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یادا امه السان و در ۱ 


با پایان یک ماه روزه‌داری, عید فطر از راه می‌رسد که عید قبولی آ زمون بنده‌در آزمایش خداست 
و خوشا به حال آنان که توشه‌های خوب از این عرصه بر کت و مغفرت برداشته‌اند و در روزها و شبهای 
مناجات. حالی پیدا کر دند و مدارجی رایشت سر گذاشتند و به مقدماتی سید ند و خوشا به حال آنانکه 


خرت 


۰ 


دراین ماه‌بر سر سفره خداباادب ونزا کت نشستند و به فر اخور توان خود از بر کات این سفر هر حمت و 
مغفرت الهی توشه بر داشتند. پس برای اینان که توفیق روزه و طاعت داشته‌اند. عید فطر عید واقعی است 
وچه مبارک و فرخنده است این عید... عید قبولی انسان در آزمون تکلیف الهی بر همه شما مبار ک باد. 


شهادت میرزارضا کرمانی 
در ۱ ۲مردادماه‌سال ۱۲۷۵هجری شمسی «میر زار ضا کر مانی» از 
7 چهره های انقلابی و مسلمان دوره قاجار به جرم ازمیان برداشتن ناصرالدین 
شاه‌قاجار به شهادت رسید. میرزارضا از مریدان سید جمال‌الدین اسدآپادی 
بود و در وقایع نهضت تحریم تنباکو. به مدت ۴سال در قزوین زندانی شد. بعد 
ازآزادی به استانبول رفت وبعد از آشنایی باسید جمال وافکار انقلایی-اسلامی 
اوتصمیم گرفت که‌به‌ایران باز گرددو ناصرالدین شاه‌قاجار این حاکم بی 
کفایت رااز میان بر دارد. می رزارضا در باز جویی‌هایی که ماموران دولتی از د 
او کر دند اظهار کر ده بود: «نتیجه اعمال شاه قاجار خرابی و ویرانی کشور بود. چنین شجره‌ای را باید قطع 
کرد که دیگر اینگونه ثمر ندهد». 


دا اعمالشا 


۵ 


دند 


ورزشی 

تعبیر خواب 
پیغامهای روشنایی 
پیامازشماءچاپازما 
تصویر سه بعدی 
نقاشی های شما 
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5 احداث دیوار بر لین 

در ۱۳اوت سال ۱ ٩۶‏ امیلادی احداث دیواربرلین 
آغاز شد این دا هقی زا محصور کرک برق 
پس از جنگ جهانی دوم بەاشغال قوای روسیه. انگلستان 
! فرانسه وامریکادرآمد.درسال۱۹۶۱میلادی‌شوروی 
که سراسربرلین و راههای‌ورودی به‌اين شهر رااشغال 
کرده‌بود آن را بطور یکجانبه به آلمان شرقی واگذار کرد 
ودولت آلمان شرقی هم بلافاصله بسیاری از گذر گاههای بین دو برلین را مسدود ساخت ورفت 
و امد راممنوع اعلام کرد. احداث دی وار برلین به طول ۱۵ کیلومتر و ارتفاع ۵/۲متر میان دوبخش 
برلین از مهاجرت ساکنان بر لین شر قی به بر لین غربی جلو گیری می کرد. گفتنی است که‌دیوار برلین 
درسال ۱۹۸۹ فروریخته شد. 


صاحب امتیاز:شرکت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات) 
مد یر مسوول و سرد بیر: فتح الله جواد ی 
معاون سردبیر: سید احمد شهابی 
معاون فنی و ناظر چاپ: کریم ملکی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی)- پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کد پستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 


روابط عمومی: 


(از شنبه تا چهار شنبه -۸الی ۱۶) ۲۲۲۲۶۲۲۶۲۹۹۹۳۴۰۴ 
نمایر: ۲۲۲۷۱۸۱۳ Email: haftegi@ettelaat com‏ 


آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ نمابر: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
آبونمان: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ چاپ از ایرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 


تسلیت به ھمکاران 
باخبر شدیم همکاران گرامیمان آقایان محمود صفادار.ابوالفضل عطاییءمسعود قاسمی. حسین شفیعی 
و ابوالقاسم حیدری در سوگ از دست دادن عزیزان خود سیاه‌پوش شده‌اند. ضمن عرض تسلیت په این 
همکاران برای روح تازه در گذشتگان رحمت واسعه الهی و برای سایر بازماند گان صبر از در گاه خداوند 
سردبیر و کار کنان مجله اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۵۷۰ - چهارشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۲ 
۹ رمضان ۱۴۳۴ ۷ آگوست ۲۰۱۲ 
هر گونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تئاتر و با چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود . 
مجله د ر وبرایش مطالب آزاد است. 


اریت ی 


بادداشت هفته 


محمد امین جوادی 


مال خوش 

بابرگزاری مراسم تنفیذ و تحلیف رییس‌جمهور 
عملا آقای روحانی اداره قوه‌مجریه‌رادردست گرفت. 
خوشبختانه هر دو مراسم در سطح بسیار قابل قبولی 
بر گزار شد. حضور چندین رییس جمھور نخست‌وزیرء 
وزرای خار جه و وزیر و نمایند گانی از بیش از ۵۰ کشور 
باعث شده بود تا مر اسمی که در مجلس شورای اسلامی 
بر گزارشد از شآن واعتبار ویژه‌ای بر خوردار باشد و 
همین می‌تواند پشتوانه بسیار خوبی برای رییس‌جمهور 
به‌حساب آید. گرچه دشواری‌های اقای‌روحانی 
کم شمار نیستند واوباید گردنه‌ه ای‌متعددی را 
پشت سر بگذارد. برای کسری بودجه اند يشه کند( که 
به پیش بینی بر خی از کارشناسان همین امسا بالغ بر 
۰ هزار میلیارد تومان است) و چاره‌ای بر ای نقدینگی 
فزاینده بیندیشد که به حدود ۸۰ ۴هزار میلیارد تومان 
رسیده‌است. ضمن آن که تحريم‌ها را نیز کاهش دهد و 
کاهش دادن تحریم‌هابا وجود فشارهای ناجوانمردانه 
بین‌المللی و باج‌خواهی‌های آنان و نیز لزوم به پایبندی 
هم گان وا زجملے بیش ازهمه‌ار کان نظام به اصول 
حقه انقلاب و منافع ملت کار بسیار دشوار وسختی 
به حساب می آید. از اینکه بگذریم دولت جدید باید 
٦‏ را تا 
ولازمی است و برای موفقیت در همه این عرصه‌ها به 
همدلی و هوشیاری فراوانی محتاج است و نیز تیم قوی 
.5ئ" 
مهم یاری‌ رساند. رییس‌جمهور البته باهوشمندی‌در 
7۶ اق ا 
وزمان رابه عمل آورده‌باشد که خوشبختانه در این 
فا ا ای راا ای 
مدیریتی قابل توجھی نیز دارند دیدہ می شود که اميد 
می رود دوشنبه هفته آینده تمامی | نها بتوانند از مجلس 
رآی‌اعتماد بگیرند و کار خود را آغاز کنند در کار 
همه مشکلاتی که فر اروی رییس جمھور قر ار دارد البته 
زیبایی و شکوه‌مراسم تنفیذ و تحلی ف وحمایت‌های 
داخلی و خارجی می تواند پشت گر می خوبی به حساب 
آید تااو با اطمینان بیشتری گام‌های محکم تری بر دارد. 
دراین راه شاید بهتر باشد که رییس‌جمهور محترم این 
نکات را نیز مورد دقت قرار دهد: 

ااا کا رح قبل این بود که بیش در 
ار تباط یکسویه رسانه‌ای داشت و به ویژه ربیس دولت 
بے تنهایی روبروی دوربین می‌نشست واز سوال و 
جواب‌های چالشی پرهیز می کرد و در این مصاحبه‌ها 
نیز به صورت یکجانبه آمارهایی ارائه‌می‌داد که چندان 
وجدان عمومی را قانع نمی کرد. این نوع سخن گفتن 
با اصحاب رسانه ومردم وعدم احس4اس شیرینی این 
حرف‌های خوب در ذائقه مردمی که شنونده انند واين 


۴ 


طعم را در زند گی و کسب و کار خود نمی چشند. یکی از 
اشکالاتی بود که در گذشته وجود داشت و امیدواریم 
که در آینده وجود نداشته باشد. 

۲-یکی از انتقاداتی که به دولت‌های دهم ویازدهم 
می‌شد و تاحدی نیز قابل قبول بود انجام اقداماتی 
فراقانونی و نیز نادیده گر فتن بر نامه وعدم استفاده‌از 
همه ظرفیت و توان مدیریتی و کارشناسی کشور بود که 
لطمه‌هایی نیز به وجود آورد.امید است در دولت آینده 
بستر استفاده‌مناسب از همه ظر فیت علمی و کارشناسی 

۳هزینه حرف از جمله هزینه‌هایی بوده‌است 
که چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی گاهی 
تاروابر مردم تحمیل شد. سخنی که نباید گفته می شد 
و ضرورتی برای ادای ان وجود نداشت. اقدام تند و 
شتابزده‌ای که تنها توجیه افر اطی داشت و جز خسارت 
ثمری به بار نمی آورد و... 

۴۔روابط خارجی بخصوص با شرایطی که‌ایران 
دارد بسیار مهم است. اینکه ما چگونه باهمسایگان وبا 
نظام بین المللی صحبت بکنیم. چگونه از منافع خود و 
بایستیم و چگونه بیشترین بهره راز دیپلماسی فعال 
که کاردر این عرصه چقدر سخت و دشوار است که هم 
تدبیر به شکلی خلع سلاح کنی که نتوانند دست و پایت 
راببندند واین هنری است که تیم سیاست خارجی 
نه چندان قابل قبول فعلی به وضعیتی فعال و پویاو 
کار آمد. تغییروضعیت دهد. 

۵-یکی از مشکلات اساسی که در گذ شته وجود 
داشت هزینه‌های بی حساب و کتاب دولت در امور 
غیرزیر سای بود یس ترین درامد کے کسور در 
طلایی ترین وضعیت ارزی می‌توانست چنان در 
ایجاد استحکام و زیرساخت‌های علمی. فنی, تولیدی و 
کند.به نحوی که حتی بد ترین تحریم‌هانیز نتواند در امور 
اقتصاد کشور اختلال ایجاد کند.امامتأسفانه چنین نشد و 
به‌همین خاطر تحریم چنین قابل حس ولمس گردید. از 
این پس حداقل نباید اجازه داد ایجاد بسترهای مناسب 
گردد. اقتصاد سرانجام باید به درون‌زایی و کشور باید 
به خود کفایی معقول و دولت باید به خوداتکایی وعدم 
نی از بودجه به درآ مدهای نفتی تن دهد. چاره‌ای جزاین 
نیست وبرای تحقق این هدف فعلا نباید دولت جدید 
وعده رفاه بدهد و برای خودش خرج اضافی بتراشد. 
وگرنه آش همان آش و کاسه همان کاسه خواهد شد. 

۶-...و چندین و چند مورد از این موارد نیز می توان 
مطرح کرد و به این نکات افزود که در حوصله این مقال 
نیست. کوته سخن آنکه امیدواریم دولتی که چنین 
خوش.استقبال شده‌است بتواند اوقات خوشی رانیز 


م 
اطلاعات کل پا رو ۳۵5۷۰ 


نامه‌های‌بی واسطه 


آدمهای بهتری شویم 

سرانجام ماه مبار ک رمضان به پایان رسید و 
عید فطر که عید موفقیت بند گان مومن در امتحان 
خداوندی و آزمون روزه‌است از راہ آمد که این عید 
برهمه آنان که توفیق درک این ماه وانجام درست 
فرایض راداشته‌اند مبار ک باشد وماهم‌همین دعارا 
برای همگان داریم. اما یک نکته را نباید فراموش کرد 
و آن.اینکه ماه رمضان که تمام شد نباید دوباره همان 
آدم قبلی باشیم, باید ماهر مضان توشه راه‌ما باشد تادر 
تمام طول سال از غلطیدن ما در دام گناه و الوده کردن 
روح مابه اموردنیایی و وابستگی به دنیاولات‌های 
زود گذر آن جلو گیری کند. 

اميد که بعد از ماه‌مبارک نیز مایاد خداوذ کر و 
دعاو راز و نیاز رااز یاد نبریم. 


اهدای سبد کالای اجباری به فرهنگیان! 
چن دی پیش در خبرها اعلام شد که فرهنگیان 
سبد کالای ماه رمضان دریافت کر دند بد نیست مردم 
کشور عزیزمان از جزئیات ماجرا بیشتر باخبر شوند. 
سال گذ شته به فرهنگیان سبد کالای ماه مبار ک 
رابه صورت رایگان دادند و تنهاهزینه حمل آن را 
گرفتند. اماامسال به مااعلام شد برای دریافت این 
سبد کالا باید به کیلومتر ۵ جاده کرج بروید (از تهران) 
پس با پرداخت ۲۷ هزار تومان به یک آژانس برای 
رفت وبر گشت بے این محل (اتحادیه فرهنگیان) 
مراجعه شد اما با کمال تعجب متوجه شدیم که باید 
۶۵ هزار تومان پول بابت دریافست (۱۰ کیلوبرنج 
هندی ۳۹ هزار تومان ۵ کیلو شکر ۷۵۰۰ تومان و ۵ 
عدد روغن ناز گل ۰ ۰ تومان) بر دازیم و وقتی 
بے این موضوع اعتراض کردیم و خواستار انصراف 
شدیم مسئول بخش از این کار ماممانعت کرد و عنوان 
نمود که چون نام شما در سیستم وارد شده پس به 
اجبار باید این سبد کالای کمکی ماه‌مبار ک رادریافت 
کنی د!!در حالی که اگر همین پول رابه علاوہ هزینه 
رفت وب ر گشت وافتادن از کار وزند گی حساب کنیم 
وبه یک سوپر سر کوچه هم مراجعه کنیم به راحتی 

می توانیم همین خرید را انجام دھیم! 
جمعی از فرهنگیان منطقه ۵ تهران 

دان شآموز 

معلم.به طرف کود ک هجوم آورد و فریاد زد: 
«این چه وقت مدرسه آمدنه؟» جای انگشستانش بر 
صورت کود ک نشست! ادامه داد: «بتمر گ بشین». 
باخود فکر کرد:اگر پدرم زنده بود ومادرم بیمار 


معلم که عصبانی بود. چند بار درب را بالگد بست 
اما در به جای اولش بر گشت! هنوز جای سیلی معلم بر 
صورتش می‌سوخت !از جا بلند شد و به | رامی درب را 

پست و سر جای خود نشست. 
آمنه مصر بخانی اند یشه 


طوفان وزیدن گرفت 
ساعت سه بامداد بیستم شهریور ۹ در حالی 
که تهران در خواب سنگینی فرو رفته بود یک ستون 
از آمبولانس های خاکی رنگ نظامی, مانند مار بز رگی 
در خیاب ان های خلوت تهران خزیده به سوی غرب 
کشور به حر کت در آمدند. از اینکه فرصت نشد حتی 
ازخانوادمسی دساف را ۳ 
سال ونیم از از دواج من و همسرم می گذشت. حاصل 
ازدواجمان یک دختر سے ماهه بود او رابا جان ودل 
دوست داشتم. ازدواج ما هم طی یک آشنایی ورارطه 
عاشقانه صورت گرفته بود تحمل دوری برایم مشکل 
بود. تمام سعی من برای راحتی او صرف می شد و 
این سفر بی مقد مه تمر کزم رادر هم ريخته بود. بجز 
شیفت های بیمارستان در دو درمانگاه دیگر کار می 
کردم فرصت نشد به هیچکدام از انهااطلاع بدهم. 
تنها دلگرمی که داشتم این بود که دو اطاق در خانه 
پدری در اختیارم بود و در غیاب من پدر و مادرم سر 
پرست دختر وهمسرم بودند. چاره ای نبود باید می 
رفتم. جنگ شروع شده بود!... 
عباس عابد (ساوجی) - اندبشه 
قسمتی از کتاب در دست چاپ :جنگ از منظری دیگر 
خسته نباشی رفتگر عزیز 
وقتی همه تازه از خواب بیدار میشن, من با یه جارو 
ولباس نارنجی و ماسک دهان, توی بازار چه مشغول 
جارو کشیدن هستم. 
این کار هر روز منه. باید سی سال کار کنم تا بشم 
بازنشسته شهر دار ی! 
تاحالا شهر دار رواز نزدیک ندیدم, ولی یه بار وقتی 
توی تلویزیون دیدمش که با یه کت وشلوار شیک 
نشسته بود و به همشهریان شهر ش وعده می داد که 
هميشه شهر تمیز می‌مونه... همیشه شهر بی‌زباله 
می‌مونه... شهر ما خانه‌ی ما...! 
توی این سی سال خیلی‌ها از این بازار چه رد شدند. 
ولی باوجود اینکه منوندیدن. امابرای من چیزی به 
اسم «زباله» گذاشتند! زباله‌ها هیچ وقت تموم نمیشن. 
هیچ وقت هم کم نمیشن! 
زباله همیشه هست»اگه نباشه» ما بیکار میشیم! 
راستی یه شب توی تلویزیون دیدم» ژاپنی‌ها 
روبات رفتگر طراحی کر دند ترس برم داشت. نکنه 
اون‌ها روزی جای منو بگیرند! 
مصطفی بیان -نیشابور 


حراج بازار 

خواستم دراین پیشتھاد بازار فراخوان یاحتی 
مسابقه‌ای راطرح کنم و در صورت صلاحدید 
ترتیبسش رابدهید تادر آن‌علاقمندان اسم‌های 
مستعار مناسب و جذاب پیشنهاد کنند وباانتخاب 
بهترینشان به پیشنهاد دهنده‌اش جایزه‌های نفیس 
مثل یک آفرین تاهزار آفرین بدهید. بنابراین چون در 
دوران مدرسه خیلی کم آفرین و مهر صد آفرین‌های 
جور واجور امروزی بوده تا گیرم بیاید همین جا در این 
مسابقه پیش قدم شده و چند اسم پيشنهاد می کنم تا 


اولین شر کت کننده در این مسابقه هم باشم: 
قوری دلخون, وام ضامن‌دار. نعلبکی شیرین زبون: 
شیرین بیان, معلوم‌الحال, ترشیدہ ضمیر غایب ثلائی 
متأهل. مجر دالد ولهببیل کلنگتون, خارج از دستور مجر د 
سے فوریتی, در دست تخریب سناریست ورشکسته. 
سایه خیال, 51115چی, پست مدرن. آب حوض, عشق 
قسطی, خانم گل. گلمراد. بچه محل انرژی مثبت و... 
قنبر یوسفی -آمل 
ضرورت حل مشکل مستأجران 
۶ "۰ ا ان 
حقوق‌بگیرو کم در آمد به معضل دیرینه‌ای تبدیل 
شده و اجرای طرح «مسکن مهر» هم نتوانسته است به 
کاهش قيمت‌ها به خصوص در کلانشهر تهران کمک 
7 ای بت اتصادی 
فعلی (علی رغم میل باطنی‌شان) برای اینکه از عهده 
مخارج سنگین زند گی روزمره بر آیند. اجاره خانه را 
اقا ی هد بر ارصا ان فان املای که 
پس از تنظیم قرارداد. یک چهارم یکماه‌اجاره بها را 
از طرفین موجر و مستأجر می گیرند. معتقدند برخی 
از صاحبخانه‌ها بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی 
مستآجران کرایه‌های سنگین پیشنهاد می‌دهند و 
همست اج ان تحمیل می کنند و اين در حال ات 
که ما هم رویمان نمی شود به مستأًجران حقوق‌بگیر 
بادر آمد ماهیانه ۶۰۰ یا ۷۰۰هزار تومان, بگوییم 
باید ۲۰ تا ۳۰میلیون ودیعهباماهیانه ۰ ۵۰یا ۶۰۰ 
هزار تومان اجاره بها پر داخت کنیدا در مجموع اجاره 
یک خانه ۴۰ تا ۵۰متری در جنوب شهر تهران حدود 
یک میلیون تومان در ماه‌است.علاوه‌بر آن هزینه‌های 
قبض‌های آب,برق, گاز تلفن و... هم به اجاره خانه 
ای دول ای ان افراد حقوق گیز 
درپرداخت هزینه‌های زند گی‌شان است. مسوولان 
باید به جای سردادن شعارهای تکراری و کلیشه‌ای 
مشکل را اصولی بررسی وحل کنند. امیدواریم باروی 
کار ام دن دولت جدید راه‌های ناهموار اقتصادی و 
کرات هموار شده و مردم به آینده امیدوار شوند. 
علی اکبر فرقانی -خبرنگار اجتماعی اطلاعات هفتگی 


از آلبوم عکس محمود محمدی 


۹ طامات سل ۲ 


نامه‌به‌سردییر. ___.. 


۱ ۳ 
باسلامی گرم وصمیمی خدمت همه شماخوانند گان خوب 
و ارجمند مجله اطلاعات هفتگی و با آرزوی قبولی طاعات و 
عبادات شمادر این ماه‌مبار ک وعزیز و با تبریک فرارسیدن 
عید سعید فطر وبا عرض پوزش همیشگی به خاطر تخیر 
احتمالی در پاسخ به موقع به نامه‌های شما گرامیان. 
ا جا و 

٭ عباس عابداز انديشه 

از همکاری خوب شما با مجله سپاسگز ارم. مطالب 
ارسالی‌شما که توسط نامه ی ایمیل به دستم می‌رسد 
به تدریج در مجله چاپ می‌شوند. در هر صورت قرار 
نیست که ما به نامه هیچ خواننده عزیزی کم توجهی 


٭علی حضوری از گنبد 


از ابراز لطف شمامتشکرم.حق با شماست. زمان 
نامه مربوط به کمی قبل بود. برایتان عزت وسرفرازی 
مسئلت دارم. 

٭ مصطفی بیان از نیشابور 

شما درست می گویید. حملات یکطر فه و یکجانبه 
به دولت قبل منصفانه نیست. اينکه بگوییم دولت هیچ 
کار مثبتی انجام نداد نیز خداپسندانه‌نییست. درهر 
حال هر انسانی نکات مثبت و منفی دارد و هر دولتی 
نیز چنین است. اینکە به طور مطلق بگوییم یک دولت 
هیچ عیب و نقصی ندارد ویاسراسر عیب و نقص است 
معای ور ا فطل ی این 
من هم تکرار می کنم: ۱ 
درخت دوستی بنشان, که کام دل به بار ارد 

نهال دشمنی بر کن, که رنج بی‌شمار آرد 

٭ محسن ذوالفقاری از ساوه 

از اب راز لطف شما خوانن ده پر سابقه و همکار 
قلمی مجله سپاس‌گزارم. همانطور که شما در مقاله 
جدیدتان اشاره کر ده‌اید. بسیاری از مسوّولین زیاد 
0 عمل می کنند. مثل بسیاری از ما 
هی ود هارا زان ا 
در یک مورد با شما هم عقیده نباشیم و آن اینکه اشاره 
کرده بودید. کشاورزان و دامداران افراد سودجویی 
اک ر ۱ 9 
به کشورهای همس‌ایه می‌فروشند. شاید منظور شما 
دلالان و واسطه‌های بخش کشاورزی باشد و گرنه هم 
من وهم شم بای از افزایش تولید. افزایش صادرات و 
بهبود وضع اقتصادی کشاورزان خوشحال باشیم,چون 
باعث رونق بخش کشاورزی می‌شود. ضمنا یادمان 
نرود که بسیاری از محصولات کشاورزی تنها وقتی 
که نوبر به حساب می | یند. قیمت بالایی پیدا می کنند 
یاوقتی که پای واسطه‌ها در ميان است.و گر نه خود 
کشاورزان‌وباغداران آ نقدر گیرشان‌نمیآید که آنهارا 
سودجوو منفعت طلب به حساب بیاوریم و قطعا شما 
نیسز در حمایت از بخش کشاورزی بامن هم عقیده 
هس ند ود رفطالت ین بر پارهادراین ا 
داشته‌اید. سرافراز باشید. 


۳ فناعت گنچ است که نما نمی 


شو 


۵ 


9 امام علی صا 


3% رهبر معظم انقلاب در مراسم تنفیذ حکم ریاست 
جمھوری د کتر حسن روحانی: 

رابطه مردم و مسئولان, رابطه‌ای مستحکم,عاطفی 
و 

2.2 مراسم تحلیف رئیس جمهور با حضور مقامات 
برجسته کشور وبیش از پنجاه شخصیت ونمایندہ 
برجسته از ۵۵ کشور جهان در مجلس شورای 
ای 

کتر روحانی:بایدسینه ها کینهها پاک شسود 
واجازه‌دهیم که آشتی جای قهر و دوستی جای 
٭ سازمان ملل خواستار تحقیق درب اره جنایت 
تروریست‌ها در سوریه شد 

٭ معاون شر کت آبفای تهران:اجرای فاز دوم 
هدفمن دی یارانەھا در صنعت آب و فاضلاب 
ضروری است 

6« احمدی‌نژاد: از منافع عمومی منحرف نشدیم 
٭ افشاگری بهمنی در آخرین روز دولت دهم: 
می‌خواستند ۷۵ کشتی کالای لو کس رابه اسم دارو 
و بازار مرجع وارد کشور کنند! 

٭ تأمین‌اجتماعی همچنان میلیاردها تومان از دولت 
طلبکار است 

٭ شکایت کار گران از دستمزد پا بر جاست 

+ رئیس سازمان توسعه تجارت: کالاهای موجود 
٣٦٥‏ ار 
اقتصادی دولت وارد کشور شده‌اند.بهتر است اقای 
بھمنی بار دیگر این نظام را مطالعه کند 

٭ دستور احضار دوباره مر تضوی صادر شد 

٤‏ نماینده ولی فقیه در سپاه: به دولت جدید کمک 
می کنیم 

| ایا‎ 4 ٦ 
شکنجه کرده است‎ 

؛ محس نی اژه‌ای مسئول بر رسی سانحه وا گونی 
مینی‌ب-وس ومر گ ۱۳ نفر در دریاچه سد کارون 
شد 


6 در آخرین روز مریم مجتهدزاده به سمت معاون 
احمدی‌نژاد در امور زنان و خانواده منصوب شد 
0ن هیات موسس دانشگاه احمدی نژاد رد صلاحیت 


اشن 

٭ خوش بینی غربی‌ها به حل مسئله هسته‌ای: با 
روحانی می توان کنار آمد 

٭ واکن ش بازار سکه و دلار به آخرین روز دولت 
احمدی‌نژاد؛ دلار و سکه گران شد 

علی مطهری: باز گشت کشور به حالت عادی 
احتیاج به دو سال زمان دارد 

٭ احیای‌سازمان مدیریت در دستور کار دو 
کمیسیون مجلس قرار گرفت 

٭ پوتین از حبس ۵ساله‌منتقد کر ملین اظهار شگفتی 
کرد 


٭ اخبار ضد و نقیض درباره مر گ آریل شارون 


رضا کیان 


فولری 


ماتھعلای روسید 


داد گاهی در روسیه چند روز پیش یکی از 
ولادیمیسرپوتین صادر کرد و آلکسی تاولنی؛ یکی از 
رهبران مخالفان د ولت رابه اتهام فساد مالی به پنج 

ماجرادرظاهر به اختلاسی ب احجم محدود در 
شهری کوچک در منطقه‌ای از روسیه مربوط می شد 
که بیشتر به خاطر جنگل‌ها و افسانه‌هایش شناخته 
شده است. پر ونده‌به یکی از مشاوران فر ماندار 
منطقه کیروف مربوط می‌شود. او که بطور رایگان به 
فرماندار مشاوره‌می‌داد.متهم است که از قراردادهای 
یک شر کت دولتی چوب حق‌العمل‌های غیررسمی 
دریافت می کردہ واز این محل در آمد هنگفتی داشته 

امامحاکمه آلکسی ناوالنی جنبه‌های فراوان 
دیگری‌ هم داشت. او سال‌هاست که خاری در چشم 
طبقه سیاسی حا کم بر روسیه است و علیه فساد مالی 
فراگیر مبارزه‌می کند. او جمله‌ای رادر مورد حزب 
روسیه متحد (حزب حاکم روسیه) به کار برده که در 
ذهن‌ها مانده: «حزب شیادان و دزدان.» 

بزر کترین هدف 

درسال‌های ۲۰۱۲۲۰۱۱ که انتخابات مجلس و 
ریاست جمهوری روسیه بر گزار شد ناوالنی به‌صورت 
غیر رس می رهبر جنبشی اعتر اضی شد که‌ده‌هاهزار 
نفر را به خیابان‌ها کشاند. و به این ترتیب شسهرت و 
آهمیتش دوجندان شد. 

این‌اعتراضات بزر گتر ین تظاهرات‌های ضد 
دولتی در دوران حکومت پوتین بود.از آن‌موقع 
بود که تحقیقاتی قدیمی ورهاشده‌در مورددوران 
کوتاه فعالیت ناوالنی در کیر وف دوباره از سوی ستاد 
فرماندهی کمیته تحقیقات اسلد کوم -5160160111) 
معادل اف بی آی در روسیه) در مسکواز سر گر فته 
شد. اسلد کوم در جریان سر کوب جنبش اعتراضی: 
ومهم ترین چهره آن -یعنی الکسی ناوالنی -نقش 
مهمی‌ایفا کرد. او بعد از بازداشت بارها باز جویی شد. 
ونهایتابها و گفته ند که در کی روف یعنی حدود 
۰ کیلومتری محل سسکونتش -مسکو-محاکمه 
خواهد شد. 

اوبرای شر کت در هر یک از مراحل دادرسی 
مجبور بود ۲ ساعت با قطار سفر کند. 

در جریان محاکمه. هر دو طرف به سختی مقابل 
یکدیگر ایستادند. و در اظهارات پایانی آلکسی ناوالنی 


ا مه 
الاعات :کل ارو ۳۵۷۰ 


در مقابل قاضی» نشانی از پشیمانی دیدہ نمی شد. او 
باعصبانیت گفت:«این جامعه فئو دال را که در حال 
چاپیدن همه ماست. نابود خواهیم کرد. اگر کسی فکر 
کردہ که تھدید به شش سال زندان باعث خواهد شد 
که به خارج از کشور فرار کنم یا در جایی پنهان شوم. 
اشتباه کر ده است. من نمی توانم از انچه که هستم فرار 
کنم. تنهادارایی‌ام همین است. وجز کمک به کشورم 
نمی‌خواهم هیچ کار دیگری انجام دهم.می خواهم در 
کنار هموطنانم تلاش کنم.» 

اواضافه کرد:«این وضع نمی تواند تاابد ادامه 
داشته باشسد. ۱۴۰ میلیون هر درکن اڑیزرکرین 
و ثروتمندترین کشورهای جهان تحت استیلای 
مشتی هیولای بی‌ارزش قرار گرفته‌اند. اینها حتی مثل 
الیگارش‌ها( گر وهی که در جر یان خصوصی‌سازی‌های 
بعدازفروپاشی شوروی‌دردهه ۹۹۰ ۱به‌سرعت 
ثروتمند شدند) هم نیستند که ثروتشان راباهوش 
وزی رکی‌بدست آورده‌باشند.اینهایک عده‌اعضای 
سابق کومسومول -011801101) شاخه جوانان 
حزب کمونیست در دوران شوروی) هستند که حالا 
دمو کرات و وطن پرست شده‌اند وهمه‌چیز رادر مشت 
خود گرفته اند». 

تنها یک استراتڑی 

یلا شوتسووا تحلیلگر مر کز کارنگي در مسکو, 
می گوید در اینکه محاکمه ناوالنی یک محاکمەسیاسی 
بوده.هیچ شکی نیست:« کر ملین با پرونده‌ناوالنی 
می‌خواهد به جامعه هشدار بدهد. ولادیمیر پوتین 
می خواهد که جامعه قواعد جد ید بازی رابپذیرد. طبق 
این قوانین جدید. شما باید بر اساس اصل وفاداری 
کامسل ومطلق از آنهااطاعت کی د. حق ندارید بلند 
پروازی کنید. و حق ندارید برای کسب قدرت مبارزه 
کنید. اصل اول شماباید وفاداری باشد.» 

آلکسی ناوالنی به تا زگی برای اولین بار مدا رکش 
رابرای‌شر کت درعرصه‌سیاست علنی روسیه‌به 
مراجع ذی‌ربط تحویل داد. او می خواهد درانتخابات 
شسهرداری می ےو که ماه سیتامیر آنده (شهریور 
۲ ھھرگزارمی شود شر کت کند.اوهیچگونه 
دسترسی به شبکه‌های تلویزیونی دولتی نداشته اما 
طبق بر آوردهاء پس از سر گیی سوبانین. شهردار فعلی 
و نامزد مورد حمایت کرملین, در جای دوم است. 

پیش از صدور حکم داد گاہ ستاد انتخاباتی او 
می گفت که هر طور که شده به مبار زه‌ادامه خواهد داد. 
لئونید ولکوف. صاحب یک شر کت اینترنتی ورئیس 


ساد تبلیغاتی او, گفت: «مادر خیابان‌ها به داوطلبان 
بیشتری نیاز داریم.این تنهااستراتژی ماست. ما به 
روشنی تصمیم گر فته‌ایم که تبلیغات انتخاباتی راادامه 
دهیم.ممکن است او به زندان محکوم شده باشد. 
اما نامش از فهرست نهایی نامزدها حذ ف نمی‌شود. 
چون بر گزاری داد گاه تجد ید نظر مد تی طول خواهد 
کشید.» 
پس از رای 

خبر محکومیت الکسی کافی بود تا خیابان‌های 
مسکووسایر شهرهای روسیه بار دیگر میزبان 
معتر ضان به سیاست‌های کر ملین شود.ر وند داد گاه‌به 
طرز بی‌سابقه‌ای به صورت زنده روی اینترنت منتشر 
شد اما تلویزیون دولتی این کشور نه تنهااشاره‌ای‌به 
بازداشت ناوالنی نکر د. بلکه مدال ورزشکاران ر وسیه 
در المپیاد دانشجویان رادر سر خط خبر های خود قرار 
داد.براساس تصاویر منتشر شده. ناوالنی بدون لباس 
رسمی وبالبخندی بر لب در برابر قاضی داد گاه‌ایستاده 
بود قرائت حکم.سه‌ساعت ونیم به طول کشید. ناوالنی 
متهم به سازماندهی اختلاس بز رگ مالی شد. مخالف 
یولیا و مادرش را در آغوش گرفت. با پدرش دست 
داد و داد گاه رات رک کرد. 

اما بی رون از داد گاه زمان برای طر فداران ناوالنی 
باعبارت «پوتین دزد است» رابر تن داشتند. شعار 
«م رگ بر پلیس دولتی» و «شرم بر شماباد» سر 
می‌دادن د.به تد ریج بر خیل معتر ضان‌افزوده‌شد. 
ناوالنی از طر فدارانش خواسته بود این‌بار کو تاه نیایند و 
به تظاهرات خود ادامه دهند. الکسی مایوروف. رئیس 
اداره‌امنیت مسکو تظاه رت راغیر قانونی توصیف 
کر دو گفت معتر ضان‌مجوزی بر ای بر گزاری تجمعات 
ندارند.بااین حال مخالفان بی تفاوت به هشدارهای 
مقامات دولتی. به خیابان‌ها آمدند وبا نیروهای امنیتی 
درگیر شدند. خیابان مسکو و سن پترز بو رگ به صحنه 
در گیری پلیس ومخالفان دولت بدل شده بود. بسیاری 
از معترضان توسط نیر وهای امنیتی با زداشت شدند. 
بااین حال فشارها به اندازه‌ای بود که مقامات کر ملین 
افیتسر وف شریک تجاری پیشینش تنها یک روز پس 
از بازداشت از زندان آزاد شدند. افیتسر وف به جر م 
مباشرت در جرم به چهار سال زندان محکوم شده بود. 
ناوالنی بلافاصله پس از آزادی از حامیانش تشکر کرد 
و در توییترش نوشت:«حتی اگر این آزادی موقت 
سیاست‌های کر ملین استفاده خواهیم کرد.یک نفس 
عمیق می کشیم و دوباره به فعالیت‌هایمان ادامه 
خواهیم داد.» 

صدور حکم حبس برای یکی از برجسته‌ترین 
منتقدان دولت وا کنش شدید جامعه بین‌الملل را 
نیز به دنبال داشت. به گزارش روزنامه لس آنجلس 
محکومیت الکس‌اندر ناوالنی رااقدامی جانبدارانه 


قلمداد کر ده و معتقدند کر ملین باحمایت از چنین 
حکمی عدالت را قر بانی انگیزه‌های سیاسی‌اش کرد. 
جی کارنی. سخنگوی کاخ سفید. با ابر از نگرانی از روند 
جامعه مدنی در روسیه را مبهم دانست. عفو بین‌الملل 
از فشارهای معترضان داخلی و جامعه بین‌الملل 
عقب نهد و خیلی سریع دست به اصلاح وضع موجود 
بزند.این پژوهشگر طی مصاحبه‌ای با تایمز گفت:حکم 
تنهاسیاستمدار باهوشی نیست بلکه بسیار کینه توز 
است. آزادی ناوالنی نکته منفی در کارنامه سیاسی 
رئیس‌جمه وری روسیه بود و جای‌گاه‌اورادر برابر 
او همچنان می‌تواند نامزد شهر داری مسکو بماند و 
پیش از حبس 

الکسی ناوالنی با افشای زیاده‌خواهی ودزدی‌های 
وسیع نخبگان سیاسی روسیه در وبلا گش به یک فعال 
شناختاشده‌ضدفسادتبد یل‌شد .ناوالنی‌درمصاحبه‌ای 
که دو سال پیش با بی‌بی‌سی - که با توجه به پرهیز 
او از گفتگوی مفصل با رسانه‌های غربی. مصاحبه‌ای 
نامعمول بود -انجام داد توضیح داد که چرااز نظر او 
فرصت برای این دولت به سر عت می‌گذرد . 

او گفت:«بسیاری از افرادی که خودشان درون 
دستگاه هستند. پی بر ده‌اند که فساد نمی تواند پایه 
یک نظام باشد. نمی شود برای هميشه این طور عمل 
کرد.وقتی چیزی سر جایش نیست دیر یا زود فرو 
میم یز د .» 
مسالمت آمیز نیاز داردیانه؟ گفت:«در واقع انقلابی 
جنایت‌بار توسط پوتین اجرا شده اسست«. ناوالنی 
اضافه کرد که پوتین «واقعا قدرت راغصب کرده واز 
صحنه گردان یک انقلاب بود و کاری که باید بکنیم 
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با زگرداندن قدرت به مردم است.» 

بسیاری از لیبرال‌های روسیه به ناوالنی اعتماد 
ندارند. چرا که او در «رژه روسیه» که یک تظاهرات 
ملی گرایانه باھمراھی قوی راست‌های افراطی است, 
حضور یافتهاست.امااواصرار دارد که علت حضورش 
در آن رڑہ این بوده‌است که مساله کنترل مھاجرت 
توسط جریان اصلی سیاست در روسیه نادیدہ گرفته 
نشود. 

او تاییسد می کند که «وقتی از ملی گرایی حرف 
می‌زنید. به سرعت یک سری معانی منفی تداعی 
می‌شوند.امامساله‌این است که وقتی ازموضوعات 
به اصطلاح ملی گرایانه سخن می گوییم. از مشکلاتی 
واقعی حرف می‌زنیم. روسیه دومین مقصد مهاجران 
غیر قانونی است. دلیل شر کت من در برنامه‌ای که 
معمولاملی گراهاد ر آن‌ش ر کت می کنندولیبرال ھا 
و دمو کرات‌هااز آن غایب هستند. این بود که بحث 
از چنین مساله مهمی راتنها به گروه‌های سیاسی 
حاشیای وانگذاریم .» 

استر آتژی این چنینی.به ناوالنی جذ به‌ ای گستر ده‌تر 
وفراتر از طبقه متوسط مسکوداده‌است.اوحامیانی 
درشهرهای کوچک این سے وآن سوی روسیه دارد 
ورشته‌ای که آنان رابه هم می پیوندد اینترنت و نیز 
خش آزسطح قاد جاک پر کشورامت: 

او می‌گوید: «راه تلویز یون به کلی به روی مابسته 
است. هر روزنه‌ای در رسانه‌های بز رگ, تحت کنترل 
دولت است. به همین دلیل, اینتر نت تنهاابزار ماست. 
می‌توانیم مجانی یا تقریبا مجانی, هر کاری بکنیم و 
به جمع زیادی از مردم دسترسی پیدا کنیم. به همین 
خاطر.بسیاری از فعالان سیاسی مثل من راهبرد 
سیاسی خود را بر اینترنت استوار کردەائدء چرا که 
می‌دانند راه دیگری ندارند .» 

او تصدیق می کند که پوتین هنوز محبوبترین 
سیاستمدار روسیه است.امامی گوید که پشتیبانان 
راسخ پوتین تنها ۲۰ درصد مر دم هستند که همان‌ها 
هم با انحصار و کنترلی که دولت بر تلویزیون و تاحدی 
روزنامه‌ها دارد. جذب شده‌اند. 

او می‌گوید:«اما حتی همین ماشین روابط عمومی 
هم دیگر از پس وظیفه‌اش برنمئ ید .» 3 
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محمود احمدی نزاد 
پابان با پایندگی 


محمود احمدی‌نژاد در آخرین 
فرصتی که برای بیان کارنامه‌اش 


در صداو سیمابه دست آورده بود. 
جمله‌ای به زبان آورد که می‌تواند 
معنای عجییی داشته باشد 


«من دولت پایندهشدم».این آخرین جمله‌ای 
بود که محمود احمدی‌نژاد در پایان ۸سال ریاست 
جمه وری‌به زبان آورد. سه بر نامه تلویزیونی زنده 
در اختیار رئیس جمهور سابق ایران قرار گرفت تا 
در آخرین روزهای کاری خود کارنامه‌ای شفاهی 
از آنچه دراین هشت سال انجام داده‌به مر دم ارائه 
دهد کارنامه‌ای که‌درپایانش ان جمله رابه کار 


آتش در آپادانا 


یک منطقه تاریخی در جنوب ایران 
به دلایلی نامعلوم طی هفته‌های 
گذشته چند بار گرفتارآتش‌سوزی 
بوده است 


شهرباستانی شوش در خوزستان ایران به دلیل 
وجود دهها اثر تاریخی منحصر به فرد. در آستانه ثبت 
جهانی قرار دارد که اگر این اتفاق روی دهد ومسئولین 
سازمان ملل بپذیر ند آنچه در این شهر وجود داشته و 
آثاری که‌از آن باقی ماندهشایسته چنین اقدامی‌هست. 


کمبود کلسم وروی 
در کشور نفت 


یکی از مدیران وزارت بهداشت می گوید 


ایرانیان نسیت به سال گذشته ۱۴ 
درصد کمتر شیر می نوشند 


در آخرین هفته‌های کاری رئیس جمهور سابق. 
مدیران نظام بهداشت وسلامت ایران باز هم آمار 
واطلاعات و اخباری را منتشر کردند که از گفتنش 


"در ایام گذشته خودداری می کردند. هفته گذشته 


منتشر شد و این هفته رئیس دفتر بهبود تغذیه وزارت 
بهداشت می گوید نسبت به سال گذشته مصرف 


kianfulladi@yahoo.com 


۳ 8ھ 
دکتر توکلی رئیس سابق مر کز 
پژوهشهای مجلس شورای 
اسلامی گفت که «احمدی‌نزاد 
دک ار رد ۹" 
همچنان پس از خداحافظی 
محموداحمدی‌نژاد باریاست 
جمهوری سایه خود رادر میدان 
سیاسی ایران باقی بگذارد و 
دست کم این سوال در ذهنها 
باشد که آیا در آینده باز هم او 
رادر کسوت یک سیاستمدار 
ایرانی خواهیم دیدیانه؟ به‌هرحال اگر محمود 
احمدی‌نزاد چنان که منتقدانش معتقدند به معنی 
بی‌اعتای انو احلاقی ساس ی لس کک 
احمد تو کلی که «احمدی‌نژاد تکر ار نخواهد شد». یک 
آرزوی‌سیاسی خواهد بودولی| گر محموداحمدی‌نژاد 
در تاریخ سیاسی ایران معنای سخت کوشی و 
جسارت و شجاعت بدهد بايد ارزو کرد که تمام 
رؤسای جمهور ایران_چیزی مثل احمدی نژادباشند. 
جالب اینکه رسم نارضایتی رسای جمهور در مورد 


آنگاه نه تنها هر سال بودجه‌ای برای حفظ و مرمت آن 
در اختیار کشورمان قرار خواهند داد. بلکه به فهرست 
آثار تاریخی رسمی و مهم ایران در میان آثار تاریخی 
موجود در جهان افز وده خواهد شد و گر دشگران‌جهانی 
که به دنبال گر دشگری تار یخی هستند چاره‌ای ندارند 
جز آن که ایران را به عنوان یکی از چند مقصد اول خود 
برای آ شنایی با تاریخ‌جهان قراردھند و گردشگری 
١" ۹۹۷۳‏ ہ۶" 
جمله مھمترین آثار تاریخی این منطقه است. ظاھ رآ 
بەدلیل کمبود بودجه در جمع آوری خاشاک. گیاهانی 
در ان می‌روید و دراثر رفت و آمدولگر دان و معتادان. 
هر چند چندان بز رگ نبوده‌اند اما تکرار شده‌اند ولازم 


«شیر» در بین ایرانیان ۱۴ 
درصد کاهش يافته است. این 
البته می تواند به طور مستقیم 
ناشی از افزای ش چندین باره 
بهای شیر در سال گذشته باشد 
کے عده‌ای از هم‌وطنان مارا از 
دسترسی به این ماده مغذی 
محروم کرده اما خبر این مدير 
ادامه دارد و ایشان از شیوع 
کمبود آهن. کلسیم و روی 
در تمام گروههای سنی ایران 
می‌گوید وهشدار می‌دهد 
که‌این کمبودها به طور نامحسوس ودر سکوت» 
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محموداحمدی‌نژاد هم تکرار شد و همانطور که 
سیدمحمدخاتمی در پایان ۸ سال ریاست جمهوری: 
از فشارهای فراوان بر دولتش گفت واینکه دولت 
اوھر ۹ روز بایک بحران روبرو بوده‌است» محمود 
احمدی‌نژاد هم هر چند گفت که اهل گلایه نیست اما 
کتمان هم نکر د که فشارها بر دولتش بسیار زیاد بوده 
و مطالب فراوانی عليه دولت وی گفته شده وضعیتی 
که می توان پیش بینی کرد د کتر حسن روحانی هم در 
پایان د وران ریاست جمهوری, جملاتی نز دیک به ان 


به یاد آوری‌نیست کەاین اتفاق برای یک اثر تاریخی 
چند هزارساله. چه اثر و معنایی دارد. کمبود بودجه 


جهان‌رادر اختیار دارد وذخای ر نفت‌اودرجهان 


رابر زبان خواهد راند والبته شاید این 
راهم اضافه کند که‌ساز و کار سیاسی 
قوه مجریه که در عمل اختیارات و 
قدرت فر اوانی در اختیار دارند. خود 
را در روزهای ریاست جمهوری زیر 
بار فشار و بحران احساس می کنند. 
دوره هشت سلله محم‌ود 
احمدی‌نزاد به پایان رسید ود کتر 
حسن روحانی در اولین روز رسمی 
ریاست جمهوری‌اش با صراحت و 
صدای بلند در حضور نمایند گان ۶۰ 
کشور جهان خطاب به جهانیان گفت 
که: «اگر پاسخ مناسب می خواهید با 
ایران بازبان تکریم گفتگو کنید نه 
تحریم» تانشان دهد راهی که برای 
انتخاب کرده کدام است. راهی که 
هفته‌های آینده‌به مانشان خواهد داد 

مسیر صحیح و کار آمدی بود یا ... 
0 


گریب ان موزه‌ملی ایران راهم گرفته 
است به طوری که در این موزه معتبر 
ایران. | ثارمتعدد تاریخی‌وجود 
دارد که‌هنوزثبت اداری‌نشدهاند 
و در محیطی شبیه انبار نگهداری 
می‌شوند وهم خطر تخریب وهم خطر 
دست‌اندازی و تعرض آنها را تهدید 
می کند. در دوره ریاست جمهوری 
جدید بی‌تر دید مدیران این بخش از 
کشور به یاد خواهند داشت که اگر 
این ضعف بود جه به زودی‌جبران 
نشود. آنگاه آ نچه در طول هزاران 
سال درایر ان‌باقی مانده‌به ساد گی و 
7 هن 2 


را در مورد تغذیه ساده مر دمانش 
خواهد گرفت. وزیر جدید بهداشت 
وهمکارانش امیدواریم که به جای 
آن که دست بر دست بگذار ند ودر 
آخرین روزه ای کاری خود چنین 
اخباری به هم‌وطنانشان بدهند. 
سندی را که با عنوان سند تغذیه 
در وزارت بهداشت تدوین شدهو 
راههای گریز از این شرایط رانشان 
داده به اجرا در آورند. 


قطره ای از دریای زبان شناسی 


مصطفی گلیاری 
0001۲ 0/11۵ در زبان فارسی 
ادامه قطره پیش: 
قطره قبل رافعلاً ادامه نمی دھم و اشکین ملودی و تتلو 
و آرمین‌ای.تو.اف.ام وابلیس وهیچکس رادر زیرزمینی 
که‌دارند تنهامی گذارم تادر ترانههای‌خود هی حرف 
بزنند. چرا؟ زیرادر این قطره می‌خواهم برای «حرف نزدن» 
قلمفرسایی کنم. آری! در زبان شیرین‌تر از خر مای صادراتی 
اهواز. غر فه‌ای هم برای حرف‌های نزده و نامه‌های ننوشته 
داریم. حتی برای نامه‌های نوشته شده و پسست نشده هم 
زیر مجموعه داریم.اگر به ادبیات همه کاره فارسی بنگریم. 
حرف‌های زیادی می‌شنویم که گفته نشده‌اند! تکیه کلام‌ها و 
ضرب‌المثل‌های مردم را که نگاه کنیم, درباره گفتن و نگفتن, 
طومارها می‌بینیم. سعدی اندرز گو فر مود: 
«دوچیز طیره‌عقل است:دم فروبستن /به وقت گفتن 
و گفتن به وقت خاموشی» یعنی اگه دو کار کنی» مردم میگن 
عقلت پارسنگ ورمیداره: وقتی که لازمه چیزی بگی, نگی؛ 
ووقتی کهقراره‌نگی, بگی!... خب!حالا بياییم نگاه کنیم 
ببینیم جریان خاموشی و نخاموشی چیست. ما آدم‌ها و حوّها 
چه وقت‌هایی خاموش می‌شویم؟ چه وقت‌هایی کلی حرف 
می زنیم ولی خاموشیم؟ و چه وقت‌هایی خاموشیم ولی کلی 
حرف زدہایم در آن همه سکوت. و از همه مهم‌تر. جریان 
«ناتینگ تو دیس پلی» جیست که وارد زبان گر امی فارسی 
شده؟ 
دلایل‌سکوت ما.یکی دو تانیست. گاهی سکوت علامت 
رضاست. گاهی هم نشانه ترس است. مثال: زن:«آهای! باز 
که صدای کلیک کلیک گوشی میاد! کیه که نصفه شبی داره 
اس.بازی می کنه؟» و مرد خود رابه خواب و خاموشی می زند 
که یعنی:«من؟ من که سیصد ساله خوابیدم! اونم کنار سگ 
اصحاب کهف!!» [ خدائیش خیلی پر روشده! ]از این نگذریم 
واز وادی ترس که خواهر مرگ اسست. می گذرم و به وادی 
فوق‌العاده ادم‌ها و حواها می پردازم. بیت: 
«شیرین ببرید و در به لیلی بندید 
من آدمم وطالب حواهستم» 
ادم‌ها و حواها در دو حالت کلی باهم حرف می‌زنند اما 
انگار هیچ نگفته‌اند.معمولا نیز درباره اب وهواحرف می زنند: 
«اینجاهوا خیلی گر مه!» آن یکی در جوابش می گوید:داینجام 
هواخیلی گرمه!» بعد کمی سکوت می کنند واولی می گوید: 
«پس اونجام گر مه!» ودومی‌هم پس از سکوتی کلیشه‌ای, 
تأیید می کند که «بله!اینجام گر مه...» و می‌دانیم که تابستان 
است وهر دوساکن گر مسیرند! حالا قلمی بفرسایم و ببینیم 
حرفی برای گفتن ندارند وادب کلیشهای حکم می کند که 
هی الکی پای آب و هوا را پیش بکشند. و یا حرفی دارند اما 
نمی توانند به زبان بیاورند. بیت: 
«دارم سخنی با تو که گفتن نتوانم /وین راز جگر سوز 
نهفتن نتوانم» [ای جان! بمیرم براش!] 
همین است:این ادم که دلی دارد که دیده‌از دستش به 
فریاداست. درد جگرسوزی‌دارد که نه‌می‌تواند بیان کند 


٦‏ مرداد ۹۲ طلومات تن 


ونه می تواند پنهانش بدارد. او می خواهد به حوای خودش 
بگوید: «عزیزم!دوستت دارم. دلم برایت تنگ شدہ.بیا که 


«یک سینه سخن دارم بر چه کس بیفشانم ؟» بيا که خرابتم 
به مولا!» ولی شرمش می شوداین چیزھارابگوید بنابراین 
«عیدرمضان آمد وماەرمضان رفت /صد شکر کەاین آمد 
و صد حیف که آن رفت) بعد اس. می زند که «راستی هوای 
اونجا چطوره؟ اینجا خیلی گرمه..!» 

حاشیه: و البته اگر محبوب بیاید و بگوید: «اومدم... حالا 
اون یک سینه سخن رو بیفشان ببینم می‌خواستی چه درو 
گوهری نثار کنی؟» و جنابش عرض می کند: «گفته بودم چو 
بیایی غم دل‌باتوبگویم/ /چه‌بگویم که غم از دل‌برود چون 
توبیایی» شاعر است دیگر! شاعرها زبان‌باز وبعضاً دودرباز 
نیز هستند و کاریش نمی شود کر د.اصلا می‌دانید چیست؟ به 
همین دلیل است که شعر کنابی اختراع شده تابه جای این که 
گنجشک وار حرف دل خود رابزنند. کنایی و مبهم و ایهام‌دار 
از دل بگویند تااگر ناگھان حوا گفت: «لطفا حد خود تونو 
رعایت کنین وگرنه من می‌دونم و حراست» جنابش بگوید: 
«جون مادرم منظوری نداشتم. فقط داشتم می گفتم راستی 
هوای اونجام مثل اینجایخ زده؟» والبته اشکالی ندارد که 
آدم‌همیشه یک دیوار حاشاهم کنارش داشته باشد. چرا؟ 
«چون نیک بنگری همه حاشا همی کنند.» 

حالاببینیم غیر از مشکلات حاشایی, چه دلیل دیگری 
وجود دارد که آدم‌ها پیش حواها نمی روند و گنجشک‌وار 
نمی گویند:«دوست دار م.أَخبکی.ایشلبّدیش,سنی ایستّرم. 
آویندارتم....»چرابه جای این حرف‌هایک اس ام.اس خالی 
برای ھم می فرستند؟ شاید برای شما هم اس. خالی آمده 
باشند. اگر کسی کال کر گوشی شنمامی گوید: ا تو 
دیس پلی یعنی چیزی واسه نشون دادن نداریم. و یعنی خیلی 
حرفاداریم ولی نميشه که بگیم. خجالت می کشیم. می تر سیم 
بد تون بیاد... بگذارید بقیه‌اش رابگذ ارم بر ای شماره بعد. زیر | 
ممکن است جا نداشته باشم تا به دوست پاسخ بدهم: 

پاسح به دوست 

دیروز که شنبه بود. یکی از خوانند گان نیکونهاد به خانم 
گر دان تلفن فر موده بود که «در زبانشناسی بگویید سبک 
عراقی مال کشور عراق نیست) چشم... اسم سبکھای شعر 
فارسی, ربط زیادی به نامی که دارد. ندارد!مثلاً می گوییم: 
سبک هندی. گاهی هم به آن می گوییم سبک اصفهانی. چرا؟ 
زیراشاعران روز گار صفوی چون دید ند دربارهای اصفهان 
خسیس شدہاند و یارانه شاعران راقطع کرده ضمن ساختن 
سبکی جدید. به دربارهای هند رفتند هموزن خودشان و 
شعرشان عاج فیل وفلفلِ خال پاداش گرفتند. اسم سبک 
شعر شان هم شد اصفهانی یا هندی. شاعرانی هم که قبل از 
آنهاسبک خراسانیرابه عراقی تبدیل کردهبودند.بیشتر 
درغرب وجنوب غربی‌ایران‌می‌پریدند. عراق هم آن روزها 
مال ایران بود. پس اسمش را گذاشتند عراقی. آیاجناب 
مولوی که در تر کیه خر قه تھی کر د.مال تر کیه است؟ نه!او به 
فارسی حرف می زد. شاعری هم که به سبک عراقی می سرود 
ومی‌سراید.شعرش فارسی است.پس این سبک ها نها 
|خوئن‌های ضدام حسینند نه از پولداش‌های کمال آات ر ک. 


همه‌شان از بر ویج ایران خودمانند. 
ادامه دارد 


BD 


کو تاحی در انجام کار رابا گر فتن تصمیم قاطع جر ان کن 


9 ام حادی (ع) 


شاید کمتر کسی استان مر کزی را به عنوان یک 
منطقه گردشگری بشناسد اما حقیقت این است که 
این استان, با جاذبه های تاریخی و روستاهای دیدنی 
خود یکی از بهترین مقاصد گردشگری در مر کز 
کشور محسوب می شود. 

هزاوه یکی از روستاهای شهر ستان اراک 
کیلومتری غرب اراک و ۲۵ کیلومتری فرمهین 
قرار دارد. هزاوه‌دارای بافت روستایی کوهستانی 
و آب وهوای مناسب برای باغداری و دارای مزارع 
وسیع انگور است. بیشتر مردم‌هزاوه‌به کشاورزی 
وباغداری مشغول هستند وبهترین محصول 
آنهاانگور است. روستای هزاوه زاد گاه امیر کبیر. 
میرزابزرگ قائم مقام ومیر زاابوالقاسم قائم مقام 
است.روستای هزاوه‌علاوه‌بر ویژ گیهای تار یخی 
دارایذخایر آب فراوان, آب وهوای 
کوهستانی و چشم‌اندازهای طبیعی و 
معماری جالب است. 

تاریخ 

قدمت‌هزاوه‌با توجه به سفالهای پیدا 
تیه تاریخی هزش قرن پنجم هجری را 
نشان می دھد. مقبر ه شاهزاده احمد بر 
روی‌بلندترین قسمت روستاواقع در 
محله بالا ازدیگر آثار تاریخی هزاوه 


است. بنیان این مقبره به دوره ایلخانان می رسد اما 


در دورہصفورے تغییر و تحول بنیادین در آن ایجاد 
شده تا به شکل کنونی در آمده‌است. 

همزاوه‌یکی از بزر گترین تولید کنند گان انگور و 
دیگر فراورده‌های کشاورزی نظیر باسلوق و شیره 
انگور در استان مر کزی است. 

این روستادارای بافت پیچیده‌ای است که 
ازخانه‌های سنگی. گلی به صورت پلکانی, بر دامنه 
شیب کوههاقرار گرفته‌است. دیوار خانه‌هااکثرا 
ضخیم واز گل. سنگ وچوب ساخته شد هو دارای 
سقف‌های مسطح هستند و در تمام این خانه ها اتاق 
کرسی به چشم می خورد. 

اگ به‌هزاوه‌سفر کنید می توانید سری به 
محله‌های کیور میسان ده محله پاپین:محله جاله, 
سرآسیابها: تره زار و ده بالا بزنید و مسجد شبستان 


دار.درخت سرو کهنسال وحمام قدیمی این روستای 
وسیع را ببینید. 
محل دفن امیر کبیر 

شما شاید ندانید که امیر کبیر کجا دفن شده 
است؟ کالبد امیر راابتدادر همان کاشان دفن 
کر دند. به روایت میر زا جعفر حقایق نگار خورموجی 
روز بعد از قتل جسدش رابه گورستان«پشت 
مشهد» کاشان‌بردن د و پهلوی گور حاج سید 
محمدتقی نامی (سید محمد تقی پشت مشهدی از 
علمای بنام و مشهور قرن سیزدهم کاشان است) به 
خاک سپردند. چند ماه بعد.به پایمردی‌همسرش 
عزت‌الدوله کالب د امیر کبیر رابه کربلاحمل ودر 
اتاقی که در آن‌به سوی صحن امام حسین(ع) باز 
می شود به خاک سپردند. 

مرقدامیر کبیر درست در حجره‌جنوب شرقی 
صحن, یا حياط مسقف شده فعلی حرم 
سیدالشهدا:قراردارد. به‌عبارت 
دیگر کسانی که در صف نخست نماز 
جماعت. در مکان مسقف شده کنونی 
بایستند.مر قدامیر در موازات‌شانه چپ 
آنها جای می گیرد. 

درحال‌حاضر پس از مرمتهای 
جدید.سنگ مزاری بر ای ایشان؛روی 
دیوار حجره‌نصب شده تا نشانی از آن 
بزر گمرد باشد. 


جشمه دیمه در منطقه کوھرنگ در مجاورت 
روستایی به همین نام که اهالی آن رابه کیکاووس 
از قهر مانان شاهنامه نسبت می دهند. در استان 
چهار محال و بختیاری قرار دارد. 

چشمه دیمه. سر چشمه اصلی زاینده رود قبل 
ایجاد تونلهای کوھرنگ:در ۰ ۱ کیلومتری چلگرد 
از کنار روستای دیمه می گذرد. 

این روستادر نزدیکی شهرستان کوهر نگ, که 


داود بازخو 


در ۴۵ کیلومتری شھرستان فار سان واقع می‌باشد. 
قرار دارد. 

در نزدیکی این چشمه دشت لاله‌های واژ گون 
قرار دارد. این جشمه یکی از سر شاخه‌های اصلی 
رودخانه زاینده رود است. 

براساس بررسی‌های‌به‌عمل آمده آب این 
چشمه از لحاظ املاح و مواد معدنی, بسیار غنی بوده 
واز گواراترین آبهای جهان است و خواص درمانی 
از قبیل جلو گیری از پوسید گی دندان ودرمان سنگ 
کلیه دارد. 

آب این چش مه ومناظر چشمگیر وفضاسازی 
اطر افاین‌مکان رادرردیف زیباترین گر دشگاههای 
شهر ستان کوهرنگ قرار داده است. 

فاصله این جاذبه گردشگری تا شهر کرد ۱۲۰ 
کیلومتر می باشد. ۱ 

درنزدیکی این چشمه کار خانه اب معدنی دیمه 
قرار دارد. که محصولات آن به خارج از کشور صادر 
می شود و در بازار داخلی نیز وجود دارد. همچنین 
چندین کارخانه دیگر در دست احداث است. 

این مکان به دلیل دارا 
بودن فضاهای سرسبز و 
خرم‌وراه‌دسترسی آسفالته 
و سرویس بهداشتی و 
سکوی نشیمن اطراف 
خوداز دیر باز به عنوان 
ایلات و عشایر بختیاری 
و گردشگران شناخته شده 

بهترین فصول بازدید 
از این جاذبه بهار و تابستان 


است. _ 


۹ لامات من 


پارمیداعلی زادہ 


پرھام(رضا)بابائی 


محمد پارساحسینی فاخر 


۲ : 


دد کی آن قدد 


زو صلح آن 


قدر 


- اک ادت 


که به بهای 


ےم 


واسارت خر 


» 


دداری شه 


۹۵ 


ا 


نا 


یکت 


هازی 


ماجرای واقعی خارجی 


ترجمه: مریم نیک پور 


عشن بود که روحم را زنده نگہ داشت 


این داستان «جان بورلینگ» است که با نیروی ایمان وامید و عشق به زن دگی وایثار ی که برای د یگران داشت» روح 


خود رااز پشت د یوارهای سرد و ضخیم زندانی هفت‌ساله به پرواز د رآورد وانرژی روحی خود رااز زندانی گمنام در 
ویتنام.به خانه خود فرستاد وبه همسر شگفت ز نده است.این اسیر جنگی, راه ی استثنایی پیدا کرد تااز نظر روحی و 


ر 


روانی سالم بماند.اواز افسونگری به نام فر شته شعر الها مگرفت وبا جادوی اشعاری که می‌سرود. خودش وزندانیان 
دیگر را از روح زن دگی سرشار م یکرد. او یاد گرفت از انرژی سیاه زندان و شکنجه‌هایش, انرژی مثبت بگیرد. 


سلول‌هاوحشتناک بودند:خیلی کوچک تاریک وبه 
طور رنج آوری گرم.در آن بدبختی مسدود:تنھایک 
چیز راه‌رسوخ داشت: صدای خفیف تق تق روی دیوار! 
ازمردی‌به‌مردی ۰ ۱۱۳۱ ۰ ۱۲۰۱ 
آنهایاد گر فته بودند با زبان رمزی دتق تق تتق تتق». 
پیام خود رااز لابه‌لای آجرها و سیمان‌ها عبور دهند 
وبه یکدیگر بگویند:«سلام... من هنوز زنده هستم... 
تو چطور؟» 

الفبای تق تق اولین بار توسط خلبانی که در سال ۱۹۶۵ 
دستگیر شده‌بود. به زندان شمالی وبتنام وارد شد. 
این حروف که شبیه الفبای «مورس» بودند. مخفیانه 
به زندانی‌های دیگر آموخته می‌شد. آنها باجدیت 
تمرین می کر دند والفبای تق تق زندان رایادمی گر فتند 
وبه دیگران نیز می آموختن د. زندانی‌ها خیلی خوب 
می‌دانستندیاد گر فتن و استفاده از این الفبای سری 
ریسک بزر گی است چون اگر نگهبانان می‌فهمیدند. 
انهارابه سختی مجازات می کر دند. ماموران زندان 
نه چندان معر وف 110810 که زندانی‌ها با طعنه به 
آن هتل هیلتون‌هانوی می گفتند وزندان دیگری 
که سناتور جان مک کین در آن زندانی بود برای 
کو چک ترین صدایی که از زندانی‌هاشنیده می‌شد. 
مجازات‌ها ۰ ۲ 

خلبان نیروی‌هوایی «جان بورلینگ» پس از این که 
ھواپیمایش در سال ۹۶۶ ۱ در شمال شرق‌هانوی 
هدف قرار گرفت. اسیر شد واورابه سلولی بر دند که 
کنار سلول«جر میا دنتون» بود. جر میابعد | سناتور شد. 
آنها با هم حرف زدن را آغاز کردند: «تق‌تق... سلام!» 
بورلیننگ می گوید: وقتی از مکالمه» سری مخصوص 
صحبت می کنم. ز ندانی را تصور کنید که هر لحظه 
ممکن است زندان‌بانانش از راه برسند و وای به روزی 
که از کوچک ترین ار تباط زندانی‌ها باخبر می‌شدند. از 
زندانی حرف می‌زنم که مثل کوره‌پز خانه‌ها گداخته 
بود.من برای جری روی دیوار می‌زدم: «داغ» واو در 
جواب تق تق می کرد: «دارم می میسرم) و یکی دیگر 
می‌زد:«دعا کنیدا» ان یکی‌هم‌می‌زد:«کاش‌باران 
بیاد!» بورلینگ ھمیشه عاشق ادبیات بود و خوب شعر 
می گفت. حالا بدون هیچ نوشت افزاری زندانی بود و 
چش مه ذوقش مدام به جوش می آمد.اوبه این فکر 
نکرد که کاغذ و مداد ندارد. با خودش گفت:«ذوقم. 
مداد من است. حافظه‌ام دفترم. تق تق هايم حروف 
چاپخانه. و انتشاراتم دیوارهای سنگی زندان ماست!» 


۲ 


بورلینگ در ذهنش می نوشت و شعر می گفت و آنهارا 
روی دیوار تق تق می‌زد و منتشر می کرد. او می‌گوید: 
«برای ادم ماندن, برای هوشیار ماندن» برای مبارزه 
با خمود گی, باید می آفریدم زندگی راو لحظه‌هایش 
را!» بورلینگ, شعر هایش را به ز ندانیان هد یه می کر د: 
«تق‌ تق تتق‌تق!» گوش‌هاتیز می شد و شعر تازه 
بورلی نگ رادیوار به دیوار برای یکدیگر می‌خواندند: 
آه... این یکی برای همسر نازنینش «میرنا»ست. «اینجا 
همه چیز تاریک است. تاریک تر از روزهایی که بامن 
قهر بودی!اینجا زیادی تاریک است‌امانه جنان که 
رنگ گیسوی سیاهت را نبینم. میر نای نازنین! تا وقتی 
که تارهای ابریشم سیاه گیسویت هست. ر گ‌هایم 
قناری ترانەسرای نام توست.» 


بعدها میرنا گفت:«همیشه مطمشن بودم بورلینگ 


زنده‌است.می‌دانستم اودریکی 
سابل ۱ ۱ 
است ومراباد یی ۳ ۲ ۱ 
بودم‌زنده‌است.من‌ضربان قلبش 
رادرسینه‌ام حس می کر دم.اوبود 
که در من می تپیداء بورلینگ هم 
می گفت: «آن لبخند محزونی که 
آن روززدی, خیمه شعر من بود 
بر لبانت» آنهاهنوز نیز در قفسه 
سینه هم می تپند و بادودختری 
که دارند. چهارستون خوشبختی 
خود رااستوار کر ده‌اند. برخی از شعرهای روز گار 
اسارت‌بورلینگدرباره آزادی وپروازی بود که آرزوی 
زندانیان «هتل هیلتون‌هانوی» بود. بر خی از اشعارش 
نیز چیزی بود که خودش به آنها «تاریکی وماهیت 
تلخ» می گوید. او زبان حال دل زندانیان بود. «پلک بر 
هم بگذار! اینجا کاجی هست با هزار ستاره زرین! پلک 
بر هم بگذار! برایت دعای کریسمس | ورده‌ام. تو فقط 
بنشین و تماشا کن و بگو آمین!» 

رت 


+ 


اسلاعا ت یل اره ۲۹۲ 


بورلینگ در خاطراتش نوشته: «جشن گرفتن ممنوع 
بود.اگر شادی‌مارامی‌دید ند یا می‌شنید ند. مجازات 
می‌شدیم. این مهم نبود زیر | آنها نمی‌توانستند از 
جشنی که در قلب مابر گزار شده بود. جلو گیری کنند. 
زندان‌بانان نمی‌توانستند مزه کر یسمس‌ها و سال نوها 
و عید پاک و جشن‌های دیگر را که از کودکی تاقبل از 
اسارت در مشام جان ما ذخیره شده بود. ببینند و آن را 
ممنوع کنند.من تق تق می کردم: در قلب خود جشن 
می گیریم و سرود می‌خوانیم و پایکوبی می کنیم.ای 
زندان‌بان!اگر می‌توانی: دهلیزهای قلب ماراببین که 
چه چراغانی شدها ست!» من حس می کر دم وظیفه‌ من 
این است که آن شعرها را بسرایم و به دیگران برسانم. 
وقتی که جواب می‌شنیدم. اشک در چشمانم حلقه 
تق تق... چقدردلم‌ه وای گریه کرده‌بود!اشکم را 
در آوردی... ومن هم می گفتم متشکرم ومی خندید م 
و می گریستم.» 

بورلینگ فقط شعر نمی گفت.او که باسرودن شعر 
وبرقراری‌ارتباط بازندانیان دیگر. روح خود رااز 
بندزندان آزاد کر ده‌بود.حالامی‌خواست جسمش 
راتیےر ار او 9پ کہ مھ 
برای فرار تلاش کرد. کاری غیر ممکن بود. نخست 
باید دست وپایسش را که به دیوار زنجیر شده‌بود. 
آزاد می کرد. او می گفت: «هیچ قفلی نیست که کلیدی 
نداشته باشد!)» و با این عقیدہ دنبال کلید گمشده‌اش 
گشت.اوبا کوشش بسیار. از پاره استخوانی که غذايش 
بود میخی استخوانی تراشید 
وصبر کرد تاوقتش برسد. او 
می‌خواست خودش را از شر 
دستبندی که به آن می گفت 
زنجیر دردورنج رها کند. 
دستبندهایی که زنجیرها را 
به دست وپایش بسته بودند. 
درد فوق‌العاده‌ای داشتند. او 
توانسته بود قفل‌ها را باز کند 
وقبل از این که نگهبانان برای 
سر کشی‌های گاه و بیگاه‌شان 
بيایند. کمی به دست وپایش 
استراحت بدهد. باز و بسته 
کردن قفل‌ها برایش آسان و 
سریع شده بود. در کمتر از 
یک دقیقه هر چهار قفل را 
باز می کرد و در کمتر از چند 
ثانیه همه را قفل می کرد و استخوان قفل گشایش رادر 
دهانش پنهان می کرد. 

در سلول کناری او اسیری به نام «دارل پایل» به 
زنجیر کشیده شده بود. او ماجرای فرار رامی‌دانست 
٦‏ الو 
استخوان ان قدر کف سلولش را خراشید تا تکه‌ای 
سنگ تیز و محکم پیدا کرد.او هر روز با نرمی و بی‌صدا 
توا دران خاک ہے شد تابین سلول عودش 


وبورلیننگ حفره‌ی کوچکی باز کند. بورلینگ به یاد 
می آورد:دیکشنبه بود که دارل توانست آخرین لایه 
خاک وسنگ رابر دار دو سوراخ کوچکی بەدیوار سلول 
من وخودش هدیه کند:«پس از مراسم شک ر گزاری به 
او گفتم برای باز کردن قفل‌ها چه باید کند.» 

حالا که می‌توانستند زنجیر ها رااز خود دور کنند. 
دریچه‌ای داشت که راحت باز می‌شد. زندان‌بانان 
خیالشان به زنجیر ها گرم بود و فکر می کر دند تدابیر 
امنیتی دیگری‌لازم نیست.حالا هر دومردبدون 
غل و زنجیر بودند وبرای رسیدن به سقف. طرح 
ساده‌ای داشتند. روی دیوار جاپا بکنند و بالا بر وند. 
کار دشواری بود.غذای‌مناسبی نمی خور دند وناتوان 
ولاغر شده بودند ولی همین لاغری کمک شان می کرد 
وزنی‌سبک تر داشته باشند وراحت تر بالابر وند. آنهااز 
آن یکشنبه تایکشنبه‌ای دیگر که بارانی‌هم بود.نرمک 
نرمک در دیوار جاپا تراشیدند وهر وقت نگهبانان 
روز کار نتیجه داد و راهی تا سقف واز آنجا به بام باز 
کر دند. قرار شد ساعتی پس از نیمه شب. قفل‌های 
خودراب از کنند واز در یچه سقف به بام واز آنجا 
واز راه‌های مخفی به‌هتل «متر ویول‌هانوی» بر وند. 
در آن هتل اقامت دارند.اين دو زندانی می‌خواستند 
کنند شکنجه شده‌اند و در زندانی اسیر ند که نامش 
درفهرست زندان‌های‌سازمان ملل نیست. آنها فقط 
می‌خواستند صدای زندانیان فر اموش شده رابه گوش 
رسانه‌ها بررسانند. 

لحظه موعود رسید. ساعتی از نیمه شب گذشته بود که 
بورلی نگ قفل‌هایش راباز کرد.اما دارل پایل‌هنگامی 
که می خواست آخرین قفل را باز کند. به دلیل هیجانی 
که‌داشت. کلید استخوانی اش شکست.بی‌اختیار 
امکان نداشت!اوبه وسیله‌ای نیاز داشت تا بتواند کلید 
پاره کرد وبا آن مفتولی پارچه‌ای ساخت و پس از یک 
ساعت کوشش.دارل فریاد کش ید: «گرفتمش!» او 
موفق شد کلید رابگیرد و آخرین قفلش راباز کند 
سپس هر دو مانند گربه‌ای که از دندان‌سگی درنده 
می‌گریزد. از دیوار راست بالا رفتند. بورلینگ زودتر 
به بام رسید وروی دریچه سلول دارل پایل رفت و اور 
تشویق کرد زودتر بالا بیاید. فقط نیم متر مانده‌بود تا 
دستش به دریچه برسد. پایش لغزید و افتاد و فریادی 
عصبی کشید. خیلی زود زندان‌بان‌ها آمدند. بورلینگ 
ماندن راجایز ندانست وخمیده خمیده‌به سوی لبه 
دیواررفت. آژیرهاجیغ می کشیدند.بورلینگ گوش 
حواسش را فقط به بانگ گام‌های فرار سپرده بود و 
بی‌هیچ لرزش دست ودلی جلومی‌رفست. از لبهبام 
پایین پرید. بلد بود چطور فرود بیاید که آسیبی نبیند. 


پاهایش‌رافن ری تا کر دوروی زمین غلتید وضر به 
بلند شود. صدای دویدن شنید. نگهبان‌ها به سویش 
می آمدند. عاقلانه‌ترین کار این بود که دستش راروی 
سرش بگذارد و زانو بزند وگرنه او رامی کشتند. 
لک کک اوراف ار ل کک 
مخصوص بر دند: دخمه‌ای که پر از لجن بود وبوی 
تعفن می‌داد.دوهفته به ان دخمه مخوف محکوم 
شدند. روزها مگس‌ها و شب‌ها پشه‌ها می آمدند و 
شکنجه زندانبانان را تکمیل می کر دند. 

بعد از سال ۱۹۷۰.یعنی پس از مرگ هوشی‌مین.رهبر 
ویت کونگ‌های‌مبارزووطن پر ست.رفتارزندان‌بان‌با 
زندانی‌ها کمی بهتر شد. بورلینگ در یادداشت‌هایش 
نوشته است:«من شخصاً هیچ مخالفتی با هوشی‌مین 


وویت کونگ‌ه ای دیگر ندارم. آ نهادر برابر مهاجمان 
آمریکایی. از وطن خود دفاع می کر دند. با سربازانی 
هم مثل خودم هیچ مشکلی نداشتم زیر اماسرباز بودیم 
ومارابه جبههاعزام کرده‌بودن د و باید از فر مانده 
خود فرمان می‌بردیم. این جنگ من آمریکایی با ملت 
ویتنام نبود. این جنگ سیاستمدران بود که دودش در 


چشم من و ویتنامی‌ها می‌رفت. بمب‌های آمریکایی 
روستاهای آنها راویران می کرد. گلوله‌ها و فلاخن‌ها و 
دشنه‌های آنها نیز سربازان آمریکایی می کشت. گاه 
ارتش آمریکا تصمیم گرفت به مچ دست هر سربازی 
که به جبهه اعزام می‌شد. دستبند ی فلزی ببندد که نام 
و مشخصات ان سر باز رویش حک شده بود. 
دوازدهم فوریه ۱۹۷۳۳ نخستین گروهاز اسرا که 
۲ نفر بودند. آزاد شدند. بورلینگ هم جزو انهابود. 
بورلیننگ که برای تغذ یه روح خود وزندانیان دیگر. 
حروف رمزی تق تق راساخت و شعرهایش روح‌بخش 
زندانیان تنها و ناامید بود. حالا به وطن بر گشته بود و 
بین گر وه زیادی که به استقبال قهرمانان جنگ آمده 
بودند. دنبال چشم‌های همسرش می گشت تابه او 
بگوید عشتقی که به تو داشتم. مرابه محراب دلم برد 
و زنده ماندم. 

شاید با خودتان فکر کنید نخستین چیزی که یک 


٩۲ ٦‏ علایات لی 


اسر جنگی بعد از آزاد شدنش از همسرش در خواست 
می کند.یک وعده‌غذای خانگی و گرم است امابورلینگ 
پیش از این که از پایگاه اسیران نظامی بیر ون بیاید. از 
همسرش خواست برایش یک دستگاه ضبط صوت 
بیاورد. همسرش رفت ودستگاه کوچکی خرید و آورد. 
بورلینگ پرسید: این دیگر چیست؟ و فهمید که دیگر 
از آن ضبط‌های قر قره‌ای بز رگ خبری نیست و حالا 
دستگاه‌هایی با حجم کم وبانوارهای کاست اختراع 
شده‌اند. همسرش کاستی خالی در دستگاه گذاشت و 
د کمه ضبط کردن رازد. بورلینگ سینه‌اش راصاف 
کردو شعرهایی را کال ادر فوش حط کرد 
بود. در گوش دستگاه ضبط صوت نجوا کر د. کارش 
که تمام شد به همسرش گفت:حالا وقتش رسیده به 
خانه برویم وجشن بگیریم. بورلینگ در خاطراتش 
نوشته: «ما به خانه نرفتیم. ستاد اسرای جنگی برای ما 
جشنی بر گزار کر ده بود که تانیمه شب طول کشید. 
بعد اجازه‌دادند به خانه برویم. شب خوبی بود وبه 
همه خوش گذشت. بعد به خانه‌های خود رفتیم. یادم 
هست 4ماه‌بعد تیتر روزنامه‌هااین بود: ٩«‏ ماہ بعد 
و۰ ۵نوزاد» وتوضیح داده‌بودن د:« ٩‏ ماه‌از آزادی 
نخستین گر وه اسیر ان جنگی می گذ رد. و امروز پنجاه 
نوزاد متولد شدند که نام آنها به نوعی باجنگ و صلح 
و آزادی ار تباط دارد.» 

شایدهم 5 سد 
کاری پشت‌میزی و بی‌استرس پیدا کردند. که البته 
همین‌طور هم هست ولی بورلینگ به همه میزها 
پشت کرد ۳ ۲سا ا5 ا ۱۱ ا را 
درارتش ماند وبادرجه سر لشکری با زنشست شد. 
حالا(۱۳ ۰ ۲) بورلینگ ۳س له است. او هنوز شعر 
می گوید وسر حال وروی فرم است. این اسیر جنگی 
سابق,در طول چند دهه هنوز تحت تأثیر روزهای 
اسارت خویش است. او می گوید:«بیشتر از آن چیزی 
که جنگ از من گرفت. من از جنگ گرفتم.اگر در آن 
دخمه‌های وحشتناک اسیر نبودم, به فلسفه‌ای که 
امروز به آن معتقدم, نمی‌رسیدم.» عقاید بورلینگ و 
احساس مسؤولیتی که نسبت به زندانیان داشت »او 
رابهسمت مسیری‌هدایت کرد که‌هنوزهم در آن 
است: کمک کردن به جوانان تاشهر وندی بهتر باشند. 
و منظور او از شهر وند. کسی است که ساکن شخصیت 
پاکیزه خویش است. و اين نیز یعنی: کسی که شوهری 
بهتر وپدری بهتر و همسایه‌ای بهتر ودوستی بھتر 
باشد. او انجمنی تاسیس کر ده و به جوانان یاد می دهد 
سا ات اک TS‏ 
جدید بسازند. چطور مهر بان باشند و چه کنند که از 
کسی کینه‌ای نداشته باشند.اومی گوید: من به جنگ 
رفتم تا دشمنم رابکشم ولی پس از جنگ رفتم وبا آنها 
دوست شدم. 

درسال ۰۰۲ ۲,بورلینگ با گروهی دیگر از کاخ 
سفید به ویتنام سفر کر د. عجیب این که گروه آنهادر 
هتل متر ویول‌هانوی‌اقامت کر دند: همان هتلی که‌قرار 
بود سال‌ها پیش بورلینگ به آنجا پناه برد وصدای 
زندانیان رابه گوش رسانه‌ها بر ساند. ۰ 


۱ 


هر گز درداره چیز ی نکه 
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آن راس دادهام. 


٭ (ییکتوس 


داستان‌زندگی 


تهیه و تنظیم:محسن طیب 
Tayeb akbarzadehn@yahoo com‏ 


۔آھای...مگے کری؟ نمی‌شنوی دارند زنگ 
می‌زنند... خواهر وبرادرت هم که دارند درس 
می خوانن د... خب بلند شو برو جواب بده‌ببین کی 
پشت دره؟ 

این فریاد پدرم بود که وقتی بااین ادبیات صحبت 
می کرد خواهر کوچکم و برادر بز ر گم می زدند زیر 
خنده.... چرا که می دانستند من بای د جواب پدرم را 
بدهم؛ برای پدر اصلاً اھمیت نداشت که در آن لحظه 
من هم مشغول درس خواندن ھستم...!در نظر اومن باید 
کار انجام می دادم تا ناصر و نازنین از درس نیفتند! 

_دختره شلخته دست وپاچلفتی...این چطور جار و 
کردنه که زیر مبلها و میزها هنوز آشغال ریخته؟! 

وقتی مادرم واژه«شلخته» رابه زبان می آورد و 
پسوند «دست و پا چلفتی» راهم اضافه می کرد نازنین 
مطمئن بود که مادرمان بااو کار ندارد! جرا که من هر 
کاری می کردم به ان دازه نازنین عزیز نبودم! آری.... 
پدر و مادرم طوری مر|«شلخته...عوضی...بی خاصیت 
و...»صدامی کر دند که گاهی اوقات خودم هم دچار این 
تردید و سوال می شدم که؛«نکند من واقعا اسم ندارم 


که بااین صفت‌های زشت صدایم می کنند ؟» 
آمااسم داشتم...اسمی که به نظر خیلی‌هاقشنگ 
هم بود وبسیاری از دوستانم می گفتند:«اسمت خیلی 
قشنگه نگین...»! 
به‌همین خاطر ودر دوره نوجوانی باخودم فکر 
کردم که:«شاید من بچه سرراهی‌ام که پدر ومادرم 
بامن اینطوری رفتار می کنند؟» امانه.... من فرزند 


واقعی پدرو مادرم بودم. پس چرا با من اینگونه رفتار 
می کردند؟ چرابرای خواهر وبرادرم احترام قاقل 
بودند.امامن حتی در حسرت این بودم که اسمم راصدا 
کنند؟ این سوال رابارھاوبارھااز خودم پرسیدمءشاید 
با خودتان فکر کنید که لابد والدین من بیسواد بودند 
که اینط ور بی ادبانه بامن رفتار می کردنداشماهم 
اشتباه می کنید و مطمتنم اگر از تحصیلات آنها بگویم 
فکر می کنید من دروغگوهستم ؟ اما واقعیت این است 
که پد ر من استاد دانشگاه و مادرم یک دندانپزشک با 
سابقه‌است!یعنی هر دویشان تحصیلات عالیه دارند 
و خوب و بد را تشخیص می دھند و خوب می‌دانند که 
طرز رفتار با فرزند باید چگونه باشد؟ این راموقعی 
فهمیدم که‌می‌دیدم هر دویشان باناصر که دوسال 
از من بزرگتر, و با نازنین که یک سال از من کوچکتر 
هستند. بسیار رفتار قشنگ و محتر مانه‌ای دارند! یس 
چرابامن مثل آنها رفتار نمی کنند؟ خیلی فکر کردم 
تابه این نتیجه رسیدم که قطعاً مشکل از من است! 
آری, لابد من یک عیب و ضعفی دارم که لایق احترام 
انھانیستم,امانقصم چه بود؟ شما چی فکر می کنید؟ 
من از خواهرم زیباتر بودم -بسیار زیبا بودم و هستم - 
واز برادرم هم باادب تر بودم. یعنی نه قیافه و چهره‌ام 
نقصی داشت و نه شخصیتم لنگ می زد اما...۰؟ مطمثنم 
که حرفم راباور نمی کنید! اما به خداقسم می خورم 
که جز حقیقت رابرایتان نمی گویم و نمی‌نویسم؛ تنها 
عیب من [در نظر پدر و مادرم ]این بود که من حاضر 
نبودم مثل خواهرم وبسیاری از د ختر آن‌فامیل در 
مهمانی‌ه ای خانوادگی لباس‌های جلف بپوشم !امن 
در کوچه وخیابان‌بی حجاب راه‌نمی‌رفتم و گر دنم 
رااگر خرد می کر دند حاضر نبودم بدحجاب باشم! 
تارم وی مر اهیچکس ندیده بودومن‌بلد نبودم‌در 
مهمانیها با پسران فامیل و دوستان خانواد گی بجوشم! 


من نمی‌توانستم با پسران جوان و کراوات زده دل بدم 
وقلوه‌بگیرمو...و... آری.اینگونه بود که‌پدرم مرا 
فناتیک ومادرم مرا امل و مر تجع می‌دانستند! به یاد 
دارم یک بار که فقط شانز ده سالم بود. دختر خاله‌ام 
جشن تولد گرفته بود و من چون با «پریسا» از بقیه 
دختره ای‌فامیل صمیمی‌تر بسودم.از چند روز قبل 
تدارک رفتن به آن‌مهمانی رادی ده‌وحتی کادوی 
خوبی هم برایش خریده بسودم [ یادم رفت بگویم که 
وضع مالی و اقتصادی خانواده‌ام خوب. و از خوب هم 
بیشتر؛عالی بود] اما عصر آن روز وقتی پدر ومادرم 
حاضر شدند و ناصر ونازنین راصدا کر دند که بروند. 

آ نها لحظه‌ای مکث کر دند ونگاهی به هم انداختند 
و بعد مادرم گفت: باشه.... برو تواتاق نازنین و یکی از 
لباس‌های خواهرت رو بپوش وبا ما بی... 

من که حتی در خانه وپیش چشم «محارم»خودم 
هم حاضر نبودم آن لباسهای بدن نما رابپوشم,با 
تعجب پرسیدم: مگه لباس خودم چه‌ایرادی داره... 

وحرف آخر رادرم زد: «وقتی شعور نداری 
اعتراض هم نباید بکنی گوساله... میخ وای بااین 
لباسهای عهد دقیانوس بیای تا آبروی مارو ببری...!» 

و آن‌روزبود کهیقین کردم تنهادلیلی که‌باعث 
شده‌اعضای خانواده‌ام بامن بدرفتاری کنند. همین 
حجاب من است!اشاید هم حق داشتند؛ در خانواده‌و 
فامیلی که هیچکس نمی دانست «قبله» کدام طرف 
است و «روزه گرفتن» در نظر شان «گر سنگی کشیدن» 
است. وجود دختری مثل من یک «وصله ناجور» تلقی 
می‌شد! شاید اگر در دوره دبستان و در کلاسهای اول 
تاسوم «خانم سبحانی» معلممان نبود و در همان سنین 
خردسالی آدرس خدارا به من نمی‌داد.من هم مانند 
خواهر و مادرم به حجاب می خندیدم! 

اما من از وقتی خداراشناختم. دیگر حاضر نبودم 
حتی به قیمت توهین شنیدن از خان واده‌ام و تحمل 
تحقیرهای پدر و مادرم و تمسخرهای اعضای فامیلم. 
خدارافراموش کنم! 

آری» آن شب.شب تاریخ زند گی‌من‌بود....من 
آن شب وبعد از رفتن خانواده‌ام به جشن تولد پریساء 
به جای اینکه بنشینم و -مثل خیلی از دفعات دیگر که 
نشستم و فکر کردم وبا خودم یک قرار گذاشتم؛ باید 


بر اساس سرگذشت: نگین 


جدا بشم... باید از این خانواده‌ای که منو مايه ننگشون 
می‌دونند جدابشم....باید طوری‌زند گی کنم که روی 
پای خودم بایسستم وخرچ خودم رادربیاورم ومجبور 
نباشم برای یک لقمه نون.... هزار تا تحقیر و توهین رو 
به خانواده‌ام هیچ نیازی نداشته باشم! 

آن شب بر گەتاریخی زند گی من ورق خورد...! 
چسراکە از فردای آن روز دیگر به هیچکس وهیچ چیز 
کار نداشتم جز درس خواندن و درس خواندن ودرس 
خواندن.... 


«نگین - ک» فر زند فیروز؛ رشته پزشکی...» 

هر گز آن‌روزو آن لحظهراف رام وش نمی کنم؛ 
روزی که اسمم رادر بین قبول شده‌های کنکور و آن 
هم در رشته پزشکی دید ماز فرط شوق نمی‌توانستم 
سے پابایسستم!البته برای قبول شدن در این رشته سه 
بار در کنکور شر کت کردم و سر انجام در ۱سالگی 
به آرزویم رسیدم. آن روز ته‌دلم این کورسوی اميد 
وجود داشت که شاید حالا که دیگران‌به شوخی یا 
جدی مرا «د کتر بعد از اين» صدامی کنند. خانواده‌ام 
نیز کمی -فقط کمی _بامن مهربانتر شوند؟ اما اشتباہ 
می کردم. این راموقعی فهمی دم که خود را با خواهر 
وبرادرم مقایسه کردم؛سه سال قبل وقتی ناصر در 
رشته روانشناسی قبول شد پدرم یک «پرشیا» به 
عنوان کادوی قبول شدنش در دانشگاه انداخت زیر 
پای پسےر ش!سال قبل هم که نازنین دررشته زبان 
دانشگاه آزاد قبول‌شد.جایزه‌پدرومادرم یک ۶ ۳۰ 
برای خواهرم بود.برای من که پزشکی قبول شده بود م 
اما هیچکس حتی یک جعبه شیرینی هم نخرید! با این 
حال من که حالا در استانه رسیدن به هدفم بودم. به 
بی محبتی خانواده‌ام توجهی نکر دم چرا که همان روز 
قبولیمم. دوباره والد ینم گفتند:«حداقل حالا دیگه این 
چادر و چاقچول رو از سرت بردار!» 

من اماء چون همه چیزم رااز خدا گرفته بودم. 
حاض بودم همه چیز رافدا کنم فقط بر ای اینکه خدا 
را داشته باشم! 


حضورم در دانشگاه‌ته ران برای من اگر چه 
استارت موفقیتهای بعدی بود. امااز طر فی مشکلاتم 
نیز پیشتر شده‌بود؛ پدر ومادرم که فکر می کردند دارم 
با آنهالج سی کنم, بااینکه می‌دیدند چقدر مشسکلات 
مالی دارم وبااینکه می‌دانستند هزینه خریدن کتابهای 
پزشکی جا دز گن ات نایک ربال ول اناف 
ندادند. این رامی دانستم که انها می خواهند به قول 
خودشان-شاخ مرابشکنند:امامن هم باخودم قرار 
گذاشته بودم فقط روی پای خودم بایستم و... تااینکه 


دانشگاه تعطیل می شدم, به ایستگاه مترو میدان 
انقلاب می‌رفتم و با جابجایی یک متروی دیگر. حدود 
ساعت چهار وربع به‌منزلمان می‌رسیدم. آن روز 


نیز همین که وارد ایستگاه شدم و به طرف «جایگاه 
فروش بلیط» رفتم.او رادیدم که به نرده‌های جایگاه 
بلیط تکیه داده؛ چند روزی بود می‌دیدمش. شاید یک 
هفته بود که هر روز آنجا می‌ایستاد وبه من زل می زد 
و بعد هم پشت سرم راہ می افتاد و داخل مترو هم - که 
معمولا دو متر آن طر فتر از من می ایسستاد -یک ثانیه 
هم نگاهش راز من نمی گرفت.حتی‌وقتی متروها را 
عوض می کردم هم پشت سرم می آمد وهمچنان 
خیره‌ام بود. تا وقتی به ایستگاه میر داماد می‌رسیدم و 
آنجا بود که من پیاده می‌شدم. اما او بانگاهش بدرقه‌ام 
می کرد. روزهای اول توجهی به او نداشتم. بعد هم فکر 
کردم اتفاقی هم مسیر هستیم و...تا ان روز که‌تاپاداخل 
ایستگاهانقلاب گذاشتم جلو آمد ودوشادوشم راهافتاد 
وباصدایی [ رامو | رامبخش گفت:«سلام خانم نگین... 
.من خیلی چیزها در مورد شما می‌دونم؛دانشجوی تر م 
دوم پزشکی هستید... پدرتان استاد دانشگاه و مادر تان 
دندانپزشکه....حتی آدرس منزلتون روهم می‌دونم! 
حالا اجازه میدین منم خودم رامعرفی کنم؟ 

من که تا آن روز باهیچ پسری ار تباط نداشتم واصلاً 
مفهوم «دوست پسر» و اینطور رفتارها را نمی‌فهمیدم. 
از شنیدن آن حرفها یکه خوردم! تعجبم بیشتر از این 
بابت بود که رفتار و کر دار من اصلاً طوری نبود که توجه 
مردی راجلب کند!در محله‌ای که زند گی می کر دیم 
واینطور دوستی‌هامیان دختر ویسرهاامری‌عادی 
شده بود» پسر ها به خودشان اجازه نمی دادند به من 
نگاه کنند!در این یک سال گذشته در دانشگاه نیز 
رفتار و شخصیتم طوری بود که همه بر ایم احترام قائل 
می‌شدند و ... و حالا یک مرتبه جوانی از راه رسیده 
بود وبه من ابر از علاقه می کرد ومی خواست بیشتر 
باهم اشناشویم!طی همان چند روز قبل انقدر در 
«دیدرس»ام بود که بفهمم جوانی خوش قیافه و بسیار 
هم باشخصیت و یک جنتلمن واقعیست. گر چه در 
مورد همه این خصوصیاتش مطمئن بودم. با همه اینها 
اماءاز روزی که بامن حرف زد تاروزی که صدایم را 
شنید حدود بیست روز طول کشید! ان روز هم حرفی 
زد که‌انتظارش رامی کشیدم. و گرنه امکان‌نداشت 
باز هم جوابش را بدهم! آن روز مثل همیشه با متانت 
اما کمی رنجیده خاطر گفت: «خیلی متاسفم که در این 
مدت مزاحمتون شدم.... البته من بر ای اینکه «همسفر 
زند گیم» روقانع کنم که میتونم براش همسر خوبی 
باشم وخوشبختش کنم,حاضر بودم تاده‌سال‌دیگه 
همین مسیر رو بیام و بر گردم. خلاصه آنقدر گفت 
و گفت وواسطه تراشید وبه‌اين و آن‌متوسل‌شد تا 

می گفت که‌اولین بار مرادر همان ایستگاه‌مترو 
دیده» و برای اینکه مطمئن شود باطنم نیز مانند ظاهر م 
زیباست.دوماه به شکل نامحسوس تعقیبم کرده تا 
بالاخره تصمیمش را گر فته.... می گفت؛ بیست و چهار 
سال قبل که ۲ سالش بوده همراه خانواده‌اش راهی 
استرالیا می‌شوند وبعد هم یکی یکی تمام اعضای 
فامیلشان رابه سرزمین کانگاروه امی‌برند ویک 


۹ مطاعات نشی 


کار خانه چرم سازی می زنند و.... می گفت تمام خواهر 
وبرادرانش ازدواج کردەاند واوهم که یک گاوداری 
بز رگ در ملبورن دایر کر ده-تصمیم به ازدواج گر فته. 
اما چون می‌خواسته با هموطن وهم دینش ازدواج کنه. 
آمده‌تادختری‌را که‌خاله‌اش_تنهافامیل باقیمانده‌شان 
درایران_کاندیدا کرده‌ببیند و.... که دیده و حرف زده 
و نپسندیده و دنبال دختری پاک و نجیب می گرده و... 
اینطوری بود که عشق هرمز در رگ وریشهام جان 
گر فت وپنج روز بعد همراه‌خاله اش به‌منزلمان آمدند؛ 
حرف آن شب پدر و مادرم راهر گز فراموش نمی کنم 
که به من گفتند: «یعنی یک نفر پیدامیشے که کابوس 
تورااززند گی‌ماخارج کنه؟»ومن که‌هر روزاز آنها 
دلشکسته‌تر می‌شدم. با خودم تصمیم گر فتم هرمز 
راقانع کنم به جای سے ماه بعد که پیشنهادش بود 
۔زودتر ازدواج کنیم. | نچه که باعث جلب رضایت 
خانواده‌ام شد وضع مالی «هر مز » بود؛وقتی پدر ومادرم 
به خانه‌او در نیاوران رفتند. دهانشان باز ماند و مادرم 
گفت: «اینکه خانه نیست... قصر ه!» یا وقتی پدرم سوار 
ماشین‌هر مز شد گفت:«بااین‌ماشین‌دامادم چشم 
همه رو کور می کنم»! 

پدرومادرم آن روزها به خاطر داماد ثروتمندشان 
با من مهربان شده بودند. من شیفته اخلاق هرمز شده 
بودمساعتها کنارم می نشسست واز آینده‌می گفت و 
زیبایی مراتحسین می کرد ومن هم که‌هميشه باخود م 
عهد کر ده‌بودم با مردزند گیم صادق باشم. همه چیز 
رادرموردزند گیم به او گفتم....از رفتارهای پدرو 
مادرم تا آرزوهای دور ودرازم و... تادر مورد عشقم 
بهاو؛«هر مز فقط خدامیدونه که من جقدر صادقانه 
بهت علاقه دارم...» اینطور مواقع جنس نگاه‌هر مز یک 
دفعه فرق می کر د؛ برقی در چشمانش دیده می‌شد که 
یک ثانیه می آمد ومی‌رفت.وقتی هم می‌پرسیدم «چرا 
اینطوری نگاهم می کنی؟)اومی خندیدومی گفت:«هر 
چی بیشتر می‌شناسمت بیشتر عاشقت می شم نگین... 
به خداقسم تو اولین عشق من هستی...» 

ومن چقدر خوشبخت بودم آن روزها که هرمز 
عاشقم بود! 

قرار و مدار ازدواج راهمانطور که من می خواستم 
جلوانداختیم وچهل روز بعد از آ شنائیمان,درباغ‌بزرگ 
دایی‌ام‌در کرج. پای سفره عقد نشستیم. پدر و مادرم 
که تا ان موقع مرا«داخل آدم» فرض نمی کر دند. 
از موقعی که | مدند داخل شر کت کشتیر انی‌هر مز. 
نگاهشان به من تغییر کرد و حتی به مهمانانمان [ که 
همگی ثروتمند بودند آرسماً گفتند؛ کادویی بیارید که 
در شأن داماد ما باشه!» 

وچه سکه‌بارانی بود شب عر وسیمان؛چندین تکه 
جواه رو چند «ست طلا» به ما کادو دادند؛ تاجایی 
که به قول مادرم «کمترین هدیه مهمانها» پنج سکه 
طلا بود! 

آن شب وبعد از رفتن مھمانھا.,ھرمز سکوت عجیبی 
کرده‌بود وفقط نگاهم می کرد وهر از گاهی می گفت: 
«بعد آ می‌فهمی چقدر عاشقت هستم نگین...» 


بقبه در صفحه ۲۵ 


۱۵ 


اسانهادر هیچ ہک از ود گی 


حادشان 


ډه اندازہ کی کر دن به ھمنوعان خود خدای گه 


ناو یتنا 


دس و 


باریکتر از مو 


beigi_somayeh@yahoo.com 


روحیه‌شکرگزاری 
آیاوقتی به سختی‌های زند گی برمی خوری: 
شروع به نق زدن می کنی؟! 
تابه حال فکر کردی زندگی بدون بالا و 
با ن‌ها هیچ معنی‌ای نداره؟ 
پاییں هم 
تاحالاتوعمرت شدہاز خداتشکر کنی؟ یا 
همه‌اش در حال نق نق کردن بودی که خدایاءچرا 
این روبه من ندادی؟! خدایاءچرااین طوری شد؟ 
خدایاءچرااین کار رو واسم نکردی؟ ۲ 
اصلا شده‌یک روز فقط یک روز روبه آسمون 
نگاه کنی و بگی: خدایاء ازت سپاسگز ارم به خاطر 
این زندگی که به من دادی؟ 
اصلا تا حالا به این جمله فکر کردی؟ يا دنیا 
روهمه‌اش از این دید ن‌گاه‌می کنی که خداچه 
اشتباه‌بزرگی کر ده که من رو وارد زند گی کر ده! 
اصلا من که از خودم ارادہ ندارم! ۱ ۱ 
کیفیت زند گی شماو داشتن خوشبختی فقط 
در نگاه شما نسبت به جهان به دست می‌یاد. 


تا 
یه جورش اينه که از صبح تاشب نق بزنی. 
هی بگی: چرا این این جوریه. چرا اون این جوریه. 
جرا مملکت فلانش این جوریه؟! 
نوعی دیگر هم هست که می‌شه شا کر 
باشی, به جای فکر کردن به چیزهای منفی, به 
داشته‌هات نگاه کنی واز اون‌ها لذت ببری. کار 
زیاد سختی نیست! ۱ 
عمری بااین نگاه زند گی کردی ونتیجه‌اش 
روهم همین حالا داری می‌بینیایه چند روزی 
هم با این دید به زند گی نگاه کن! 
زند گی‌سر شار از لحظ ات خوش وناخوش 
است. آیا زند گی همین لحظات کوچک نیست؟ 
پس چرااز تک تک آن‌ها به سبک خودمان لذت 
نبریم؟ 


سم 


۱۶۱ 


ترسنک زور در مر لس 
نود دراین میان نسوەاش آمد و گفت :بابابزری, 
لین ماه برایم یک دوچرخه می‌خری > 

ge‏ گفت: 
حتماعزیزم,حساب کرد ماه > 
از نشستگی می گیسرم وحتسی در مځار خر 
یمم شسروع کرد ه خواندن کتاب‌های 
موقفقیت. 

دریکی ازبندهای 
قابلیت‌هایتان راروی کا 
کرد به نوشتن. 


دوبسارەنوەاش آمد و 
چه کار می کنی؟ 


یک کتاب نوشسته بود: 
غذبنویسید.اوشروع 


گفت:بابابزر ۳۷1 داری 


۱ مره بودرهایسی رادرس می کرد که 
لی به مرغ‌ها می‌زد. مز مرغها ند ۳4 ت‌انگیز 


به خودت اعتماد داشته باش 

مایکل.رانندهاتوبوس شسهری,مثل همیشه 
اول صبح اتوبوسش راروشن کرد ودر مسیر 
همیشگی شروع به کار کرد در چند ایستگاه اول 
همه چیز طبق معمول بود و تعدادی مسافر پیاده 
می شد ند و چند نفر هم سوار می‌شد ند.درایستگاه 
بعدی؛ یک مرد با هیکل بزر گ. قیافه‌ای خشن و 
رفتاری عجیب سوار شد او در حالی که به مایکل 
زل زده‌بود گفت:«تام هیکل پولی نمی‌دها» ورفت 
ونشسست. مایکل که تقریب ريزجته بود و آدم 
ملایمی هم بود چیزی نگفت اما راضی هم نبود. 

روز بعد هم دوبارههمین اتفاق افتاد و مرد 
هیکلی سوار شد وبا گفتن همان جمله, رفت و 
روی صندلی نڈ سست. روز بعد وروز بعد...اين 
اتفاق که به کابوسی برای مایکل تبدیل شده‌بود 


اوج بخشند کی 


حاتم راپرسیدند که:«هر گزاز خود کریمتر 
دیده‌ای؟» گفت:بلی, روزی در خانه غلامی یتیم 
فرود آمدم ووی ده گوسفند داشت. فی الحال یک 
گوسفند بکشست وبپخت وپیش من آورد. مرا 


قطعه‌ای از آن خوش آمد. بخوردم. 
گفتم: « واه این بسی خوش بود.» 


غسلام بیسرون رفت ویک یک گوسفند را 


می کٹ 5 


کر یک 
اطلاعات کل پا رو من 


و آن موضع (آن قسمت)رامی‌پخت 
وبیش من می آورد. ومن ازاین موضوع آگاهی 
نداشتم.چون‌بیرون آمدم که سوار شوم ديدم که 


راهش راپیدا کرد پودرمرغ رابرای فروش 
7 انوھ رسستوران برد ام اصاحب آنجاتپول 
گرد دومین رسستوران نه سومین رستو ران ی 
اویه ۳ رس توران مراجعه کردوشش صد و 
ہت وچھارمین رسستوران حاضر شدازپودر 
مرغ استفاده کند. 

آمسروز کارخانه پودر مرخ کنتاکی در ۱۲۴ 
اضور اما کی ارد در رت 
کسی بخواهد عکس سرهنگ ر 


خیلی اورا آزار میداد بعد ازمد تی مایکل دیگر 
نمی تواست این موضوع راتحمل کند وباید بااو 
بر خورد می کرد.اماچه طوری از پس آن‌هیکل 
بر می آمد؟ بنابراین در چند کلاس بدنسازی, 
کاراته و جودو و... ثبت نام کرد. 

درپایان تابستان, مایکل به اندازه کافی آماده 
واعتمادبه تفس لازم راهم پیدا کرده‌بود.بنابراین 
روز بعدی که مرد هیکلی سوار اتوبوس شد و 
گفست:«تام هیکل پولی نمی ده!» مایکل ایس تاد 
به آوزل زد و فریاد زد:«برای چی؟» مرد هیکل 
باچهره‌ای متعجب وترسان گفت:«تام هیکل 
کارت استفادہ رایگان داره» 

مایکل باخودش فکر کرد اگر روز اول اعتماد 
به نفس داشت وسوالش رازودمی پرسیداین 
همه زحمت و ناراحتی نمی کشید. 


سمیه کامرانی 


بیرون خانه خون بسیار ريخته است. 
برسیدم که‌اين چیست؟ گفتند: وی(غلام) 


همه گوسفندان خود رابکشت 

وی را ملامت کردم که: چرا چنین کردی؟ 

گفت:سبحان الله تراچیزی خوش آید که من 
مالک آن باشم ودر آن بخیلی کنم؟پس حاتم را 
پرسیدند که:« تو در مقابله آن چه دادی؟» 

گفت:«سیصد شستر سرخ موی وپانصد 
گوسفند.» گفتند :«پس تو کریمترازاوباشی!» گفت: 
«هیهات! وی هرچه داشت داده است ومن از آن 
چه داشتم واز پسیاری .اند کی پیش ندادم.» 


(سربرید). 


ترازو 


امیر پرندک 


فوشخانه محروم از گاز 

بخشدار بخش قوشخانه گفت: بخش قوشخانه 
شیروان با ۲۰۰۰ خانوار از نعمت گاز بی‌بهره‌اند. 

غلامرضا شفیق به ایسنا گفت: این بخش واقع در 
شیروان استان خراسان شمالی و به مر کزیت ینگه قلعه 
علیااست که دارای ۲۰روستااست.وی ادامه داد: 
این بخش دارای ۱۱ هزار و ۱۲۵ نفر جمعیت است 
که در غالب ۲۰۰۰ خانواده سا کن هستند. که هنوز از 
نعمت گاز بهره مند نشده‌اند.شفیق بیان کرد:با توجه 
به اینکه قوشخانه منطقه‌ای کوهستانی و صعب العبور 
٢۹‏ ئ۶ مم کل موه 
است و گاهی تانکر سوخت در راہ می‌ماند.وی ادامه 
داد:عمده‌ترین سوخت مصرفی اهالی این بخش نفت 
او 
بودن مسیر به مردم توصیه می شود تاسوخت مورد 
و و 
مواجه نشوند. 

شفیق گفت:برای گازرسانی به ینگه قلعه علیا 
مطالعات انجام شده اما موقعیت این بخش طوری 
ا که بای بتد به روستای زیارت و شهراوجلی 
گازرسانی شود و سپس گازرسانی به این منطقه 
انجام شود.شفیق افزود:پر وژه گاز رسانی به این 
و در مرج عا اے لے کے هدر سال 
گذشته شروع شده است. 


سرباز از تشنگی در آمد 

فرماندار شهرستان سرباز گفت:در حال حاضر 
۶درصد از جمعیت شهرستان سر با از نعمت آب 
آشامیدنی سالم و بهداشتی بهره مند هستند. 

چاکرزهی به ایسنا گفت: با بهره برداری از 
۵مجتمع آبرسانی روستایی در بخشهای پیشین - 
پارود و سرباز تا پایان امسال حدود ۱۶۰ هزار نفر 
از جمعیت ۱۸۰ هزار نفری این شهرستان از آب 
آشامیدنی سالم بهره مند خواهند شد. 

وی خاطرنشان کرد: شھرستان سرباز دارای 
پتانسیل‌های فراوان در بخش کشاورزی است وبا 
توسعه این بخش می توان اشعغالزابی خوبی رادر 
منطقه رقم زد. 


اعتراض پزشکان بوشهری 
حدود ۱۹ ماه‌است که کارانه پزشکان متخصص 
دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر به آنان پرداخت 
نشده است. این موضوع سبب اعتراض جمعی از 
پزشکان متخصص بوشهری شد که خواستار توجه 
د کتر حیدری رئیس دانشگاه علوم پزشکی به پرداخت 
کارانه خود مربوط به دی ماه ٩۰‏ تاکنون هستند. 


کهکی‌ها آب کوارا ندار ند! 
سال ۲ بستر اتفاقی برای مردم قم بود که خاطره 
آن از ذهن هیچ مسافر و شسهروند قمی پاک نخواهد 
شد. شهر قم هم اکنون میزبانی مهمانی رامی کند که 
سالها منتظرش بود و چه انتظارها که برایش نکشید . 
مردم قم این روزهای گرم را در حالی می گذرانند 
که میزبان سوغات سرجشمه‌های دز و الیگودرز 
لرستان هستند تا خاطره آبهای شور و دستگاه‌های 
آب شیرین کن و دبه‌های آب رابه تاریخ این استان 
بسپارند. 
در شرایطی که سا کنین شهر قم هم | کنون در تمامی 
ساعات روز آب گوارای سر شاخه‌های دز را دراختیار 
دارند. در همسایگیش ان هستند هم استانی‌هایی که 
در روزه ای گرم و طولانی تابسستان ۹۲ که اتفاقا با 
ماه رمضان نیز همزمان شده است شاهد بیش از ۱۲ 
ساعت قطعی آب هستند. همسایگانی که همواره 
میزبان خستگی‌های زند گی شهری در پایان هر هفته 
بوده‌اند و اکنون خود خسته از کم آبی اند. 


کی 
ا ہا 


جا 


خانم موسوی که ساکن منطقه کهک است. اظهار 
داشست: ھم کنون آساسی‌ترین مشکل مادر این شهر 
قطعی مکرر آب است. مسئولان آنگونه که بايد توجه 
نمی کنند و مردم نیز اعتراض کرده‌اند اما فایده‌ای 
نداشته است. 

این شهر وند کهکی ادامه می‌دهد :در حال حاضر 
آب شهر پس از اذان صبح قطع می شود و تازمان 
افط ار این قطعی‌هاادامه دارد. قطعی آب تمام زند گی 
مارا تحت تاثیر قرارداده است به گونه‌ای که وقتی 
به دندانپزشکی مراجعه کردم پاسخم این بود که تا 
زمانی که اب قطع است نمی‌توانیم کار تان را انجام 
دهیم.بخشدار کهک در زمینه کمبود آب بخش کهک 
اظهار داشت: 

هم اکنون برای تامین آب در کل بخش 
دچارمشکل هستیم, در واقع سطح آب سه یا چهار 
چاه در منطقه به دلیل کاهش بارند گی طی سال‌های 
گذشته کاهس پیدا کرده‌است و شاهد کاهش آبگیری 
این چاه‌ها بودایم . 

وی ادامه داد:اقدامات موقتی مانند انتقال اب 
باتانکر وجیره‌بندی برای رفع مشکل کم آبی انجام 
و و جاه‌ها با نے کامل کار می کنند ک الحہ 
کافی نیست. در واقع این اقدامات موقت است و مردم 
همچنان مشکل دارند. 


۱ سی 
۹ الاعات .سل 


و ۱9 E‏ 0 اآپے چا 1۷ 9 
or‏ 3 و 


تقاضای اهالی آلیکوه از بخشداری 
اهالی روستای آلیکوه از توابع شھرستان اردل با 
تجمع اعتراض آمیز در مقابل استانداری چهارمحال 
و بختیاری خواستار ارتقای این منطقه به بخشداری و 
برخورداری از امکانات بخشداری شدند. 
در حال حاضر آلیکوه سے هزار نفر جمعیت دارد 
این در حالی است که نه تنهااز هیچ گونه امکانات اولیه 
بلکه از ضر وریاتی چون بیمارستان, بانک و امکانات 
آموزشی ی برع لس 
روند ادامه یاید منطقه آلیکوه و حومه آن کم کم به 
یک مترو که تبدیل خواهند شد. روستاهای زر مکیان. 
مہ رشید. قلعه درویش, شک ر آباد. دره شور رستم 
آبادو کریم اباد و همچنین کل منطقه دیناران در 
حومه الیکوه هستند. مردم این منطقه خواستار 
ارتقای آلیکوه یا رستم آباد به بخش هستند. 
مر تضی شبیری 


آبیاری سبزیجات با فاضلاب انسانی 

در بسیاری کشورهای دنیا از روش‌های جدید 
برای تولید بیشتر غذا با رعایت موازین بهداشتی 
و حفظ سلامت انسان‌ها استفاده می شود این در 
حالی است که برخی از مزارع سبزیجات شهرستان 
بروجرد همچنان با فاضلاب برای تولید بیشتر 
در واحد سطح آبیاری می‌شوند. آبیاری مزارع 
کشت سیزیجات با استفاده از قاضلاب انسانی 
باعث می شود سبزیجات حاوی آلود گی میکروبی 
وسموم مختلف باشند. آبیاری مزارع کشت 
سبزیجات با استفاده‌از فاضلاب خام و فاضلاب 
انسانی ممنوع و خلاف قانون است. کود انسانی: 
حاوی موادی است که سبب تقویت خاک و حتی 
گیاه می شود و اگر در رشد درختانی استفاده شود که 
به مصرف انسان‌ها نمی رسد. مانعی ندارد اما این در 
حالی است که استفاده از فاضلاب انسانی در مزارع 
کت سای اناد ال ای کہ 
حاوی انواع میکروب‌ها است . سرپرست فرمانداری 
ویژه بروجرد طی جلسهای گفت: هم اکنون حدود 
یک هزار و ۰۰ ۶هکتار از اراضی بروجرد به کشت 
سبزیجات و صیفی‌جات اختصاص دارد که از این 
مقدار ۲۵هکتار آن با فاضلاب خانگی آبیاری 
می‌شسود.وی تصریح کرد: برای برطرف کردن این 
مشکل نهری در نظر گرفته شده که هم اکنون دارای 
۰ درصد پیشرفت فیزیکی بوده و در صورت تکمیل 
به کمک آن می‌ت-وان آب فاضلاب خانگی را قبل از 
ورود به آب کشاورزی جداسازی کرد. 


دردسرهای گردو غبار و گرما در ايلام 

گرد وغبار که چند سالی است زند گی مردم 
ایسلام رابه واسطه ۴۲۰ کیلومتر مرز مشتر ک با 
کشور عراق مختل کرده‌هم‌اکنون با اضافه شدن 
گرمای بالای ۵۰درجه شیوع بیماریهای مختلف را 


در پی داشته است. 
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شفیعی 
۱۷ 


شادی چیست؟ خوشبخت یکجاست؟حس خوب یکه : 
انسان چندقرن پیش از خوشبختی‌داشته ,آ یا امروزنیز ا 
ااا نت داشتن د رآمد بالاچقدر د رایجادحس ] 
إ خوشبختی مؤث راست؟ آیاافزایش درآمد ی کآمریکابی, ا 
: همان قدراوراخوشحال م یکن د که یسک افغانی‌را؟ آیا : 
ْ داشت نآرزو بهت راست یارسیدن به همه آرزوها؟ چرابه ْ 
فروشگاه رفتن ودنبال چیزی گشتن,ازخودِخرید کردن ‏ 
جذاب تراست؟ چراوقت یکه «می رسیم), پس از چندی ٍ 
بازهم‌می‌خواهیم برویم؟ چرامردم برخ یا زکشورهایی | 
که مشکلات بسیاری دارند.از مرد م کشورهایی که نسبتاً ‏ 
بی‌مشکلند. خوشبخت ترند؟ چرا؟ ١‏ 
ٍٴ ای نگزارشیاست ا زآخرین شمارہمجله تاي مکه | 
: شادی وسعادت رابررسی کرده است. شما هم بخوانید! : 
اک درن کا اس ای 
نمی کند. می توان گفت فقط خودش مقصر است. 
تعجب نکنی د!ماموریت طولانی آ مریکایی‌ها برای 
رسیدن به چنین سرزمینی وارد دویست وسی و 
هشتمین سال خود شده وا همان ابتدا, کاملاً واضح 
بود که آمریکا جای خیلی خوبی برای زند گی خواهد 
بود:غذای کافی: زمین‌های 
حاصلخیز وحتی آباد به 
مقدار زیاد. معادن کافی در 


کوه‌ه او چوب بے اندازه‌ای 
که به آن نیاز داشتند. این 
امکانات که هن وز هم از 
آنها بر خوردارند. زندگی را 
برایشان اسان کرده‌است.یس 
اگر بگوییم آمریکایی‌ها 
مشکل چندانی برای شاد 
زند گی کر دن‌ندارند حرف 
گزافی نزدہایم... اما آیا آنها 
به‌راستی شادند؟ 
قسام نس ان‌ها در 
جست و جو ی 
شادی هستتد؛ 
اشتیاق فراوان و 
تمام نشدنی برای 
داشتن ‌شغلى بھتر, 
درآمد بیشتر 
خرید خان ه‌ای 
بزرگ‌تر و... همه 
اینها نش ان مي دهد 
که روح انسان چقدر 
تشنه شادی و خرمی 
ات اا اادج 


که به ما اطمینان بدھد واقعاً به‌شادی می‌رسیم؟ 
خیر!هیچ چیز نمی‌تواند شادی ماراتضمین کند ولی 
راه‌های بسیاری برای دست یافتن به شادی وجود 
داردومسامی توائیم ازھر راھی که می‌خواهیم دنبال 
ا +۵ ۰ آسوده‌نباشيم. 
این | زادی انتخاب می تواند موجب مسرت ماشود 
به شرطی که بین راه‌های متفاوت گیج نشویم واین 
شلوغی حواسمان راپرت نکند. از طرفی, ماهیت 
دنیای مدرن, قضیه رااز ھمیشے دشوار تر می کند. 
دیگر انسان با زند گی ساده گذشته طرف نیست. 
با پیشرفت تکنولوژی, نیازها و خواسته‌های آدمی 
هم رشد کرده‌اند وروح اوراتشنه‌تر ومشتاق‌تر از 
ھمیشه ساخته‌اند. سے 
کت 
بسیار عمیق است. ۱ 
۷ ر 
«آ یامسافران‌سرزمین | 
آمریکا گروهی 
دستچین بودند؟» نه! | 
هر آدمی کەازظلم و 
جوررنج می کشیدیا | 
زیربارسنگین فقر له ۲ 
دود ای تاا را 
داشت که بار سفر ببندد وبه آن سوی کره‌زمین سفر 
کند تا زند گی اش رااز سر بگیر د و همه چیز را از نو 
اغاز کند. همه انها در جست‌وجوی چیزی بودند. 
وشاد کامی وسعادت.یکی از مهم ترین چیزهایی 
بود که دنبالش بودند. وقتی مهاجران در سرزمین 
جدید زاد و ولد کردند. موضوع شگفت انگیز این بود 
که آیاروح جست وجوگر نسل پیشین به فرزندان 
آنها منتقل شده بود یا به آنهاهم آموخته شد؟ صد 
سال طول کشید تا آمریکایی‌ها قاره جدیدشان را 
سر و سامان بدهند و نزدیک به ۰ ٠‏ سال تابه 
قول خودشان بتوانند قدرت مطلق دنیا شوند:آنها 
به چنگ آوردند به زور گر فتند و لذت بردند. بله... 
درست است ما چیزهایی راهم از دست دادند. 
آمریکایی‌هادرسال ۲۰۱۲ صد و هجده میلیارد 
دلار برای سفرهای خارجی خود هزینه کردند. هر 
سال حدود ۲۵ میلیارد دلار می پر دازند تا مسابقات 
ورزشی را تماشا کنند. نزدیک ۱۱ میلیارد دلار 
برای تماشای فیلم در سینما می‌دهند. سالانه ۱۳۰ 
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میلیارد دلار برای وسایل الکترونیکی هزینه می کنند‎ 
اماشادی که از برداشت کردن به دست می اید نه‎ 
از کاشتن, شادی که از تماشای تلویزیون در اتاق‎ 
نشیمن جد ید به دست می | ید نه از ساخت خانه‌ای‎ 
جدید. شادی معیوبی است که شاید هم غمگین کند.‎ 
ممکن است هدف کسی, کار و فعالیت باشد امااین‎ 
فقط یک هدف است ووقتی به ان دست یافتیم. شاید‎ 

بعدها از ان دلزده شویم. 

ر اال ۰ تن رت عم 
داد. فقط حدود یک سوم از امریکایی‌ها خودشان را 
«خیلی شاد» توصیف کر دند. فقط تاسال ۰۰۳ ۰۲ 

تعداد آمریکایی‌هایی 
اؤ کے خودشان را 
از ۷۹ درصد بے ۵۰ 
٦ ۱‏ یافت. در 
این فاصله بیشتر از ۲۰ 
۱ درصد آمریکایی‌ها از 
اختلالات خلق و خورنج 
| می کشیدندوبیش از ۳ 
درصدشان به اختلال 
اضطراب دجار شدند. 
۱ درصد از جوانان ۱۸ ساله آمریکایی حداقل یک 
بار به افسردگی مبتلا می‌شوند. 
شایدشکاف‌بین‌توقعات‌خوش‌بینانهآ مریکایی‌ها 
واين واقعیت که سهم قابل ملاحظه‌ای از جمعیت 
این کشور عبوس و ناراضی هستند, موجب رونق 
وتوسعه صنعت شادی در این کشور شده‌است. 
طبق نظر سنجی مجله تایم. ۲۵ درصد زنان و ۵ 
درصد مردان آمریکایی از داروهای ضدافسردگی 
استفاده می کنند. ۴۸ در صد زنان و ۴۴ در صد مردان 
| مریکایی معتقد ند غذامی خورندتاحالشان بھتر 
شود.نهاسالانه‌حد ود ۰ ۱میلیارددلاربرای‌بهسازی 
خودش ان هزینه می کنند( کتاب. کتاب‌های صوتی. 
سمینارهاو...).امروز جست وجوی خوشبختی,به 
صورت ایده ال به تجارت عظیمی تبدیل شده که 
گویاتأثیر چندانی‌هم نداشته. کشورهای دیگری را 
می‌بینیم که بااین که مردم شادی دارند. برای به 
دست آوردن این شادی بهای زیادی نمی پر دازند 
و چندان به آب و آتش نمی زنند. بر اساس تحقیقی 


سس ارت داق ان ادرال ۷۰۱۷ 
منتشر کرده.ازبین ۰ ۵کشورشاددنیاء آمریکادر 
پله بیسست و سوم ایستاده است. ایساند. نیوزلند. 
دانمار ک.سنگاپور ومالزی از کشورهایی بودند که 
به تر تیب در صدر این جدول نشسته بودند. 

ام اچرا؟ بخش مہم وقابل توجه این مشکل 
نه به محصولاتی برمی گر دد که آمریکایی‌ها از آن 
استفاده می کنند تا شاد شوند. نه به کتاب و کلاس و 
سمینارها. بخش عمده‌این مشکل که آمریکایی‌ها 
باصرف هزینه بسیار و علی‌رغم داشتن امکانات 
لازم. انسان‌های شادی نیستند. به ژن» ذهن وروح 
مردم آمریکابرمی گردد.ا گر این امکان‌وجودداشت 
که اجداد | مریکایی‌هادر دشت‌ها شاد بودند.شاید 
امروز فرزندانشان هم سر کار در خانواده یا روابط 
اجتماعی‌شان انسان‌های شاد و سعادتمندی بودند. 

بررسی زیست‌شناختی شادی 

اف دار هار قران ماراق 
چه ۰ ۳۰ سال قبل از اروپامهاجرت کرده‌باشند چه 
بعدهااز آ سیابه آن منطقه ر فته باشند:وارٹ سرشت 
و خلق‌وخوی خوش‌بینانه اجداد خود می‌شدند. اما 
ها ای اما ارا راقم کد 
وباید هم نگران کند زیرا 
فقط ارویایی‌ها نبودند که 
مهاجرت کردند. روس‌هاء 
چینی‌هاء ژاینی‌ها و... در این 
حالت نژادھا با هم مخلوط 
می‌شوند و بچه‌هایی که 
نسل در نسل زاده شده‌اند. 
وارث سرشت چینی یا 
روسی خود بوده‌اند و حالا 
دیگر آمریکایی نمی‌تواند 
بگوید سرشتی کهدارد. 
از کدام نژاد است؟ 
قانون آمیختن تصادفی 
خصیصه‌های ژنتیکی که 
گر گور مندل‌در قرن 
نوزدهم آن را کشف وثابت 
کرد که ژنی که در فردی هست. در افرادی که پس 
"۷۰۷ 
وپراکنده‌می‌شود. این مسأله باید دربارهژن‌های 
مهاجر هم درست باشد. 

اگر ژن در شکل گیری خلق‌وخوی مهاجران 
نقش داشته»در روند ظریف شاد بودن یا نبودن 
نیز نقش دارد. سروتونین و دويامین دو ماده‌اند که 
هرچه بیشتر در بدن خود داشته باشیم. احساس 
خوشحالی بیشتری خواهیم کرد. به‌ طور ساده 
می‌توان گفت فعالیت تجسسی یا بی چیزی گشتن 
احساس خوبی به فرد می‌دهد. به همین دلیل است 
که اغلب به فروشگاه رفتن برای خرید چیزی از خود 
خرید کردن جذاب‌تر است. در تعقیب شکار رفتن 
می‌تواند از شکار لذت بخش تر باشد. حتی به نظر 
می‌رسد برای بسیاری از سیاستمداران, نامزد شدن 


در رقابت‌های انتخاباتی.از تصاحب عنوان مورد نظر 
جذاب تر است. آیا این لذت بردن جست وجو به ژن 
جستجوگر مهاجران برنمی گر دد؟ 
تجربه جستجو بااحساس خوب. می‌تواند به 
افراد انگیزه بدهد تا همچنان دنبال هدفشان بروند 
حتی وقتی که در این راه مشکلات فراوانی دار ند. و 
این می تواند به خوبی توضیح دهد که چرامهاجران 
برای استقرار در جایی که بو دند و هزاران مشکل 
داشت. پافشاری می کر دند. 
< 


پولدار باش. 
خوشحال باش! 

فشارهای روحی 
می‌توانند تمام 
زحمات زن‌های 
شادی‌ساز ما را نابود 
کنند و موجب شوند 


احساس بدبختی 


کنیم اما فراموش 


گید کے هنور یک 
مرهم وجود دارد که 


می‌تواند تمام زخم‌ها 
را درمان کند: پول! 
زیرا پول می تواند 


عملا برای ماشادی 


۱ بخرد. دست کم در 
موقعیت‌های خاص. 
| تحقیقات نشان 
| می‌دهند داشتن 
شغل نامناسب از 
۱ بیکاری بهتر است 
۱ 
مزدی کے دریافت 
برط رف کند مثلاً می تواند چیزھابی راکه دوست 
داردبخردواین کار احساس خوب و خوشایندی 
به او می‌دهد. 
درسال ۱۹۷۴.ریچارد استرلین اقتصاددان 
دانشگاه کالیفرنیای جنویی نظربه شود را که خبلی 
زود به پارادو کس استرلین مشهور شد. ارائه کرد. 
اودر این نظریه ثابت کرد هیچ سقفی برای احساس 
سعادت و خو شبختی و جود نداردیعنی صر فا افزايش 
در آمدنمی‌تواندموجب, فاه‌شخصی‌شود.هنگامی که 
نیازهای‌پایه (غذاءلباس ومسکن) بر | ورده‌شود ما 
خیلی ساده به سطحی از رضایت می رسیم که قابل 
قبول است.البته خیلی از | مر یکایی‌ها قبول ندارند 
که کار نامناسب از بیکاری بهتر است زیر آنها خیلی 
دشوار به رضایت روحی می رسند چرا که توقع بالایی 
دارند واين به انها تحمیل شده! 


٦ھ‏ رٹاعات کی 


نظریه استرلین تاوقتی محققان دیگر بررسی‌های 
بیشتری انجام دادند. شاید قابل قبول بود اما محققان 
فرهنگ ه ای مختلف رانیز در نظر گر فتند وبه این 
نتیجه رسیدند که‌اگر در آمد کسی دوبرابر شود. 
شادی او دوبر ابر نمی‌شود. تحقیقی هم که آوریل 
۳ ۰ نجام شد.درستی این قضیه رانشان می‌دهد. 
محققان داده‌های به دست آمده‌از ۱۵۵ کشور 
مختلف راتجزیه و تحلیل کر دند وبه این نتیجه 
رسیدند که‌در کشورهای‌ثر وتمند.افزایش‌د رآمد 
> عم بیشتر به رفاه شخصی منجر 
| می‌شود. اما در کشورهای فقیر. 

حتی اگر افزایش در آمد بسیار 
| ناچیز باشد. روی شادی آنها اثر 

زیادی می گذارد پس بھتر است 

به جای این که بگوییم پولدار 

بودن خوب است. بگوییم پولدار 
| بودن خیلی خوب است! 


۱ شادی در قاره‌های 


سنگاپور:بالا ترین‌میزان 
تولید ناخالص داغلسی دنیب 
ستگاپور تعلق دارد. آنهادارای کمترین در صد 
بیکاری و دارای سیستم تحصیلی فوق‌العاده‌ای 
هستند که همه اینها باعث شده مردمش احساس 
شادی کنند. 

چین:رونق‌بی‌سابقه‌اقتصاداین کشوردردهه‌های 
اخیربا کاهش‌میزان رضایتمندی شسهروندان آن 
تطابق دارد. 

افغانستان:با تحقیقی که در سال ۱۲ ۲۰در کشور 
جنگ زده افغانستان انجام شد نتیجه گرفتیم که 
میزان شادی‌های انها سه برابر غم‌های آنهاست. 


آفریقا 

بوتسوانا: بر خی از سنجش‌هانشان داده بوتسوانا 
 0‏ ۳ 
جاذبه‌های توریستی در آمد اقتصادی بالایی دارد. 
طول عمر واحساس سعادت و خوشی مردمش سطح 
پایینی دارد. 

سومالی: کشوری است که به دلیل جنگ هميشه 
ویران است.و جالب است که ۰ درصد جوانانش 
گفته‌اند جوانان خوشحال و سعادتمندی هستند. 

جمهوری آفریقا: مردم این کشور از کار خود 
راضی هستند اما پیدا کردن شغل در آنجا یکی از 
شانس‌های‌بزر گ افراد است زیراجمهوری آفریقا 
بیشترین درصد بیکاری را دارد. 


استرالبا 
نیوزلن د: تقریب از هر ۰ ۱ نیوزلن دی ٩‏ نفر از 
بقیه درصفحه ۵ ۲ 
سس . ۱٩‏ 


ل کدامین ستار د 


مین افتاد یم تادر ادن 


» 


دکد 


یگ راملاقات کنیم 


٭ ذف درس ښچه 


بامشاورانمجله 


× در چه سنی بايد ازدواج کرد؟ 

برای ازدواج علاوه بر نیاز به رشد جسمی و جنسی» 
رشد روانی واجتماعی نیز مورد نیاز است. در اواخر 
سنین نوجوانی اغلب د ختران به فکر ازدواج می‌افتند. 
در حالی که پسران دراین سنین خواهان از د واج نیستند. 
گرچه‌ازدواج تنهاراه‌مشروع وسالم تأمین نیازهای 
جسمی وروانی نوجوانان است. ولی برای یک ازدواج 
موفق, آمادگی‌زیستی,روانی:مادی واجتماعی لازم 
است.به همین جهت. متخصصان سن مناسب ازدواج 
رابرای دختران ۱۸ا 1۲٢‏ سال و برای سران ۲۸۱۵۲۳ 

اما در صورت داشتن ازدواج زودھنگام, بهتر است 
داشتن فر زند تا پس از ۲۰ سالگی به تعویق بیفتد. برای 
این منظور لازم است که زوجین باروش‌های صحیح 
تنظیم خانواده آشنا باشند. 

۷(معیاره ای یک ازد واج موفق‌انتخاب 
همسر از مهمترین تصمیمات فر د در زند گی است زیرا 
می‌تواند آینده فردرارقم بزند. تش کیل خانواده سالم. 
متعادل وپایدار مانند هر امر مهم دیگری به تفکر منطقی و 
تلاش و کوشش نیازمند است.جوان می‌بایستی بر اساس 
معیارهای اصولی ومنطقی همسر آینده خود راشناسایی و 
انتخاب نماید و آنگاه به انجام پیوند زناشویی اقدام کند. 
کے رر قل ا غ کک عر ےو 
مارا ا اع نگ 
وروان سالم, و تناسب زوجین در وی ژ گیهای ظاهری. 
سنی» تحصیلی. فرهنگی, تربیتی و اعتقادی از موارد 
لعا بر تاد مور 

در زیر به چند عامل برای 

یک ازدواج موفق اشاره می‌شود : 

4 سلامت جسمی و روانی 

انسان سالم. خانواده سالم ایجاد می کند. برخی از 


آقای اکبر خوبکردار 

وکیل دادگستری 

شنبه‌ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۵/۲۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خانم الهام السادات طباطبایی 

وکیل پایه یک داد گستری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 

شنبه‌ها از ساعت ۱۳ الی ۱۴ با شماره | 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


آقای علی نظیف 

کارشناس مشاوره تحصیلی از پایه تا کنکور 
چهارشنبه ها از ساعت ٩‏ تا ۱۱» مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 

مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


آقای محمد پازوکی(روانشناس بالینی) ]۱ 
یکشنبه‌ها از ساعت"۱ الی ۱۲ با شماره | 
تلفن‌های: ۲۹۹۹۲۲۳۸ و ۲۲۲۲۶۲۵۰ 

و مشاوره حضوری باتعیین وقت قبلی | 
از طریق تماس با روابطعمومی مجلی۱ 


ہے سس ماس گار فراع در ار اا مخنلف 


ازدواج تنهاراه مشروع وسال متشکیل خانواده است. همه مکاتب وادیان الھی به ویژه د ین مبین اسلام.ا زدواج و تشکیل خانواده را 
توصیه کرده‌اند.ازدواج به زن ومر دآرامش می‌بخشد وآنان راازانحراف و رفتارهای جنسی پرخطر و غی ر اخلاقی باز می‌دارد اما... 


بیماریها ممکن است تهدیدی جدی برای سلامت 
انسان وهمسر آینده‌او باشد. در این زمینه مراجعه 
به مراکز درمانی برای تشخیص و درمان زودرس 
ومشاوره‌قبل از ازدواج در مراکز مشاوره وزارت 
0۶80808808۶+“ 


4 منبع درآمد وشغل مناسب 

برای یک ازدواج موفق و زند گی سعاد تمند. مساله 
شغل می بایستی جدی گرفته شود.باداشتن کاروشغل: 
عشق و محبت زوجین در منزل رونق و تداوم مہابد . 

باوجودی که‌داشتن‌شغل‌ودر آمدلاز مه خوشبختی 
خانوادهاست.باید توجه داشت که امکانات‌مالی به 
تنهایی نمی تواند حل کننده همه مشکلات یک خانواده 
و متضمن خوشبختی باشد واهمیت آن تنها بایستی در 
کنار سایر عوامل ارزیابی شود. 

اراده‌برای تشکیل خانواده 

هریک از زوجین باید بادید باز وبارضایت خود 
اقدام به تشکیل خانواده نمایند. ازدواج نباید به عنوان 
راه‌حلی برای دوری از مشکلات خانواد گی جوان 
در خانوادەدر نظر گرفته شود بلک ه از دواج زمانی 
د کاود که امدف شع ل اراد وان 
روحی زوجین درنظر گر فته شود. با وجودیکه والدین 
در راهنمایی جوانان در انتخاب همسر نقش تعیین 
کننده‌ای‌دارند.این نقش باید به‌صورت مشاوره‌ای 
باشد و نباید بصورت تحمیلی و سلب اختیار جوان در 
تعبین شریک رنڈ کی آدنده‌اش اشد 

4 اختلاف سنی مناسب ازدواج 

همانگونه که گفته شد. برای موفقیت در ازدواج. 
رعایت سن مناسب ازدواج بسیار مهم است. 
متخصصان سن مناسب از دواج رابرای دختران ۱۸ تا 
۴سال وبرای پسران ۲۴تا ۲۸ سال توصیه می کنند. 
> مسئولیت پذیری 

زوجین بايد متو جه باش ند که با تشکیل خانواده. 
نقشهای جدی دی برای آن ان به وجود می‌آید که 
می‌بایستی در مقابل آن مسئولیت پذیر باشند. زن 
ومردمتأهل نسبت به یکدیگر متعهد هستند و 
می‌بایستی با تمام وجود سعی در ایفای وظایف نمایند. 
یکی ازاساسی‌ترین پایه‌های موفقیت یک زند گی 
زناشویی, شناخت دقیق نیازهای جسمی:روحی و 


سے 
اطلاعات ی ارو ۳٥۵۷۰‏ 


عاطفی همسر و تلاش مستمر و دائم در پاسخ بەاین 
نیازهاست. زوجین می بایستی در این جهت به یکدیگر 
کمک رسانند ومشوق و همکار یکدیگر باشند. همچنین 
لازم است تا از توقعات خارج از توانایی همسر اجتناب 
گردد. به عبارت دیگر زوجین باید تلاش کنند تادر 
کنار یکدیگر باشند و ته در مقابل هم. 

علاوه‌بر این.هر یک از زوجین می‌بایستی مسئولیت 
تنظیم خانواده رابپذیر ند وتعداد فرزندان وفاصله 
٣٦‏ مایت 

این اصل متضمن دوام و خوشبختی یک خانواده 
است. وفاداری به همسر وفاداری به عشق را به ارمغان 
می‌آورد. 

4 به همسر خود احترام بگذارید 

زوجین می‌بایستی در همه حال ودر هر شرایطی 
به همسر خود احترام بگذارند. نزدیکی زوجین هیچگاه 
حق توهین و تحقیر یکد یگررابه آن ان نمی‌دهد.با 
اولین توهین به همسر اولین گام برای فروریختن بنای 
اواد بر داشته شوه است واصالت خانواده زیر سوال 
می‌رود. هیچ خطایی از طرف همسر. شمارا محق به 
توهین به او نمی کند. گذشت لازمه هر رابطه طولانی 
مدت است.انسان در طول زند گی مر تکب خطاهایی 
می گر دد و گذشت وراهنمایی دوستانه همسر زمینه 
پیشگیری از وق وع مجدد آن خط ارف راهم می کند. 
احساس صمیمیت را تقویت می کند و زند گی را به کام 
زوجین شیرین می‌سازد. 

4 معنویات 

دین داری, تقویت معنویات و توجه به دستورات 
مذهبی که به زیبایی در دین مبین اسلام و سایر ادیان 
الهی به | ن‌پرداخته شده است. همچون جر اغی روشن 
درراه‌تعالی بشریت است.زوجین بای د به تقویت 
معنویات در یکدیگر یاری رسانند و دراین صورت 
7۴ کهعط وطراوت مان فضای خانواد کشان را 
وای کا 

4 زمان مناسب بچه 

توجه داشته باشید که از نظر جسمانی» روانی. 
اجتماعی و اقتصادی صلاح نیست که یک زوج 
بلافاصله پس از ازد واج بچه‌دار شوند و حداقل دردو 
سال اول زند گی می بایستی از روش‌های پیشگیری از 
بارداری استفاده نمود. 

بھترین سن حاملگی برای زن بین ۲۰ تا ۲۰سالگی 
۳ "۰۰۸" 
برای سلامتی جنین ومادر رامی‌افزاید. ھمچنین فاصله 
ہت ات 
دو خطرناک است. امروزه به دلایل متعددی بیش از 
دو حاملگی توصیه نمی شود. 


آقای سعید مجیدی نژاد 

وکیل پایه یک دادگستری و 
کارش‌ناس ارشد حقوق خصوصی 
چهار شنه‌ها از ہاج ہت 
۰ السی ۱۶ با شسماره تلفن: 
۲4۰۸ 


سوال: پدرم حدود هشت سال پیش فوت شد. 
پس از مر گ او تصمیم گرفتیم تا زمانی که مادرم 
در قید حیات است از تقسیم ارث پدر از جمله منزل 
مسکونی او خودداری کنیم. به همین خاطر کارهای 
مربوط به اخذ گواهی انحصار ورائت راانجام ندادیم 
و همه چیز را همانطور که بود در اختیار مادرم قرار 
دادیم. اخیرا مادرم وصیت نامه‌ای از پدرم ارائه کرده 
که به موجب ان ثلث اموال پدرم به مادرم داده شدہ 
است. همچنین مدعی است که قانون در خصوص 
مقار ارقةھ لق کے زد واو کے ارامول که 
به موجب وصیت مزبور دارا می‌شود یک چهارم از 
کلیه ارث به جا مانده از پدر راهم مالک خواهد شد. 
احساس می کنم مادرم بین بچه‌هایش فرق می گذارد 
و قصد دارد سهم خودش را به دو خواهر دیگرم 
پر را رن 
سئوالات برایم پیش امده که تقاضای راهنمایی دارم. 

اول- ایا قانون ارث عوض شده و زوجه مر حوم 
کو ار در راا 

وظایف علی سعیدی 

وظایف انسان رامی توان به صورت زیر طبقه 
بندی کرد: 

#وظایف نسبت به خود.یعنی نسبت به روح 
ملکوتی وروح بشری خود.یکی از این وظایف توجه 
به سلامت جسم و روان است 

وظایف نسبت به خالق, که مر بوط می‌شود به 
7۲ ی۰۰۰۸ 

وظا یف نسبت بەدیگران, که‌برحسب‌اهمیت 
بدین ترتیب است: وظیفه نسبت به همسر فرزندان: 
والدین, اقوام. دوستان, اجتماع و....البته در این ميان 
اید وغه اسان خود رات ارفا دگر 
یعنی حیوانات,نباتات و....فراموش کرد چیزی به ما 
آموخته‌اند پاماراتربیت کر دهاند. 

یک قانون طلایی 

درهر موقعیتی خودرابەجای دیگران بگذارید 

٣‏ باید مارابه ات اه 
بیندازد و در مااین تصور راایجاد کند که می توان آن 
رابه طور دلخواه و بدون به کار بردن قوه تشخیص 
انجام داد. مثلا مقصود این نیست که هر کس هر چه 
7٤‏ مایت کدی م مقصودآین 
است. آن رفتاری را که دوست نداریم باماداشته 
باشند. با دیگران نداشته باشیم. 

بار عایت این قانون طلایی.انسان در واقع خدمتی 
نه فقط به دیگر ان بلکه در اصل به خود می کند. در این 
و و ارادا 


دوم -اعتب ار وصیت نامه ابر ازی که بر روی یک 


سوم-برای تقسیم ارثیه به جا مانده از پدرم چه 


اقداماتی باید انجام شود؟ 


خسرو.م-تهران 


پاسخ؛ به تصریح ماده ٩۱۳‏ قانون مدنی هر یک 

از زوجین که در هنگام فوت دیگری زنده باشد از 
متوفی در صورتی که بچه‌ای از مر حوم نداشته باشد 

یک چهارم و در صورتی که اولاد داشته باشد یک 

هشتم است. بنابراین با توجه به اینکه مادر شما از 
همچنین ایشان از زمین مسکونی هم ارث 
آمده‌در ماده ٩۴۶‏ قانون مدنی ممنوعیت زوجه 
این قانون در سال ۱۳۷۸ خانم‌هااز ز مین هم ارث 
خواهند برد. اما باید توجه کرد که طبق ماده ۴قانون 
مدنی «اثر قانون نسبت به | تیه است و قانون نسبت 


اصول و و< 


به ماقبل خوداثر ندارد مگر اینکه در خود قانون 
مقر رات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده 
باشد «. بنابراین چون پدر شما هشت سال پیش فوت 
کرده همسر وی مشمول این قانون که بعدا تصویب 
شده نخواهد شد و از زمین ارث نخواهد بر د. 

وصیت نامه مذ کور که به نحوعادی تنظیم شده 
معتبر است.به شر طی که اصالت وصحت آن‌نزد 
داد گاه‌ثابت شود. به سخن دیگر, ذینفع این وصیت 
نامه‌باید به داد گاه‌مر اجعه کر ده‌وباارائه وصیت نامه 
تأیید و تنفیذ آن رااز محکمه بخواهد. در صورتی که 
داد گاه پس از رسید گی کافی احراز نماید که وصیت 
نامه از سوی متوفی تنظیم گر دیده و امضاء شده است 
آن را تایید خواهد کرد و ان وصیت نامه حالت سند 
رسمی به خود گرفته و لازم الاجرا خواهد بود. 

برای تقسیم ارث ابتداباید گواهی انحصار ورائت 
متوفی رااز رای حل اختلاف محل فوت وی اخذ 
نمایید.برای‌این کار لازم است‌مدار کی از قبیل گواهی 
فوت. استشهاد یه دفتر خانه. فتو کپی شناسنامه کلیه 
ورنه و گواهی مالیاتی راتهیه نموده‌و سپس باارائه 
دادخواستی به شورا تقاضای صدور گواهی نمایید. 
پس از ر سید گی‌های‌لازم و درج مراتب در روزنامه 
رسمی این گواهی صادر خواهد شد. اینک می‌توانید با 
تقدیم دادخواست دیگری به داد گاه مهر و موم تر که 
و تقسیم آن را خواستار شوید. ۰ 


E N TL 
وظایفی هست که باید به آن‌ها عمل نمود. در اینجا به اختصار به برخی از این اصول و وظایف اشا ره خواهی مکرد.‎ 


واقع نگری و نیک بینی 

بد بین از حق بینی محروم است 

این حس یکی از عواملی است که مانع بروز تلخ 
کامی در زند گی می‌شود. برای واقع بین شدن یایافتن 
دید درست.هر کس نخست باید خود رایشناسد. 
برای این کار بابد نگاه رامتوجه درون کنیم و آن رابه 


دقت مورد ارزیابی قرار دهیم تا خصوصیات اخلاقی 
خویش, یعنی نقاط ضعف و قوت شخصیت روحی - 
روانی‌مان رابهتر بشناسیم. همین «خصوصیاتند» که 
خود ما و نگرش مارا می‌سازد. 

بدبین جنبه‌های مثبت رانمی‌بیند واین سبب 
می شود که از دریچه‌ی عینیت و واقع بینی نگاه نکند 


٦ھ‏ ۹ «اعات ی 


و قضاوت‌های نادرستش فریبش دهد. خوش بینی 
ار دک الین ی 
دیگر که مانع واقع بینی می‌شوند عبار تند از: پیش 
داوری‌هاوپیش فرض‌ه ای جزمی(چه علمی. چه 
مذهبی‌و...) که قضاوت‌های شخص ود ید گاهش را 
تحت تاثیر قرار داده و مانع از واقع بینی او می‌شوند. 

نیک بینی 

هیچ موجودی خلقتاً بد نیست.بنابراین در هر 
چیزوهر کس به طور قطع ویقین جنبه‌های مثبت 
زیادی وجود دار د. برای پرورش حس نیکی. جستجو 
برای یافتن این جنبه‌های مثبت را ان قدر باید ادامه 
داد تانیک بینی به صورت طبیعت ثانوی در آید. 
حتی در وجود بدترین‌ها,ا گر خوب دقت شود هنوز 
می‌توان صف ات منبتی یافت واگر به آن‌ها کمک 
شسود تاجنبه‌های مثبت خود رتقویت کنند,چه بسا 
در آینده به فرد خوبی تبدیل شوند. 

باپرورش واقع نگری ونیک بینی درخود.بینش 
انسان نسبت به جهان تغییر می کند. حضور عادلی 
تواناوهمچنین نقش مشیت اورا در زند گی خود 
بهتر درک می کند. در نتیجه کمتر حسادت می کند. 
بردبار تر شده و از سرنوشت خود. از دیگران و جهانی 
در ان رک کے ہی کد کع رخ رم کری دی کک 


اکر توانایی عالمان اہر ان رااز جھان علم گر فته شود چیز ی جز سبا 


۰ 


دا 


قی نمی 


ماند. 


سلسله گزارش‌های زندانِ 


این هفته: ندامتگاه مر کزی ورامین 
de 7‏ 
عااقست 
۰ 


آن‌رو زجلسوی درزندان‌عدہەزیادی ایستادہبودند.از 


تجم عآنھا یادم‌افتاد که روز ملاقات است واقوام‌درجه 
یک‌مددجویان,آمده‌اند تاباعز یزان خود د یداری تازه 
کنند. هوا یآن روز هم مثل روزهای قب لگرم‌وزمین 
تب دار بود.نگاهی به زنان ومردان ایستادہ در پشت در 
انداختم۔اکٹ رآمیانسال و یاسسالخوردہ بودند.از سر ووضع 
بیشترشان‌می‌شد حدس ز د که در چنب ره فق رگر فتارند.با 
دید نآنھاخشمی درونم‌جوشید.خشمگیناز تما مآنهاکه 
باسهل‌انگاری وب ی توجهی یاطمع و زیاده‌خواهی یاتنبلی و 
تن‌پروری, دست به کارهایی می‌زنند که عاقبت س را زاینجا 
درم یآورند وآن وقت نه تنهاخودشان بلکه عده د یگری 
راهم به زحمت و دردسرمی‌اندازند. کسان ی که نمی‌توانند 
ازعز یزان خود دل ببرند وبه پای‌این دلبستگی ووابستگی 
ناچا رند رنج بسیاری رامتقبل شوند. می دانستم جلورفتن 
من وگذشتن از در ورودی بااعتراض مواجه خواهد شد 


ھ لی ۶ 


تهیه: مجید شادمان نژاد 
تنظیم و نگارش: سیده فریبا زواره ای (بمانی) 
تلفن: ۲۹۹۹۳۳۸۲ 
چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا 


تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


منتظر بمانم.باچند عذ رخواهی و تحمل چند حرف نام ربوط! 
بالاخره به در ورودی رسیدم.نگهبان ورود ی که حالا دیگر 
مرا کاملًمی‌شناخت,با شنیدن صدایم سرش رابلن د کرد 


واز دریچه‌ا ی که روی در تعبیه شده بودنگاهی به داخل 
انداخت وهمی نکه مراد ی دگل ا زگلش شسکفت!باخندہ 
رویی‌به سمت د رآمد وباد یدن مجله‌های یکه‌قولش راداده 
بود مگفت:دل تودلم نبو د که نکن دامروز نیا یید .آخ ر خدمتم 
تمام شد ودارم بر م یگردم ولا یتمان. می‌خواهم مجله شما 
رابه هم‌محلی‌هایم نشان بدهم وبگویم با خبرنگارهای این 
مجله صحبت کرده‌ام! 
ا زاین همه محبت اوشرمنده شد م وطبق عرف خودمان کلی 
قول وقرا رگذاشتی مکه حتماًد ر تعطیلات به هم سر بزنیم در 
حال ی که هرد و خوب‌می‌دانستی مکه شاید تا آخر عمرمان 
همد یگر رانبینیم!به هر حال بعد از اجازه ورود وارد محوطه 
شدم وبرای فرا ر ا زگرمای سوزان کویری با گامهای بلند به 
سمت دفتر حفاظت رفتم۔ 

کولر ها داخل ندامتگاہ تمام تلاششان را می کر دند 
تا کمی از گرمای هوا کم کنند.اماهرم گرما, قوی‌تر از 
موتورهای نیمه جان کولر بود. 

مطابق معم ول سه_چهار مد دجویکی پس از 
دیگری‌واردواحد فرهنگی شدند. در میان آنها.پس رکی 
بود.لاغراندام سبزه رووریز نقش. با نگاه اول تصور 
کردم اعتیاد داردامااحساس کردم به شدت افسرده 
است. افسردگی رامی توانستی در نی نی چشمانش 
شیاین گی 

بااینکه هميشه از مددجوها می‌خواستم خودشان با 
هر تر تیبی که دوست دارند برای مصاحبه بیایند. این 
بار این قانون را شکستم و خودم از او خواستم به عنوان 
اولین نفر پای مصاحبه بنشیند. او که گویی مسخ شده 
بود.با دو-سه قدم کوتاه خودش رابه صندلی کنار میز 
رساند و گفت: بنشینم ؟! 

اورادعوت به نشستن کردم واز بقیه خواستم تا 
بیرون منتظر بمانند.اتاق که خلوت تر شد. اوهم کمی 
روی صندلی جابجا شد و گفت:من دقیقاً نمی‌دانم برای 
چه گفتند به اینجا بیایم. 

برایش توضیح دادم که اورابرای‌مصاحبه | ورده‌اند 
هنوز حرفم تمام نشده‌بود که پس رک بر آشفته شد و 
گفت: به اندازه کافی ابروی پدر و مادرم را بر ده‌ام فقط 
مانده تلویزیون هم مارا نشان دهد! 

گفتم:شما اینجا دوربین می‌بینید ؟ 

دور تا دور اتاق راباچشم بررسی کرد و گفت: 
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باتشکرازھمکاری قوہقضاییہ ریاست محترم ندامتگاههای 
اوینء رجایی شهر.قزل حصار و ورامین ریاست محترم 
حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای فوق الذکر روابط عمومی 
سازمان زندانهاء روابط عمومی دادگستری کل استان تهران و 
تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ها یاریمان می دهند. 


از کجا معلوم؟! شاید دوربین مخفی باشد! 

دیگر نتوانستم جلوی خندهام را بگیرم. برايش 
توضیح دادم که حر فھایش در مجله چاپ خواهد شد و 
نه تصویر و نه صدا و نه حتی اسم اورا هیچ کس نخواهد 
فهمید. هنوز در شک و دودلی بود. با تردید پرسید: 
پرسیدید؟ 

گفتم: صحبت‌های تواز روی نوار ضبط صوت پیاده 
می‌شود وروی کاغذ می اید.ضمنا اسمت را فقط برای 
آرشیو نوارهای مصاحبه‌مان لازم داریم. 

لبخند زد و گفت: 

خب خیالے راحت شد.می‌دانید من یک هفتا 
است به زندان | مدم. اصلاً سابقه ندارم. حتی کلانتری 
هم نرفته‌ام. در این یک هفته. به اندازه همه عمرم ز جر 
کشیدم.الان خیلی خجالت می کشم... 

بغض در گلویش چنبره زد. سکوت کرد و تلاش 
کرد تابا آب دهان بغض اش را قورت دهد اما بالاخرہ 
اشک گوشه چشمانش نشست. با سر انگشت اشکش 
راپاک کرد و گفت: 

-آقابەخدادرخانوادەماحتی یک خلافکار هم 
نیست. پدرم تعمیر کار بود. فنی کار می کر د. تعمیر 
ماشین لباسشویی. سیم‌پیچ دینام کولر و از این کارها. 
یسک عمرنان حلال خوردیم.اگرچه در منطقه ورامین 
بزرگ شدیم.امابه خداهی چ وقت پایم ان را کج 
نگذاشتیم. نه من ونه برادرم. خواهر هم که ندارم. من 
هستم وهمین برادر کو چکتر. پدرم دوست نداشت بچه 
زیادداشته باشد.می گفت کم باشد اماخوب‌باشد.برای 
تربیت ما هم خیلی زحمت کشید.خیلی دوست داشت 
درس بخوانيم. می گفت خرج تحصیلمان را می‌د هد به 
شرط اینکه دل به درس بدهیم.اما ادمهاهیچ وقت 
قدر موقعیت‌هایی را که دارند نمی‌دانند! خیلی‌ها ارزو 
دارند پدر ومادرشاناجازه بدهند درس بخوانند. من 
که پدر و مادرم اصرار داشتند درس بخوانم. لحظه 
شماری می کر دم زود تر دیپلم بگیرم ودوره‌درس و 
گفت قبل از اینکه از حال و هوای درس خواندن بیرون 
بیایم. کنکور شر کت کنم.امامن اصلاً دلم نمی خواست 
درس بخوانم. فقط بر ای اینکه‌دل پدرم رانشکنم, وانمود 
کتاب و دفتر جلویم باز بود و حواسم به همه چیز و همه 
جابود جز درس خواندناشبهاا کثر اوقات تادیروقت 
بیدار بودم. خان_واده‌ام فکر می کر دند درس می‌خوانم 
اماء من هر کاری می کردم جز درس خواندن. 
خب نباید هم می‌شدم.درس نخوانده‌بودم که قبول 
شوم. خانوادەام گفتند خب اشکالی ندارد بخوان برای 


سال بعد.امامن سربازی رابهانه کردم. گفتم می روم 
خدمت. همان جادرس می‌خوانم و دوباره کنکور 
شرکت می کنم. 

پدرومادرمقبول کر دندمن‌بلافاصله‌رفتم خدمت. 
اگر چه دورهخدمت راهم در تهران ودر جای خوبی 
گذراندم.اما به هیچ وجه دیگر نه به درس خواندن فکر 
کردم ونه به دانشگاه. برای من دو سال دوران خدمتم 
مثل اکثر پسرهاء بھترین دوران زند گی ام بود. 

خدمتم که‌تمام شد.بر گشتم ورامین.پدرم پيشنهاد 
داد که دوباره درس بخوانم»امامن دیگر حوصله درس 
خواندن نداشتم. از طرف دیگر پدرم پا به سن گذاشته 
بود. چند سالی می شد درست و حسابی کار نمی کرد. 
مغازه‌اش رااجاره‌داده‌و خانه نشین شده‌بود.در آمدش 
بد نبود اماخب من دلم می‌خواست خودم کار کنم و 
تال باش الجد این زاھ کوب می داسم برای 
کسی که آخرین مدرک تحصیلی‌اش دیپلم ردی است 
پیدا کردن کار خیلی‌هم اسان‌نیست.بعد از خدمتم 
دنبال کار رفتم. حدود یک سال.البته نه اینکه فکر کنید 
یک سال هر روز دنبال کار بودم.مابالاخره‌این طرف و 
آن طرف به این و آن سپرده بودم هر کس جایی سراغ 
داشت به من خبر دهد. خودم‌هم مد تی در تهرآن.مدتی 
هم در همان ورامین دنبال کار گشتم.اما پیدا کردن کار 
برای من کمی سخت بود من دلم نمی خواست پادوی 
مغازه کسی باشم. بگذریم... بر گر دیم به اینکه چه شد 
من سر از اینجا درآوردم. 

چند وقت قبل, بعدازظهر یک روز گرم تابستان, 
وبچه‌های هم سن و سال خودم رفیق بودم. بچه محل 
بودیم وباچند کوچهبالاو پایین در یک محل زند گی 
می کر دیم. اغلب همدیگر را در پا رک محل می‌دیدیم. 
اهل هیچ خلافی هم نبودیم. نه دنبال مواد بودیم ونه 
سیگار وغیره و ذالک. فقط جمع می شدیم وصحبت 
می کردیے. گاهی‌هم اگر توپی زیر پایمان می‌افتادیک 
دست گل کوچیک می‌زدیم. آن روز هم به هوای دیدن 
آنها راهافتادم به سمت پا رک محل!من که رسیدم, 
دیدم انهاقبل ازمن آمده‌اند وبه قول معروف‌جمعشان 
جمع بود.نشس تیم وصحبت از این در و آن در کردیم. 
بالاخره یکی از آنها گفت:«خب ما چهار نفر که سر کار 
نمی رویم و دستمان هم خالی است. بااین قد و هیکل 
هم خجالت می کشیم از پدرهامان پول بگیریم. حداقل 
خودمان دست به کار شویم ویک پولی از جایی جور 
کنیم!»هر کس حرفی زد.حرفهایش ان بوی خلاف 
می‌داد.اما جون همه آماتور بودند. پیشنهادهاهم 


درپرانتز: 


فصل تابستان, روزهای طولانیء گر ما و کلافگی, 
دورهم جمع شدن وخب | گر مسیر درست ومشخصی 
نباشد. فکرها و پیشنهادهای عجیب و غریب.. 

مددجوی بیست و دو ساله ماء هر گز تصور 
نمی کرد برای دزدیدن یسک دینام سر از زندان 
دربیساورد! چرا؟! گاهی اوقات عدم اطلاع از قانون 


اغلب خنده‌دار از آب درمی آمد. من هم پیشنهادهای 
احمقانه‌ای دادم. تصورم‌این بود که همه اینهادر حد 
مسخره‌بازی و خندیدن است.تااینکه یکی از بچه‌ها 
گفت:«ماهیچ کدام هیچ کاری بلد نیستیم.اماا گر فلانی 


-یعنی من -تن به کار بدهد. می‌توانیم دویست هزار 


تومن برای امروز کاسب شویم!» 

ناگهان همه سکوت کردند۔حالادیگر مساله جدی 
شدہ بود.ن‌گاه آن دو نفر دیگر روی من ثابت ماند. 
یکی از آنهاپرسید:«حالااین که می گوبی چه کاری 
هست؟» رفیقمان در جواب او گفت: «دو-سه تا کوجه 
پایین تر.دیدید که یک ساختمان چند طبقه و چند 
واحدی ساخته‌اند ؟» 

همگی سرهایش ان رابه علامت مثبت و جواب 
بله تکان دادند.رفیقمان گفت: «خب دیروز-پریروز 
کولرهایشان را آوردن د.حتی از من هم برای بالا 
بردنشان کمک خواستند. من هم رفتم. ساختمان هنوز 
دروپیکر درست وحسابی ندارد. کولر هارابردند 
ریختند پشت بام.اگر فلانی -یعنی من -حال بدهد 
وبروددین ام یکی_دوتااز آنهاراباز کند..سیصد- 
چهار صد هزار تومان کاسبیم!» همه سکوت کر دند.من 
سریع گفتم:«من نیستم. تاحالاهر چی گفتیم شوخی 
وخنده ومسخره‌بازی‌بود.اماانگارشماجدی جدی 
می‌خواهید دزدی کنید. من نیستم.» یکی از بچه‌ها 


گفت:«نترس باباااگر قرارشدبروی‌تنهانمی‌روی 


که‌ترسیدی,یکی‌همراهت می آید.یک نفر هم در 
ساختمان. یک نفرمان هم بیرون کشیک می‌دهد.» 
خلاصەاز من انکارواز آنھااصرارابالاخرہچارہای نماند 
ومن سیم شدم.یعنی زاستش رابخواهید این کارزا 
فقط از دید تفریح ديدم نه جرم امن وهمان که روز قبل 
رفته بود پشت ‌بام» باهم وارد ساختمان شدیم. کار گرها 
سرشان به کار گرم بود و متوجه مانشدند. یکی_-دو 
نفری هم که ما رادیدند تصور کردند از بچەھای مالکان 


هستیم و برای سر کشی آمدہایم.بەھر حال رفتیم بالا 
ومن سریع یکی از دینام‌هارا باز کر دم. خواستم دومی 
راهم باز کنم که یکی از بچه‌ها سوت زد که یعنی یک 


نفر وارد ساختمان شد. ما هم سریع کاسه -کوزه‌مان را 


جمع کردیم و پریدیم پایین. دینام رایکی از بچه‌ها برد 
من گفتم:«باید بروم خانه.هم لباس عوض کنم هم خبر 
بدهم کمی دیرتر می آیم.» آنها هم گفتند : «پس ما هم 


می رویم آماده شسویم.» قرارمان را تنظیم کردیم و هر 


کس به طرف خانه اش راه اقتاد. همین که من داخل 
کوچه‌مان پیچیدم. دیدم یکی از همسایه‌هاء عصبانی به 


یاجرم باعث می شود که فرد وارد عملی شود که 
بعد وقتی گرفتار شد متوجه می شود آن عمل خلاف 
قانون بوده, اما آیا کسی هم هست که نداند دزدی 
جرم و یا حداقل گناہ است؟!به نظر نگارنده اکنون 
بعد از گذشت سالها و اثبات اینکه گاهی اوقات نه 
فقط ندانستن که حتی سهل‌انگاری باعث بروز جرم 


٦ھ ٩۲‏ اطاعات مم گی 


سمتم می آید بادیدن من مج دستم را گرفت و گفت: 
«خجالت نمی کشی می روی دزدی؟ حالا دیگر دینام 
کول می‌دزدی!» زبانم بند | مد.فهمیدم که اوصاحب 
همان کولری است که ما دینامش راباز کردیم. حتما 
درهمین فاصله کوتاه‌ر فته آنجا و دیده‌دینام کولرش 
را کنده‌اند.اگر کار گر هامشخصات داده‌باشند,فهمیده 
این کار. کار کسی نمی تواند باشد جز من. آنقدر خجالت 
کشیدم که دلم می‌خواست همانجا بمیر م. کاش همان 
موقع اعتراف می کر دم و به هر بدبختی بود پول دینام 
رامی‌دادم و کار به جای باریک نمی کشید. اما من نادان 
شروع کردم به انکار کردن و زیر قضیه زدن!او که دید 
من قبول نمی کنم. عصبانی شد و در جا زنگ زد پلیس و 
خلاصه تابه خودم بیایم در آ گاهی بودم... 

هیچ وقت تصور نمی کردم اگر پایت به آ گاهی بر سد 
چه اتفاقاتی برایت می افتد. آنها باور نمی کر دند من تابه 
حال جرم نکر ده‌ام. مرابر دند بازپر سی اگر چه همان اول 
همه چیز را گفتم امامدام تحت باز پر سی‌بودم.می گفتند 
باید به سرقتهای قبلی‌ام اعتراف کنم. هزار مورد را 
اوردند که آیا کار من بوده‌یا نه؟ باور کنید نزدیک بود 
دیوانه شوم.اینکه هیچ کس حرفت راباور نکند خیلی 
سخت است. بالاخره با دستگیری بقیه بچه‌ها و اینکه 
حرف همه‌مان یکی بود پذ یر فتند که ما چهار تا آماتور 
هستیم. بعد هم از آ گاهی ما را فرستادند زندان... 

الان یک هفته است زندانیم. به خدا اگر می‌دانستم 
چنین سر نوشستی پیدامی کنم.ا گر آنجا شمش طلا هم 
بود پایم را داخل نمی گذاشستم. چه می دانستم این بلا 
قرار است سرم بیاید.پولها که تقسیم نشد که بدانم 
برای چقدر آمدم اینجا شاید نهایت چهل تا پنجاه هزار 
تومان. تازه اگر دینام رابه این قيمت‌ها خریده باشند! 
در این یک هفته پدر ومادرم اصلاً سراغم نيامدند. حق 
هم دارند. یک عمر با آبرو زندگی کردند که آخر سر 
پسر بزر گشان دزد از آب در آمد.می‌دانم از خجالت از 
خانه بیرون نمی آ یند. 

هر روز اینجا خودم رامحا کمه می کنم. آخر این چه 
کاری بود من کردم.اگر کسی این کار را بامن می کرد 
حتم من هم اورامی‌فر ستادم زندان پس حق ندارم 
بگویم چا نهااین کار رابامن کر دند.امامن‌چرااین 
کار را کردم؟ اگر بگویم رفیق ناباب از همه ناباب تر 
خودم‌بودم. چون اگر من نمی‌رفتم. آنهااصلاً بلد نبودند 
دینام بازکنند۔شایداصلانمی ‌رفتند,یاشایدسراغ 
کس دیگری می‌رفتند. به هر حال من هم مقصرم. آدم 
وقتی دزد شود فرقی نمی کند هزار تومان بدزدد یاهزار 
میلیارد. دزد دزد است و عاقبت هم گیر می‌افتد. 


می‌شود. جای آن دارد مسوولان علی الخصوص 
مسوولان محترم آموزش و پسرورش.اقدامی مهم و 
اساسی در این خصوص به عمل آورند. آموزش اولیه 
امور مجرمانه می‌تواند از بسروز اینگونه جرایم که 
فقط از روی جهل یاسهل‌انگاری بے وقوع می‌پيوندد. 
جلوگیری کند. 


۳۳ 


۱و ,بو سند کستی دادد هنر های خو دنق ر امثماری. 


٭ دد گممر 


ازوقتی طلاق گرفتم ویک زندگی مستقل راشروع 
کردم همه خانواده‌مراطرد کردند... پدرم می گفت: 
قاعده بر این بود که می امدی خانه پدرت نه اینکه 
آپارتمان اجاره کنی و مستقیم بروی سر خانه و زند گی 


حودت.. 


مادرم آهی می کشیدومی گفت: آ خر زمانەشد... 
بچه‌ات راول کر دی که چه؟ خب می ماندی» دندان به 


خواهرها هم به نوعی پشتم راخالی کردند... یک 
دفعے خودم راتک و تنهاوبدون هیچ سرپناهی پیدا 


کردم... 


طرف. ترس و دلواپسی از آینده از طرف دیگر داشت 
مرانابودمی کرد....حس می کردم هر آن‌ممکن است 
همه چیز رااز دست بدهم... شغل ثابتی نداشتم.. کارم 


سے 


کیانانصرتزادہ 


بازاریابی بود. اگر اوضاع بازار خوب بود که کار من هم 
خوب بود و به محض اینکه بازار کساد می‌شد. کار من 
هم تعطیل بود... همه هفته کار می کردم. آخر هفته‌ها 
جایی رانداشتم که بروم... نه دوستی, نه فامیلی... بیشتر 
از هفته‌ای یک بار هم اجازه نداشتم پسرم را ببینم... 

فقط خدامی‌دانست زند گی در این شسهر بز رگ 
بدون‌هیچ حامی و پشتوانه چقدر سخت بود... هنوز 
یک سال نشده صاحبخانه فی اجاره بیشتر رامی زد... 
چشم به هم می‌زدم آخر برج بود و کلی پر داختی... 
احساس می کردم عقربه‌های ساعت و ورق‌های تقویم 
شتاب گرفته‌اند و فکر پیری‌ام رامی کردم که دیگر 
توان این همه کار کردن راهم نخواهم داشت و دچار 

یک سال گذشت...دو سال...سه‌سال... تااینکه یک 
روزپدرم تلفن کرد و گفت:یک سر بیاخانه... می‌خواهم 
او کا ۱ 

بعد از سے سال. دیدن خانواده‌ام اسان نبود...هم 
من از آنهاگله‌مند بودم وهم آنه از من... اول فکر 
کردم نروم... اصلا چراباید می‌رفتم. خانواده‌ای که 
سه سال حتی سراغی از من نگرفته بودند. دیگر به چه 
درد می خور ند ؟.. 

درهمین کش وقوس‌هابود که یسک روز وقتی 
ازس ر کاربر گشتم دیدم پدرم توی حیاط نشسته و 
سرایداربرایش چای آورده...اورا که ديدم زانوهایم 
لرزید... حس می کردم چشم‌های او هم نمناک شد ه. 
می‌تر سیدم خودم رابیاندازم توبغلش.بایک سلام 
واحوالپرسی سرد اورابردم تو آپارتمانم... نگاه پدرم 
به دور تادور خانه چ ر خید و گفت:این سه‌سال‌اینجا 
زند گی می کردی؟ 

پدر خموده به نظر می‌ر سید. می دانستم احساس 
هر دوی‌مابه‌نوعی مشتر ک‌است.دلمان‌برای‌همدیگر 
تنگ شده بود و غرور مثل دیواری بلند نمی گذاشت 
به سسراغ هم برویم... حالا آمده بود... به قول خودش 
آمده‌بود که مر ابا خودش ببرد.. گفت شب یلداست... 
تنهانمان...بهانه‌هر چه بود.انگار خیلی وقت بود که 

شال و کلاه کردم ودست پدرم را گرفتم... همه 
راه‌دلم شور می‌زد... از نگاههای پرحرف خواهرهاء 
متلک‌های زن برادرها, ناراحتی مادر... پدرم می گفت: 


رربت 


7 افلاعات ی سا رو ۳۵۷۰ 


مطمئن نبودم ولی سعی کردم باورش کنم... 

مادرمثل همیشه. همه فامیل راجمع کر ده‌بود. 
انارهای دانه کر دهو آجیل زمستانی وهندوانه. میز گرد 
وبزرگ وسط مبل ها را تزیین کرده بود... 

میهمان‌هایکی یکی آمدند... همه انگار از دیدنم 
خوشحال شده بودند... از هر دری حرف زدیم و هیچ 
کس به سه سال جداافتادن من از خانواده‌اشاره 
نکرد... 

آخرشب که همه رفتند. مان دم وبه کمک مادر 
آشپزخانه راسر وسامان دادم...دلم گرفته بود.بابخض 
گفتم: این سه سال هیچ وقت جای مرا خالی کردید؟! 

مادر باصدای لرزانی گفت:این سه سال هیچ وقت 
دلت برای من تنگ شد ؟! 

بر گشتم... نگاهش کرد م. هر دو چشم‌هایمان 
خیس بود. بغلش کر دم و به هق هق افتادم... شانه‌هایم 
می لرزید...شانەھای مادرھم می‌لر زید...فکر می کردم 
چطور توانسته‌ام سه سال دوری او را تحمل کنم ؟!! 

دوباره‌خانواده‌ام مراپذیرفته بودند. حالا دیگر به 
هر بهانه‌ای به خانه‌هایشان دعوت می‌شوم.ولی چه 
فایده! ان سه سال هیچ وقت جبر آن نمی شود. هیچکس 
ازمن نمی پرسد. آن همه تنهایی وسختی چه صدمه 
جبران ناپذیری بر من وارد کرده؟! 

بعضی زخم‌ها هست که هیچ وقت التیام پیدا 
نمی کند و آدم باید حواسش باشد که زخمی نشود. 
همه خانواده سعی می کنند. در روزهای تعطیل و آخر 
هفته‌ها مرا تنها نگذارند ولی زخمی که در قلب من سه 
سال دلمه زد و چ رک کرد ودرد آور شد و شب تاصبح 
من راپر از اشک و اه کرد هتوز سر جایش هسنت.. 

این تجربەام رانوشتم که به همه بگویم, دوست و 
فامیل و آشنایانمان رادر روزهای سخت تنهانگذ اریم... 
تنهایی | سیب‌های جبران نایذیری به | دم‌ها می‌زند... 
تنهایسی می‌تواند بهائه‌ای برای اشتباه‌و خطاباشد. 
می‌توان د آدم رابه جنون بکشد... می تواند بیماری و 
گرفتاری همراه خودش داشته باشد وچه بسا فکرهای 
مسموم وجنون آمیز را به سراغ آدم بیاورد... 

زن‌تنهادراین جامعه‌ه زاربد بختی داردو تنها 
حمایت وچتر خانواده‌است که او را مصون نگه 
4 دار 

حالا خانوادهام مرادر آغوش گرمشان پذیرفته‌اند 
خداراشکر می کنم ولی هر گز نمی توانم درد آن روزها 


داستان‌زندگی 
بقیه از صفحه ۱۵ 


ومن که در اوج خوشبختی پرواز می کردم. حتی 
به معنی حر فش فکر هم نکر دم! آن شسب.زیباترین 
شب زند گیم بود! 
دیرتر از ۷صبح بیدار شسوم[و بعد آ فهمیدم ] آخرین 
آبمیوه‌ای که هرمز تعارفم کرد اغشته به قرص خواب 
بوده] از اتاق بیرون آمدم وهر قدر دنبال هرمز گشتم 
پیدای ش نکر دم و... فردا هم همین طور تااینکه پس 
فردای آن روز یک پیک موتوری | مد دم خانه ونامه‌ای 
با خط هرمز برایم آورد: 

«نگین عزیزم....الان که این نامه رامی‌خوانی من 
درایران نیستم.... ساده و خلاصه برایت می گویم که 
همهچی زمن یسک نمایش بود؛من عضوموثر یک 
باند بزرگ و بین‌المللی هستم که وظیفه دارم دختران 
زیبایی را که خانواده‌ثر وتمند دارند از راه‌به در کنم 
و طوری آنها راعاشق خود سازم که روی حرفم نه 
نیاورند. تا در فرصتی مناسب [حتی اگر لازم باشد بعد 
از بیهوش کردنشان] آنها رابه همسایه‌های آنسوی 
خلیج فار س ببرم... لابد می دانی که شیوخ پولدار آن 
منطقه چقدرعاشق دختران ایرانی هستند وچه پول 
سنگینی بابتشان می پر دازند! کار باند ما هم این است 
که دخترها رابرای چند ماه‌می‌فر وشیم و بعد از اينکه 
دلشان رازد. ان وقت با خان_واده دخترهای بدبخت 
تماس می گیریم و در قبال دریافت چند صد میلیون. 
دخترشان‌رادرهمان«دوبی» پس می دھیم!البته 
وظیفه من فقط عاشق کردن دختر هاست! یعنی همان 
کاری که باتو کردم و...امانمی‌دانم چی شد که قصه تو 
شدم! اما به دو دلیل نمی‌توانم کنارت بمانم:اول اینکه 
خیلی زود دستم برای خانواده‌ات رومی‌شوداودوم؛ 
انتقام روسای باند است! آری عزیزدلم. آنها از وقتی 
فهمیدند من عاشق تو شده‌ام. روز گارم راسیاه کر ده‌اند 


و فقط خدامی‌داند با چه حیله و نیرنگی قانعشان ساختم 
که‌بهتر است باتوازدواج کنم وبه‌هوای«ماه‌عسل» 


گزارش‌خارجی 


تو را به دوبی ببرم و...امانتوانستم در مورد تواین کار ٍ 
رابکنم....چرا که می‌ترسم این خانواده‌بی‌معرفت إٍ 
توحاضر نباشند یک ریال هم بابت تو باج بدهند.... : 


آن وقت می دانی سرنوشتت در دوبی چه می‌شسود؟ 1 
نتوانستم با تواین کاررابکنم نگین....من بااینکه دیشب : 


تودست بزنم... ‏ خر توخیلی‌باخداهستیاتوجوری : 
ترساندی! خودم هم عاشقت هستم و... به همین خاطر إٍْ 
مجبور شدم به همه کلک بزنم؛ اگر دست روسای باند ۱ 
بەمن برسے:حتماً کشسته خواهم شدالذاباید ازایران : 


کادوهای شب عروسی راببرم! چرا که بااین پول ؛ _ 
۱ ان رابررسی می کنیم: بااینکه در امد مردم کانادا 


می‌توانم خود را به اروپا برسانم و...! 


چه بلایی بر سرت آورده‌ام! اما شاید اگر بدانی رفتنت : 
به دوبی چه سرنوشت تلخی رابرایت رقم می‌زد. ان : 


وق قت کمی تنفرت کم شود و... مراببخش عزیز دلم؛ : 7 1 
: آورده اینده اقتصادی تیره‌ای دارداماجالب است 


برای همیشه خداحافظ ھرمز! 


وقتی‌نامه هر مز راخواندم زدم زیر خنده!مطمئن 
بودم داردبامن شوخی می کند.... هر لحظه منتظر بودم إٍْ 


وارد خانه شود و بگوید «گذاشته بودمت سر کار...»! 
اما این اتفاق نیفتاد و هر مز نیامد و... 


فکر می کنید لازم باشد برایتان بنویسم که وقتی ٍْ 


بقیه از صفحه ۱۹ 


زند گی خود راضی هستند. اما فقط سه نفرشان 
از شغل خود راضی هستند. 
استرالفاصله طیقانیپین فشر فقیروخنی بسیار 


وبعد از مراسم عقد کرده‌ام بودی حتی نتوانستم به ¦ زیاد است اما آنهابه بر قراری روابط اجتماعی علاقه 


دارند و این حس در آنها شادی ایجاد می کند. 


آمریکای شمالی 
ما را اه تاه 
موادمخدر ومسائل تالق راداشته ودارد و 


می گریختم و به نقطه دیگری از جھان می‌رفتم!برای : زندگی‌های زیادی رانابود کرده سطح خوشبختی 


این کار به پول نیاز داشتم و چاره‌ای نداشتم جز اینکه : مردم مکزیک از متوسط بالاتر است. 


کانادا: وقتی مسأله رضایت از زند گی و تعادل 


می‌دانم نگین از من متنفری....می‌دانم مرانفرین ۱ از آمریکایی‌ه ا کمتر است. میزان شادی آنهااز 


می کنی!حق داری از من تنفر پیدا کنی, چون می‌دانم * آمریکایی‌ها خیلی بالات است. 


اروپا 
ایرلند: به دلیل قرض‌های زیادی که ایرلند بالا 
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فنلاند:این کشسوں رو زگاری مر کز خود کشی 


ا کت ات 


خان_واده‌ام فھمیدند چه اتفاقی برای م افتادہ بامن چه : 
برخوردی کردند؟ من فقط یک جمله به آنها گفتم: : 
«اگر قرار بود حتی‌یکی از وسایل خونه‌تون روبه یک نفر : 
: امامردمش از زند گی خود خرسندند زیرابسیار 


بفر وشید...نمی‌رفتید در موردش تحقیق کنید ؟» 


اماچه فایده‌ای دارد؟ فرض کنیم آنها از ترس إٍِ 
آبروریزی نزد فامیل, ماجراراطور دیگری روایت : 
کنند و....امابه چه درد من می‌خورد؟ من حالانزد 1 


هستم که می گفتند! 


۳ 


ک۔ 


روزهامی گزرد.دراین 1 


امروز کە این نامه را : 
می‌نویسم هشت ماه از آن : کشوررابه یکی از جرم‌خیزترین کشورهاتبدیل 
: کرده‌ولی مردمش یکی از شادترین‌مردمان‌دنیا 
مدت هیچ خبری از هرمز : 
١‏ نبوده؛نه نامه ونه تلفن و 1 

نه پیغام ...این روزهاتنها : خط فقر زند گی می کنند,بالاترین سطح شادی را 
دلخوشی من همان دانشگاه است ٍ 

واین که بتوانم پزشک بشوم واز ی 

خانەمان بروم و.... اما فقط نمی توانم ۱ 
پاسخ یک سوال‌رابه خودم بدهم؛ا گر : 
یک روزهرمزبر گرددچه‌می کنم؟ : 
اورامی کشم؟ به پلی س تحویلش : 


:| شاد تبدیل شده‌و در سال ۲۰۱۲ از هر ۱۰ فتلاندی 


۷نفر ابر از رضایت و خوشبختی کردند. 
ایسلند: این کشور اقتصادی کساد و معلول دارد 
ومردم از مشکلات اقتصادی بسیاری که دارند. 


رنج می‌برند. زمستان‌هایش هم سرد وطولانی است 


مقاوم هستند وشبکه‌های اجتماعی خوبی دارند. 
آیامی شود نتیجه گرفت ظر فیت و داشتن روابط 
اجتماعی خوب باعث احساس خوشبختی می‌شود و 


خانواده‌ام همان کابوسی : پول اهمیت چندانی ندارد؟ 


آمریکای مرکزی و جنوبی 
گواتمالا: جند ده ه جنگ داخلی وفقر.این 


هستند. چرا؟ 


دارند. 

برزیل: باوجود زیاد بودن خشونت دراين کشور. 
زنان آن یکی از شاد ترین زنان دنیاهستند وهمین 
شادی زنان» در پیشرفت کشور مؤثر بوده‌به‌ویژه 
در بالارفتن سطح سواد و شاغل شدن زن‌ها: آیا 
نخست باید زنان شاد باشند تا مر دها نیز به شادی و 


: خوشبختی برسند؟ 5 


می‌دهم؟ و... و شاید هم ...؟! و 
۳ مرداد ۹۲ یات مکی 


۳۵ 


اذت 5 


۰ 


اب ددر و مادر در دست خود اسان 


دست 
سم 


»و لی انتخاب مادر شو هر و مادر زن دست خو د اسان است 


ورل اک 


ماجراهای خواستگاری 


تصادها 


یک هفته از تحویل ماشین نمی گذشت...اولین 
ماشینی بود که‌باحقوق خودم خریده بودم.نمی‌دانید 
چه حال خوبی داشتم... احساس می کر دم دنیا را به 
من داده‌اند... 

احساس خوبی داشتم که ناگهان ضر به محکمی 
به ماشین خورد... سرم به جلو خم شد وانگار دنیا 
روی سرم خراب شد.از ماشین پیاده شدم. دیدم زن 
جوانی پشت فرمان خیره به جلو مانده واز جایش جنب 
نمی‌خورد.دلم می‌خواست بکشمش... ماشین نازنین 
تازه از کمپانی در امده مراخرد و خاکشیر کر ده بود... 

برافروخته وعصبی رفتم به طرف ماشین... از 
ترس تکان نمی‌خورد. شروع به داد و فریاد کردم 
وبادستم می کوبیدم روی کاپوت ماشین. دخترک 
بیچاره‌بارنگ پریده‌از ماشن پیاده‌شد ودر حالی که 
صدایش می‌لرزید شروع به عذرخواهی کرد...بپهش 
گفتم: عذ رخواهی به دردم نمی‌خورد. ماشینم راخراب 
کردی. 

هرچقدر خسارتش بشود می‌دهم. 

براق شدم وبا چشم‌های پر از خشم خیره بهش 


درپیچ وخم‌دادگاه 


کورش کاشانی 


مبارک 


نگاه کردم... 

خلاصه ایستادیم تا پلیس آمد. بعد هم کروکی و 
بیمه و کلی دوند گی روزم حسابی خراب شده بود. تازه 
از روز بعد باید می‌رفتم تعمیر گاه‌و گرفتار راست و 
ریست کردن ماشین می‌شدم. 

قرار شد هر چقدر هزینه تعمیر ماشین شد. خودش 
بدهد. برای همین روزهای بعد هم همد یگر رادیدیم. 
یک روزهایی همراه پدرش می آمد و یک وقت‌هایی 

درهمین رفتن‌هاو آمدن‌هافهمیدم دانشجوی 
معماری است واز قضاشاگر د اول هم هست... بچه 
درسخوان, بچه خوب خانواده و از ان دخترهای ساده 
که ینک وقت‌هایی فکر می کردم نسلشان منقرض 
شده...پدرش کارمند بانک بود. کارفش رابه‌من 
داد که هر وقت گرفتاری داشتم به سراغش بروم... 
خودش هم برای جبران خسارت روحی که به من وارد 
کرده‌بود. قول داد هر وقت کاری از دستش بر بیاید 
برای طراحی و اجرای کارهای ساختمانی برایم انجام 
دهد... 


راشین مختاری 


هق نشناس 


به همه چیز فکر کرده بودم. فقط خودم و آینده 
خودم مطرح نبود..اگر باسودابه از دواج نمی کر دم. 
تکلیف ار ثيه خانواد گی روشن نمی شد.خدامی دانست 
سودابه با کی عروسی می کرد... کی فکر می کرد همه 
این محاسبات اشتباه باشد ؟!مادرم راضی بود. پدرم 
راضی.خودسودابه از همه راضی تر...هر کسی می ر سید 

هفده سال پیش وقتی پدر و مادر سودابه در اثر 
حادفهرانند گی فوت کردند. تصمیم بر این شد که 
مادروخالهام.ارثیه پدربز رگم راتقسیم نکر دندو 
عوضش هر دو نقل مکان کردند وبه خانه قدیمی 
می کردند و طبقه پایین من وخواهر و پدر و مادرم!! 

بافوت خاله و شوهر خاله. سودابه بی پناہ شدہ بود. 


۳۶ 


تصمیم گرفته شد با ما بماند و زند گی کند. 

سودابه با خواهر بز ر گم طبقه بالا بودند و ما طبقه 
پایین... همه باهم بز رگ شدیم. سودابه بر ای ادامه 
تحصیل به شیر از رفت وسر بازی‌من در تبریز بود... 
بعد از بر گشتن از سر بازی در شر کت حمل و نقل 
مشغول به کار شدم.سودابه هم درسش تمام شد و 
بر گشت.هر دوی‌ماوقت‌ازدواجمان بود.اگر باسودابه 
ازدواج می کردم در هم ان طبقه بالا ز ند گی مان را 
شروع می کردیم... اینجوری می‌توانستم مراقب مادر 
مریض احوالم باشم وپدری که الزایمر داشت يواش 
اا 
آماده کر ده بود. بعد از عروسی در طبقه بالا زند گیمان 
راشروع کردیم. 
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آن روزه ااصلاً به این حرف‌ها اهمیت نمی دادم و 
در حزن و اندوه‌ماشین دلبندم بودم... 

یک سال گذشت.باوامی که برایم جور شده بود 
و کمک پد رم وپس انداز خودمءماشین رافروختم 
بازسازی داشت. 

از لوله کشے و کابینت گرفته تا کاشی‌های‌حمام 
۶۹۶۶۳٢‏ ۰ی کت 
ياد آن دختر افتادم... کارت پدرش راداشتم. رفتم 
با ااا ا لک 
متوجه شدم رئیس بانک شد هو وقتی سراغ دخترش 
را گرفتم. شماره تلفن همراهش رابه من داد... 

اسمش سیمابود...وقتی تلفن کر دم‌وبرای‌بازسازی 


سودابه شغل خوبی در شر کت عمویش پیدا کرد. 
صبح به صبح هر دواز خانه بیرون می زدیم و بعدازظهر 
بر می گشتیم.... ۱ 

زند گی سادهو بی‌هیجانی داشتیم. ظاهرا سودابه 
هم به این وضع راضی بود. یک سال بعد از ازدواجمان. 
عموی سودابه شر کت راسپرد به او و خودش خانه 
تفت کاردا ت دود امش ند 


برایر... 
یک‌وقت‌هایی زمز مه خانه جدید و خرید آپارتمان 


خانه‌از او کمک خواستم با کمال میل قبول کرد... یک 
حداقل پنج میلیون. حداکثر ده میلیون خرج دارد.. 

شو که شدم... فکر کردم دارد دستمزد خودش 
مجانی انجام می دھد واین هزینه‌هابرای کار گر و 
مصالح است... 

قبول کردم. کلید را بهش دادم و رفتم... 
داشتم از حال می‌رفتم.همه جابه هم ریخته بود... 
ان‌گار بمب تر کیده‌بود. به خودم گفتم.چه کردم 
من؟!آپار تمان نازنینم رادادم دست یک آدم‌ناوارد! 
دادم دست کسی که هنوز از دانشگاه فارغ التحصیل 
نشدها! 

چند تابچه دانش جو مثل خودش مشغول بنایی و 
یک دیوار راخراب کرده‌بودند.در آشسپزخانه رااز جا 
کنده بودند و ... به سیما گفتم: داری چه کار می کنی؟ 

گفت: شما دیگه اینجا نیاوقتی تمام شد خبرتان 

باچنان تحکمی این را گفت که د هانم بسته شد و 
به خانه بر گشستم. به مادرم گفتم: این دختر به این دنیا 
آمده که آرزوهای مرانقش بر آب کند. آن از ماشینم, 
این هم از خانه‌ام. 

بعدازده‌روز سیمابهم ز نگ زد و گفت بیایم 
آپارتمان راببینم واگر خوشم نیامد دستمزد کار گرها 


رامی‌کرد. بهش گفتم: نمی‌توانیم از مادر و پدرم خیلی 
دور بمانیم. 

گفت: هر کس باید فکر زند گی خودش باشد. 
آنقدر گفت و گفت تا بالاخره یک آپار تمان کوچک در 
محله‌ای دیگر خریدیم. قرار شد هر روز قبل از رفتن 
به خانه به پدر و مادرم سر بزنم... 

سودابه هم حسابی سرش گرم شر کت عمویش 
بود. رابطه‌مان هیچ وقت گرم وصمیمی نبود. سودابه 
با پیشرفت وپولدار شدن, آدم دیگری شده‌بود. یک 
دفعه وقتی بحثمان شد.لابه‌لای حر ف‌هایمان گفت که 
پدر و مادر من عوض نگهداری از او حق ارثیه مادرش 
راخورده‌اند...باورم نمی‌شد.دراین سالهااوپشت 
آن صورت معصوم چه تصورات منفی پنهان کرده 
بوداحس کردم عمویش در این سال‌ها ذهن سودابه 
رامسموم کرده... همین حرف و حدیث‌هاشروع 
اختلافات ما بود... از انجایی که هیچ وقت عشق ويا 
علاقه ویژه‌ای به سودابه نداشتم.نمی‌توانستم طاقت 
این حرف‌ها را داشته باشم. 

کار به جایی سید که‌هفته‌ها و ماه به ماه‌باهم حرف 
نمی‌زدیم. مادرم حسابی دلش گرفته بود و حرف‌های 
سودابه | نقدر ناراحتش می کرد که ناراحتی قلبی پیدا 
کر ده بود.اصرار می کرد سهم ارث سودابه را بفر وشند 


و هزینه مصالح را از من نمی گیرد! 

با مادرم رفتیم... وارد آپارتمان که شدم. ناگهان با 
خانه‌ای رویایی روبه روشدم. چه | شپزخانه دلبازی.. 
کمدهای‌عمیق...مادر خندید و گفت:ببین کار را 
دست یک زن‌بدهی اینجوری است. از هر گوشه‌ای 
یک استفاده‌مفید کرده...ببین جقدر اشیزخانه رادلباز 
کرده...فقط یک زن می‌داند آشپزخانه مهمترین جای 
خانه است... 

به‌وجد آمده‌بودم.همه چیز عالی بود.صبح روز 
بعدجک را | ماده کردم. یک میلیون هم به خودش 
دادم...چند روز بعد آمدمحل کارم ویک میلیون را 
پس داد... 
کاش بااین دختر بیشتر آشنا می‌شدی... ببین نامزد 
ندارد؟! دختر خوبی است. می تواند همسر خوبی 
پیش به سیما فکر کرده بسودم. دختر خوب و متین و 
معصومی بود... 

خلاصه بقیه کارها را سپر دم به مادرم... چند هفته 
بعد به خواستگاری سیما رفتم و... وبالاخره این وصلت 
انجام شد و من و سیما در همان خانه‌ای که او بازسازی 
کرده بود زندگی کردیم... 

حالا ده سال از ازدواجمان می گذرد...صاحب یک 
فرزند هستیم و هميشه خداراشکر می کنم که آن روز 
سیمابامن تصادف کرد و اسباب‌این خير شد... خدا 
مرادوست داشت که آن‌اتفاق افتاد ومن این زن خوب 
راپیدا کر دم... ۳ 


و به او بدهند اماچون آن خانه یک سند داشت قاعد تاً 
پدر و مادرم هم باید سهمشان را می‌فر وختند... 

پیرزن و پیرمرد بیچاره آخر عمر آپارتمان نشین 
شدند. سودابه با سهم ارثش ویلایی در خارج از 
شهر خرید... اصرارمی کرد بچه‌دار شویم ولی من 
نمی‌خواستم. حس می کردم این زندگی آخر و عاقبت 
ندارد.رابطه‌مان سرد. توقعات سودابه زیاد وزند گی 
مشست رکمان بی‌پایه بود... هر چه بیشتر می گذشت 
می دیدم با سودابه خیلی اختلاف سلیقه دارم. انگار نه 
انگار ما در یک خانه بز رگ شدیم. 

تااینکه آخرین با وقتی سر موضوع احمقانه‌ای 
دعوایمان شد. سودابه باطعنه گفت که حتی ازدواج ما 
هم بر اساس حساب و کتاب بوده ومنافع من ایجاب 
می کر ده که بااوازدواج کنم والان هم تاخر خره‌مدیون 
امکانات اوهستم... دیگر طاقت نیاوردم. گفتم بهتر 
است طلاق بگیریم.اول اسستقبال کرد ولی امروز که 
نوبت داد گاهمان بوده نیامده! 

باورش نمی‌شد من باجدیت این حرف رازده باشم. 
سودابه حق نشناس است. ان همه ز حمتی که پد ر و 
مادر برای او کشیده‌اند راهر گز ندیده و آنهارابا تعبیر 


دیگری تلقی کرده... 
بهتر است راه‌زند گیمان رااز همین جاجدا کنیم و 
این بهتر است... ۴ 


۹ مرو طں رس مک 


ی 


3 تارارادمنش 


امیرعلی عالی نژاد 


در دلند هنگام هیچ در 


مه 


اند در بر ار و هنت و هر ۱ 


وی نمی تو 


مه 


ستاد 


کی کند 


رر دیار کت 
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روسیهبه تفاي خانواده؟ 

نمی‌دانم این چه‌عادت زشتی است که بعضی‌ها 
دوست دارند الکی شایعه درست کنند.انگار بدون 
شایعات. آرامش‌ندارند وزند گی آنهایک چیزی کم 
دارد. یکی نیست به آنها بگوید خوشتان می آید بقیه 
هم برای شماشایعه‌درست کنند؟ مثلاً شایع کنند که 
فلانی از فلان خبر گزاری به اتفاق خانواده محترم و 
به قصد تهیه گزارش از قیمت بخ به قطب شمال سفر 
کرده‌است ... 

سیخ کنی‌هی بااین شایعه سازیات!(تا آمدیم 
بفهمیم کی یک همچین لیچاری بارمان کر د؛ طرف 
مثل یخ اب شده بود.رفته بود توی زمین!) 
بر خلاف هفت هشت سال پیش که حال و حوصله‌اش 
بود. بگذریم.داشتیم از شایعه سازی می گفتیم و این که 
ها و ماعات در را وی 
ببینی د چطوری دفتر ر ئیس‌جمهور رابه‌نشان دادن 
واکنش وامی‌دارند. مگر دولت بیکار است؟ آن هم 
درست در آخرین روزهایی که‌هزار ویک کار کرده 
و نکر ده دارد که یکی ش فقط خداحافظی از این و انو 
٦ٰ ۹)۹ ٔ ٔ ٔ 0‏ سول 
بدهند یانە؟ اگرچه دولت جدید خودش با کلید آمده 
باشد.هر کلیدی یک تعریفی دارد.بگذریم که قصد 
کلید کر دن روی‌این موضوع راهم نداریم.می‌خواستیم 
ازیک شایعه و از یک واکنش سریع دولت بگوییم که 
در ادامه می‌گوییم. 

تکذیبیه‌های آ خر:«معاون ارتباطات و اطلاع 
رسانی‌دفتررئیس جمهور.ضمن تکذ یب خبر مسافرت 
خانواد گی بر خی از اعضای دولت به مسکو گفت: 
هواپیم ای حامل رئیس جمهور.گنجایش صد نفر را 
نداشت وهیچکدام از وزراء و همراهان در این سفر 
نبودند.» 

درتکمیل تکذیب:الآن ممکن است باز بر خی 
افراد شایعه ساز که بعضاً دست خود شان هم نیست 
_همچین‌شایع کنند که‌ا گر هواپیمایش گنجایش 
صدنفر به بالا داشت. حتما برخی از اعضای دولت به 
اتفاق خانواده محترم روانه سفر می‌شدند. اینها خیال 
کردند.روسیه مثل آمریکا دیدن دارد. فلذادست 
پیش گرفته, همینجااین شایعه دوم محتمل را نیز در 
هواخنثی می‌سازیم. حالا باز ببینیم بااین هشیاری ماء 
چه شایعه دیگر ی می‌ساز ند. 

بسته پیشنبادی:هر چند که در این جور قضایاءما 
نه سر پیازیم ونه ته پیاز:امااز آنجا که‌حق گویی را 


۳۸ 


وظیفه خود می‌دانیم_حالا چه مربوط به این دولت 
فعلی باشد.چه مر بوط به دولت بعد ی-دراين جریان 
هم عرایضی داریم کوتا: 

۱-کم کردن گنجایش:از حالا گنجایش‌هواپیمای 
دولت کم و کوچک در نظر گرفته شود تا زمینه این 
جور شایعات واهی هم کم و کوچک شود. آخر خوش 
انصاف‌ها وقتی خود هواپیماش گنجایش ندارد؛پس 
یک چیزی بگویید که بگنجد. 

۲-قان ون‌احتمالات:بر خی شایعات گاهی جنبه 
احتمال دارد و دفتر دولت نباید سریع دست و پایش را 
گم کند و آن راجدی و قطعی بگیرد. بعضی‌ها چون از 
علاقه شد ید مسوّولان‌دولتی به کانون گرم خانواده‌شان 
خبر دارند؛ گاهی بد ون غرض و مرض.همچین احتمال 
می‌دهند که شاید به اتفاق خانواده‌عازم سفر اداری 
شده‌باشند.در صور تی که دقت نمی کنند که‌احتمالات 
غلط هم خوب نیست. عالم سیاست که آزمون زیست 

۳-شفاف سازی:از قدیم گفتند که‌مرغ خانه‌ات را 
مواظب باش, در عوض همسایه راد زد نکن. دولت در 
هر سفر برون‌مرزیا گر فقط یک خبر نگار از رسانه‌های 
رسمی به همراه ببرد؛ این خبر نگار هميشه در صحنه 
می‌تواند با انعکاس موبه‌ موی اخبار سفر چنان شفاف 
سازی کند که مثل شیشه.از اینورش بشود آنورش را 


NLS 


سیاهوسقید تبينیم 
اگر سياه و سفید دیدن خوب بود که نسل هر چه 
تلویزیون سیاه و سفید.از بیخ برنمی افتاد. آدم معتدل, 
آن‌است که‌همه‌رنگ‌ه اراببیند.لازمه‌این نوع نگاه 
هم بی رنگ بودن عینکی است که بر روی چشم است. 
سوای‌رنگ خداءدر رویز مین,بهتر ین رنگ‌هاپی‌رنگی 
است.همه‌اختلاف‌ها از رنگ پذیری ادمیزاد شروع 
شد. تاحدی که چناب مولانا معتقد است: 
«چون که بی رنگی اسیر رنگ شد 
موسی یی با موسی یی در جنگ شد» 
هر که تا گردن خودش رارنگ کرد 
کر کر دروک کد 
فلذاست کەبەضرس قاطع (وبلکه شد ید تر/عرض 
کردیم که بی‌رنگی,نیکوترین و قشنگ‌ترین 
رنگ‌هاست. جناب حافظ هم.یک قرن بعد.همکار و 
همدردش مولانا را تنها نگذاشته و مواضع خویش را 
بامواضع وی‌هماهنگ کرده‌وخودش راغلام کسی 
دانسته که از جمیع رنگ‌های دنیوی که بوی تعلق دهد. 
آزاد باشد.وجالب این که رنگ چرخ روز گارراهم کبود 
و تیره دانسته است. 
«غلام همت آنم که زیر چرخ کبود 
زهر چه رنگ تعلق پذیرد. آزاد است» 
اگر که رنگ تعلق گرفت هم بالکل 
Igy aga‏ 
خبءحالا که دله ا آماده‌شد وبلوتوث ذهن‌ها 
روشن؛ سری می زنیم به مراسم افطاری جامعه اسلامی 
مهندسین,ببينيم آقای عسگراولادی(دبیر کل سابق 
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حزب موّتلفه)در راستای رنگ کر دن چی گفتند. 

ایشان گفتند که نباید جریان‌های سیاسی راسیاه و 
سفید ببینیم وال ن آقای‌روحانی در حال‌مطالعه است‌تا 
درچینش کابینه اش,هم ازاصولگرایان استفاده کند.هم 
از اصلاح طلب ان. این نکته جالب رانیز خیلی ش فاف 
گفتند که من ضمن تبریک به آقای روحانی,به ایشان 
تا کید کردم که شما ری من نبودید؛اماحالا که انتخاب 
شدید. می گویم خیرالموجودین هستید.( کل عرایض 
به نقل از جراید است. کسی به لنگ مانیندازد!) 

بسته‌پیشنیادی:از آنجا که بنده نیز از نگاه‌سیاه 
وسفید خوشم نمی آید؛به خصوص که گر مار گزیده 
باشم که حتی از ریسمان سیاه و سفید هم می تر سم؛ 
لهذادر راستای آنچه عرض شد.نکاتی رهنمود گونه 
نیز اضافه می شود. باشد که در بی رنگ کر دن فضای 
سیاسی کشور کمک کند: 

۱ عسک SES‏ هیگان علی الحص وی رحال 
Ss‏ 
بزنیم.اگرحتی یک لکه کوچک هم روی شیشه‌اش باشد 
فحوای کلام گهر بار مارابه نظم‌در آ ورده‌وفر موده:«پیش 
چشمت داشتی شیشه‌ی کبود /زین سبب عالم کبودت 
می‌نمود».( که معلوم می شود خیلی پیشتر از اینها عینک 
وجود داشته؛حالایا با دسته یابی‌دسته!) 

۲-جمع آوری‌تی وی:اگرچهالاآن عموم ملت 
ومسوولان,تلویزیون رنگی دارند-وای بساهم سه 
بعدی!_اماهنوزنیزممکن است کسانی باشند که 
تلویزیون سیاه و سفید داشته باشند وهمه چیز رای سیاه 
ببینند.یاسفید.فلذا گر داریم می رویم دیش ضاله شان 
راجمع کنیم.همان سر سیم متصل به دیش را که 
بکشیم, خود تلویزیون از پنجره‌منزل تشریف می آورد 
بالا. البته با اجازه صاحبخانه. در عوض می توانیم یک 
تلویزیون رنگی به وی هدیه دهیم. همه‌اش یک چیزی 
راجمع نکنیم, یکبار هم یک چیزی اضافه بکنیم! 

۳-عدم هل دادن:تمامی جریان‌ها یاسر دمداران 
جناح‌های موجود. اشکالی ندارد که به رئیس جمهور 
متخ تس گرب اسان رای ند اده‌باسستد - 
پیشنهادهایی بدهند.امامواظب باشند یک وقت‌ایشان 
راهل ندهند. ما امید به تدبیر ایشان داریم ومی‌دانیم 
که سیاه و سفید ندیدن اشخاص و مجموعه‌های‌سیاسی 
رادر سر دارند.غیر این باشد. یک نفر هم از فلان گوشه 
در می آید می گوید به نظر من.مثلاً وزیر ارشاد دولت 
بعدی‌بشود آقای‌فلان‌الدوله که علی الظاهر شخصیت 
فرارنگی جامعی دارد. پيشنهاد می کنیم روی در محل 
استقرار آقای روحانی بنویستد:لسلفا فشار ند هیز! 

٤-در‏ مقام کاش: کاشکی نصف این انتظارات فرا 
رنگی ودعوت به سیاه وسفید ندیدن.دردولت‌های‌قبل 
هم اتفاق می‌افتاد که الان همه‌اش رااز آقای روحانی 
نخواهیم.انگار که فقط ایشان باید سیاه وسفید ببیند. نه 
مثلا جریان موتلفه وجریان آباد گران و جریان جامعه 
مهندسین وجریان اصلاحات و جریان مر دمسالاری و 
جریان کیهانی و جریان کهکشانی و... کلی جریان دیگر 
که خودش کلی جریانات دارد! 


سمور سوزنی؛شنیانگ -چین:پروفسور «بی یانگ» از دانشگاه شهر شنیانگ به 


نزدیک شدن طو فان؛دورست -انگلستان:صد ها قایق خالی که صاحبانشان به 
دلیل طوفانی شدن هوا امروز از آنها استفاده نکر ده اند روی آب های بندر «پول 
هاربر» شناور هستند. طوفان شکل گر فته در جنوب انگلستان مسیر خود رابه سمت 
سواحل این کش ور تغییر دادهاست و شهرهای ساحلی در وضعیت آماده‌باش قرار 
گرفته اند. 


مانور جنگی؛سییری-روسیه:روسیه بزر گترین مانور نظامی خود رااز زمان تقسیم 
شدن شور وی به نمایش گذاشت. این مانور که در آن ۱۶۰ هزار سرباز و ۵هزار تانک 
شر کت داشتند در سیبری و قسمت هایی از شرق روسیه صورت گرفت. 


قبل از باران؛ نیویورک -آمریکا:یکی از مسئولین ورزشگاەدر حال دویدن از روی 
پوششی‌است که برای حفاظت از ز مین بیسبال در هنگام بار ند گی روی زمین‌ پهن 
شده است. بارش شدید باران بسیاری از وقایع ورزشی این هفته را به تاخیر انداخته 
است و هزاران نفر ی که منتظر تماشای بازی بین «بوستون ردسا کس» و «نیویور ک 
یانکیز» بودند ناامیدانه از ورزشگاه باز گشتند. 


همراه‌یکی از دانشجویانش در حال ساخت طر حی‌هنری است که به شکل یک 
سمور آبی بز رگ ساخته شده‌است.اوبرای پوشش روی آن‌الگوبی مشابه ترا کم 
بالای موی سمور آبی انتخاب کرده‌است و در حال پوشاندن روی آن با استفاده‌از 
هزاران عدد سوزن است. 


ات ۹ سی ید 


بهترین دوست؛یوتا -آمریکا:ن«دن مک منوس »به همرآه سگش «سایه» در حال 
پرواز بر فراز دریاچه نمک یوتا است. دن از بیماری استرس بیش از حد رنج می برد 
و حضور و همراهی سایه به او برای آرام شدن و کنترل بیشتر روی حر کات و تصمیم 
گیری هایش کمک می کند. این دومدت ٩‏ سال است که با هم پرواز می کنند و سایه 
همراه جدانشدنی اوست. 


شیر جه بزرگ؛ کلمبیا -آفریقای جنوبی:یک نهنگ گوژپشت بز رگ در نزدیکی 
سواحل آفریقای جنوبی از آب به بیرون شیر جه زده است. همه ساله در این وقت 
سال هزاران نهنگ از سمت قطب جنوب به سوی آب های گرم تر مهاجرت و 
مسیری ۰ ۰ ۴ کیلومتری راطی می کنند که از بزر گترین مهاجرت های روی 


زمین است. 


٦‏ مو مات ی 


+مریم ورپشتی» - یکی از سه نویسندہ برگزیدہ دوره هفتم این مسابقه -با نوشتن «آقای 
خانه!» بار دیگر قدرت قریحه و دی دگاه نافذش را در بهر هگیری خلاق از «#اتفاق»های 
ساده زندگی برای قلمی کردن یک «داستان» گیرا و خواندنی, به اثبات مال است. طنز 
درونی «آقای خانه!» باز م یگردد به پویندگی ذهن و توانایی «مریم ورپشتی» برای تبدیل 
«واقعیت‌های غیرداستانی» به «واقعیت داستانی» چشم‌انداز هنری این نویسنده مجموعه در 
هم تنیده و پیوسته و بی‌پایان زندگی انسانی است. با همه سایه روشن‌هایش.. 


سدسرم 
وارد شد. مستقیم به سمت کمدی رفت که انتهای 
پذیرایی گذاشته بودندش.متفکرانه به آن نگاه کرد. 
خانم با دیدن آقا به سمت او آمد. اثر خیس دستانش 
پشت دامن طوسی او دیدہ می شد. پر سید: 
-چیزھابی که گفتم خریدی؟ 
اماانگار آقانمی شنید؛باگردن کج کر ده‌روبروی 
کمدایستاده» به ان زل زده بود. چندہاری در آن را 
کەلق می زد باز وبسته کر د.نشان‌می‌داد که‌بادقت 
در حال بررسی عیب کمد است. نگاهش روی لولای 
بالایی ماند که شکسته بود و سنگینی در.روی دولولای 
پایینی افتاده بود.لحظاتی بعد هوم هوم کنان قدمی جلو 
رفت ودر رادر آغوش گرفت وسعی کرد بلندش کند. 
با صدایی که مشخص بود زیر فشار است. گفت: 

خانم جلو دوید. پنجه‌هاراروی در گذاشت وبه 
داخل فشار داد. در همین موقع دست اقالای در 
ماند. فریاد زد: 

- آیی ی...!نه.. نه.. بلند کن! 

بااین فریاد. خانم ترسید وعقب کشید.بالاخره 
باهر زور وفشاری که بود در کمد راز جا کندند و 
آن رادراز به دراز کف اتاق, بین مبلها ومیزوسط 
پذیرایی خواباندند. 

قسمت بالای اتاق آ شفته و ریخته وپاشیده به نظر 
می آمد: کمدی بدون در. پراز لباسهای رنگارنگ, 
کی ف وجعبه کفش وخرده‌ریزه, توی ذوق می زدو 
دل خانم را به آ شوب می‌انداخت. 

آقاباسر آمنتین عرق یات ان رابک کرد 
بدون آنکه به چهره‌رنگ پر یده‌همسرش نگاہ کند. 


دستور داد: 

- جعبه ابزار را بیاور. 

خانم فوراً اطاعت کرد و از اتاق خارج شد. 

اقا دقایقی بعد همان طور که مثل یک جراح کار 
کشته روی در خم شده بود. دستش رابه سمت خانم 
دراز کرد وبا تحکم گفت: 

-انبردست! 

فورآًاتبردست در کف د ست ستش جا گر فت. چند 
باری آن رادرون پنجه‌اش امتحان کر د. سپس دهانه 
باریک وآج دار آن رازی ر پیچه ای زنگ زده‌فرو 
برد وفشار داد.آن لحظه خانم در حالتی حیر ان و با 


دهان باز به بازوی همسرش که بالا و پایین می‌رفت 
خیره‌می‌ماند و بی‌اختیار در خیال خود همان کاری 
رامی کرد که آقا انجام می‌داد. این شاید حس کمک 
کردن ذهنی بود. انگار حواسش به خودش نبود و 
از خودبیخودش ده بود. بااین که قد می عقب تر 
بود غرق تماشای حر کات شوهرش, هر گاه او تکانی 
می‌خورد. با اخم لبها راجمع می کرد و بی‌اختیار 
سرش راباضربات انبر دست تکان می داد و گاهی 
هم بی ارادہ به جلو خم می شد .این کار ادامه داشت تا 
وقتی که آقاموفق شد لولا رامثل دندان پوسیده‌ای 
از بدنه در جدا کند. در این موقع خانم نیز با چهره‌ای 
که فاتحانه باز شده بود لبخندی زد و عقب نشست. 
جای لولا با سه سوراخ روی در مانده بود. 

اقا لولای جدیدرا که مثل صدف برق‌می‌زد. 
جای لولای خراب قبلی گذاشت وبااطمینان به این 
که نیمی از کار را به انجام رسانده, میخ طلب کرد. 
به سرعت و با تمام نیرو چکش دسته چوبی را تق تق 
روی میخ کوبید.در کمد زیراین ضربات بالا می پرید 
و خانم که سعی داشت در رانگه دارد بادهان باز 
مانده باهر ضر به به شدت پلک می‌زد. 

دراین موقع آقامایوسانه به میخ‌نگاه کرد که 
کج شده بود وتاب نیاورده و خیلی زود روی لولا 
خمی ده‌بود آقاابتدابا ان سر شکاف دار چکش و 
سپس با انبردست تلاش کرد میخ رابیرون بکشد. 
بافشاری که به خود می اورد قطره‌های درشت 
عرق بر پیشانی سرخ ش دهاش نشسته پود هیکل 
سنگین خود راروی درانداخته بود ودندانهاراطوری 
بر هم می‌فشرد که برجستگی آرواره‌هایش از دو 
طرف صورت بیرون زده بود و پوستش می‌لر زید و 
دسته‌ای از موهای‌سرش که تا دقایقی پیش درهوا 
تاب می خور د به پیشانی عرق کرده‌اش چسبیده 
بود. معلوم بوداین کاره نیست. در واقع از آن دسته 
مردهابود کے درعین ناواردی»نسبت به تعمیر 
وسایل منزل بی تفاوت نبود وفکر می کرد خیلی 
خوب از پس کارها برمی آید. خیلی از تعمیرات خانه 
راخودش انجام می‌داداعم از سیم کشی.تعویض 
واشر. نصب میل‌های پر ده و دیگر کارها که اغلب این 
بات تاموفق واخ ار یرای ازجنله قطع بر 
سوختن واز کار افتادن موتور فوران آب و جرقه‌های 
آتش همراه بود و متعاقب آن» غر غرهای خانم بود و 
جهنم شدن زندگی. 
آقااین طور مواقع تا مدتی با حالتی مغبون دست 


الاعات ناو +۳۵۷ 


ازتلاش برمی داشت.امامدتی بعد که آبهااز آسیاب 
می‌افتاد و آرامش خانه رافرامی گرفت.مصرّتر از 
قبل به کار خودادامه‌می‌داد.در واقع از کار افتادن 
وسیله‌ای در خانه» حکم خوره‌ای راداشت که به 
جانش می‌افتاد و تا آن راباز نمی کرد واز علت خرابی 
آن سردرنمی آورد. از پا نمی‌نشست... حالاء بعد از 
نفس تازه کر دن وخاراندن سرش. از داخل جعبه 
ابزار .میخ نسبتاً درشت تر و کلفت ت تری جدا کرد. 
باچکش به جان درافتاد. از خلال کوبیدن چکش 
جیزجیز مشکو کی هم از آشپز خانه به گوش رسید. 
بااین صدا انگار خانم چیزی رابه خاطر آورده‌باشد. 
سراسیمه بر خاست و به سمت | شپز خانه دوید. اما 
دیر شده بود و طولی نکشید که دود و بوی سوختگی 
تمام خانه رابرداشت... و اماء در کمد همچنان زیر 
پنخه‌های پرقدر ت اقا بالاو پایین می شد وضدای 
تق تق کوبیدن میخ تمام خانه را برداشته بود. میخ 
جدیدابتداراحت جابجا شد واین پیشرفت اقارا 
خوشحال کرد اما از آنجابی که لولا هنوز لق می‌زد. 
آقانفس زنان همچنان می کوبید آن قدر به این کار 
ادامه داد تااین که میخ دیگر جلو نرفت وباضربه 
بعدی روی در خمید. 

آقاتلاش کرد هرچه سریعتر میخ رابیرون بکشد 
وتاسروکله‌همسرش پیدانشده, قال قضیه رابکند. 
اماانبر دست آن جانبود. چندین بار بالاو پایین اتاق 
ودورو برش رااز نظر گذراند.امانبود که نبود. حدس 
زد که ممکن است خانم آن راناخود] گاهانه باخود 
برده‌امابادلشوره‌فکر کرد که‌الان چه موقع صدا 
کر دن اوبود؟ این کمد جزو جهیزیه خانم بود وعلاقه 
زیادی به ان داشت. هر روز آن رادستمال می کشید 
وهر چند روز یک بار باپنبه آغشته به الکل بدنه آن‌را 
برق‌می‌انداخت.باشنیدن صدای خر د کردن‌سبزی 
از سمت آشپزخانه نفس راحتی کشید. 

از سر ناچاری پیچ گوشتی بزر گی را برداشت 
ولبه تیز آن رازیر میخ گذاشت وبافشار تلاش 
کرد خمید گی سرسخت آن راراست کند .امااز 
اضطراب ودر ماند گی دستش ش می‌لر زید و چند باری 
سر پیج گوشتی روی سطح چوب سر خورد و این سو 
ان سورفت. میخی که به راحتی دو تقه وارد جوب 
شده بود. حالا جا خوش کرده و قصد خارج شدن 
نداشت.ان‌گار برای ابد جوش خورده‌بود. از زیر 
چانه وموهایش عرق می‌چکید. فکر کرد بد نیسست 
به دنبال‌انبرردست‌نگاهی زیر دربیندازد.از آنجایی 


که عجله داشت میز را کاملاً از یاد بر دہ بود و ناگھان 
درد شدیدی در ستون فقراتش پیچید.بااین حال 
ب رگشت وبا نگاهی به میز, وقتی خیالش بابت سالم 
بودن شیشے آن راحت شد دررابیشتر پلند کرد 
درهمین موقع چش مش به انبردست افتاد که زیر 
درمانده بود. از خوشحالی درد کمر را فراموش کرد. 
امااین خوشحالی دیری نپایید. چون چش مش به 
پیموده جدار ناز ک وظریف چوب را شکافته وبا 


خراشیدن رنگ از کنار حاشیه ظریف و منبت کاری 
در بیرون زده‌بود. ابتدابا تعجب و سپس باوحشت به 
این ضایعه‌نگاه کرد. خون به سر ش دوید و همه چیزاز 
یادش رفت.نگاه‌ماتش روی خرده‌های چوب ویودر 
رنگی که روی فرش ریخته بود. خشک شد. 

مانده بود چه کند؟ هر لحظه ممکن بود سر و کله 
خانم پیدا شود. همه ترسش از طوفانی بود که هر آن 
ممکن بودبپاخیزد.از فکر به آن واقعه قریب‌الوقوع 
قلبش به تبش دردناکی افتاد و دهانش خشک شده 
بود. یکباردیگر بانگرانی سربلند کرد. با دیدن شیر 
عروسکی روی کمد که خانم به تاز گی از یک حراجی 
خریده‌بود. دلهره‌اش دوچندان شد. به سختی اب 
دهان خودراقورت داد... در آمیزه‌ای از درماندگی و 
خشم فر وخور ده احساس بد بختی می کرد. 

باعصبانیت چند ضربه کور و بیهوده به نوک تيز 
میخ زد. اما ميخ نه تنها از جای خود تکان نمی خورد. 
بلکه زیر ضربه ها بیشتر جمع می شد و سخت تر 
مقاومت می کرد دراین کش وقوس ناگهان‌تکه‌ای 
از یوسته قهوه‌ای رنگ کمد کنده‌شد و چوب زیر 
رو کش بیرون زد. نچ نچ کنان دست از کار کشید و 
به منظره زشتی که پدید آمده بود زل زد. درمانده 
وناتوان‌سعی کرد بان وک انگشت که حالااز عرق 
خیس شده بود. پوسته راروی قسمت زخمی 
بر گر داند اماوقتی‌انگشت خودرابلند کرد پوسته 
کنده شده سرجای خود نبود. با این وضع نه تنها میخ 
در جای خود محکم چسبیده بود بلکه نوک آن‌به 
حالت کج و معوج اند کی انگار در حلقه‌ای اسرار آمیز 
دور خود جنبره زده بود... 

-چی شد؟ تموم شد ؟ 

صدای خانم بود که داشت نزدیک می‌شد.با 
شنیدن صدای همسر ش نفس خود راحبس کرد. 
دراین‌بین صدای تاپ تاپ قلب خود رابه وضوح 
می‌شنید. خیلی روشن حدس می زد که چه سرنوشتی 
در انتظارش است. زند گی جهنم می‌شد! حتی از 
تصور آن نفسش بند می آمد. تامدتها بگو مگو و قهر 
واداو بدخلقی خانم روز گار او راتلخ و سیاه‌می کرد 
و بعد از عذرخواهی‌هاو طلب بخشش او بلافاصله 
خانم خریدن کمد جدیدی رااز اوطلب می کرد.با 
این حال خود رااز تب وتاب نینداخت وهمان طور 
که پشتش به خانم بود پرسید: 

-غذاسوخت؟ چه دودی پیچیدہ! 

شاید احساس می کرد که خانم بادیدن چهره 


درهم و آشفته او خیلی زود به خرابکاری جدیدش 
پی خواهد برد. خوب می دانست که باهوش تر از این 
حرفهاست. خانم باخونسردی و آرامش گفت: 
-ناراحت نباش, کو کو گذاشتم.می‌روم ماست 
تا آقابانگاه‌به اوبه آشفتگی درونی همسر سر به 
هوایش پی ببرد. نمی‌دانست آقا ندیده می‌خواند... 
همانطور که دور می‌شد. گفت: 

-مواظب غذا باش! 

جملە آخر از داخل راهرو آمد و آقانفس راحتی 
برخاست وباخیال راحت سریخچال رفٹ. 
شیشے آب راسر کشید ونفس تازه کرد. درماھی 
تابه را که گشود بخار تندی از آن برخاست. کو کوی 
یف کرده‌درون روغن سبز خود می‌جوشید. دستها 
راقلاب کرد وبالای سر برد کش و قوسی به بدن 
داد. خیالش راحت بود که تاخانم به سر کوچه برود 
و چند چیز راقیمت بگیرد و در بین راہ بادوستانش 
اختلاط کند ویز شوهرش را که امروز در خانه است 
بدهد.ساعتی زمان می بردواو در این فاصله می تواند 


فکری به حال‌داغان شدن کمد بکند. با خود اند یشید: 
«لولارا که وصل کنم با یک خرده رنگ قسمت 
زخمی شده ترمیم می‌شود؛ این که دیگر این همه 
نگرانی نداردا» 

خود رادلداری داد و خیالش که کمی راحت شد 
به سر کار با زگشت. 

این دفعه شانس خود را با پیج خود کار امتحان 
کرد.اماپیچ‌های خود کار هم لج کر ده‌بودند وزیر 
ضربه‌ها از جای خود تکان نمی خوردند. همانطور که 
نفس نفس میز دو قطرات درشت عرق چهره‌اش 
روی چوب می‌چکید. خودرا دلداری داد: 

- چیزی نمانده! درستش می کنم... 

سعی کرد قدرت خود رامتمر کز سازد و ضر بات 
محکمتری وارد کند. در میان ضر به‌ها احساس کرد 

-زیاد نماندہ تنها یک‌ضر به دیگر! 
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ضربه محکمتری زد: 

- آخ...خ...خ...خ! 

درد عظیمی تامغز سرش تیر کشید.از فشار 
درد چش مها رایست وفریاد کشید. چکش رابه 
طرفی پرت کرد وانگشتش را که می‌سوخت محکم 
دردست گرفت.«اوف اوف» کنان به دور خود 
می گشت. اشک چشمانش را تار کرده بود. 

لحظاتی بعد فشار تند درداند کی‌فرو کش کرد. 
آماهنوز از زور زهر ناک ضربهای که خورده بود. 
گویی از گوشهایش دود بیرون می زد. کبودی روی 
انگشت. حد فاصل بین بند اول تاابتدای ناخن راء از 
نظر گذراند.امانا گهان چیز آ زاردهنده‌تری را که دید 
سرش سوت کشید وانگشت تب کر ده‌را که‌همچنان 
گ زگز می کرد فراموش کرد. نمی‌توانست باور کند 
یعنی ضر به آخر کار خود را کرده بود؟ 

در کمال ناباوری چند باری پلک زد وخوب دقت 
کرد. تر ک نسبتاآدرشتی که‌از زیر پیچ تالبه‌درراه 
کشیده‌بود جلوی چش مش بالا و پایین می شد. زیر 
لب خودرالعنت کرد: 

-هر چه زور داشتی روی این درانداختی... 
بدبخت بی‌عرضه! 

از ناراحتی آرزو کرد کاش ضربه آخر به سرش 
خورده و بیهوش شده بود اما این صحنه رانمی‌دید. 
جواب‌همسرش راچی بد هد ؟ به کمد نگاه کر د:واقعاً 
کمد بی در, چه زشت و خجالت آوراست! با بی‌حالی 
برخاست.دست مجروح را که درد تابالای بازوو 
ساعد ان زوزەمی کشید به مانند نوزادی در اغوش 
گرفت و در اتاق دور زد... ضربه بسیار محکم بود... 
یاس وناامیدی ناشی از ناموفق بودن و گند زدن در 
کار بر اوچیره شد وفکر به آن مثل تیری بود که 
دربازوی ش‌فرومی‌رفت.ماند»بود چه‌جوابی به 
همسرش بدهد؟ 

زیر غذاراخاموش کرد. اصلاً کی میلش به غذا 
می کشید؟ابرای تسلی خود فکر کر د:«مگر دفعه 
پیش که اتو منفجر شد و آتش گرفت چه کرد؟یا آن 
دفعه... کدام دفعه؟ بله. اقااهمان دفعه که مجبور 
شدی گوشی آیفون رابا کش آویزان کنی؟!» من من 
کنان و حیران به خودش گفت: 

»هیچی! فقط خیره نگاهم کر د نگاهی که از صد تا 
ناسزابد تر بود!» با مرور خاطرات در قلبش احساس 
سوزش کرد. عرق روی پیش‌انی‌اش راپاک کرد. 
درخانه قدم می‌زد وبه حر فهای ضد ونقیض خود 
پاسخ‌می‌داد.ناگهان چشمش به تکه فلز ی آشناروی 
کابینت‌افتاد.خوب آن‌رااز نظر گذراند. کم کم به 
خاطر آورد که این همان لولای شکسته قبلی است 
حتماً خانم آن رااینجا انداخته.اما چرااین‌قدر بز رگ 
بود؟!یعنی...یعنی تازه فهمید اندازه لولا رااشتباه 
محاسبه کرده وبا این فکر آهاز نهادش بر آمد.در این 
موقع فریاد خانم که انگار بی سر و صدا و پاورچین از 
بیرون به خانه بر گشته بود. همچون آژیر در سرش 
طنین انداز شد. 
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ددنه کت 


سیروس گنجوی 


رمزها و رازها 


' آفوین فراهنه! 


راز مرگ ۲۲ نفر از بازدیدکنندگان مقبره توتان‌خامن آیا نفرین فراعنه بود یایک 
بیماری ناشناخته قارچی؟ 


درست در زمانی که تقریبا همه مردم پذ یر فته 
بودند که نفرین فراعنه واقعیت دار د نظر یه تازه‌ای 
عنوان شد که درباور مردم ایجاد تردید کرد. 

برخی از خود می‌پرسیدند که‌اگر نفرین فراعنه 
واقعیت دار د پس جرا«هاورد کار تر» از این نفرین 
جان سالم به در برد؟ برای پی بر دن به این راز.باید به 
هزاران سال قبل باز گر دیم و موضوع رااز جنبه علمی 
-تاریخی آن مورد بررسی قرار دهیم.امروزه‌ممکن 
است بیشتر مر دم» به نفرین و جادو واین قبیل چیزها 
پوزخند بزنند.امادرمصر باستان 
که مردمانش از تمدن چشمگیری 
برخوردار بودند وضع به گونه‌ای 
دیگر بود.مردم‌مصر.به سحرو 
جادواعتقاد زیادی داشتند و در دربار 
فراعنه مصر, کس‌انی به نام ساحر و 
جادو گر و شعبده‌باز می‌زیستند که 
از اعتبار زیادی برخوردار بودند. 
البته آنها مانند شعبده‌بازان امروزی 
خرگوش یا کبوتر از درون کلاه 
بیرون نمی کشیدند,بلکه کارشان 
سحر و افسون و نفرین واز این قبیل 
چیزها بود. 

خواه موضوع نفرین را باور داشته باشید يا نه. به 
هر حال باید بپذیریم که نیروی مر موز و ناشناخته‌ای, 
۲ ۲نفررادررابطه‌با کش ف مقبر ه«توتان خامن» 
فرعون جوان مصر به دیار نیستی فر ستاد! بیشتر این 
افراد. ظرف چند ماه یس از گشوده‌شدن در مقبره.به 
مرگی‌اسرار آمیز در گذ شتند وبقیه در خلال‌چند سال 


بعد به‌هلاکت رسسیدند.این افراد, پیر وسالخوردہیا 
بیمار نبودند بلکه‌از سلامت کامل بر خوردار بودند 
وپاره‌ای از آنان, در اوج جوانی بازندگی وداع کردند. 
این مرگ و میرها چنان عجیب و غیر منتظره بود که 
بیشستر روزنامه‌هاء آن رابه «نفرین فراعنه) نسبت 
دادند! 

هرچند تعداد انگشت شماری از قربانیان براثر 
حادثه در گذ شتند. اما بیشترشان پس از یک تب 
شدید.سرماخورد گی سخت.ویا توهم وهذیان, جان 


«هاورد کارترن درحال حمل وسایل داخل یکی از اتاق‌های مقبره 


باختند. راستی واقعیت موضوع چه بود؟ 

ایااین افراد. بر اثر نفرین فراعنه 
در گذشتند؟ 

آیامواد آلاینده درهوای کهنه و محبوس 
مقبره( که مدت بیش از سه هزار سال درش باز نشده 
بود) در این کار دخالت داشتند؟ 


و آیا آنکه مرگ این افراد. بر اثر نفرین یا بیماری 
صورت نگرفتة: بلک از یک سم کشنده ناشی گشته 
بود؟ 

نفرینءقارچ یاسم؟ 

تا کنون نظریه‌های زیادی درباره نفرین«توتان 
خامن»ارائه شده‌است. بر خی از مردم. تمامی 
رویدادهای مرموزی را که دررابطه با کشف این 
مقبرہاتفاق افتادہاسست به حساب تصادف محض 
می گذارند.درحالی که‌دانشمندان,با توجه به تب 
ولرزه ای‌مشابهی که گریبان قربانی ان را گرفت 
این نظریه رامر دود می‌شمارند. آنهامی گویند که 
نفرین«توتان‌خامن» به احتمال زیاد. چیزی جز یک 
بیماری مقاوم.یا سم کشنده‌ای از جانب ساحران 
مصری نبوده است. 

هوای داخل مقبره.مدت ۳۲۷۳سال در آنجا 
محب وس بودودر مقبره تاقبل ازسال ٩۲۳‏ اهیچ 
گاه‌باز نش ده‌بود.قارچ که‌نوعی گیاه‌ذره‌بینی است 
می‌تواند هزاران سال در چنان هوای مانده‌و کهنه‌ای 
زند گی کند.درهر موجود زنده‌یامرده.انواع گوناگون 
باکتری‌یافت می‌شود. قارچ وبا کتری می‌توانند 
بیماری‌های وحشتناکی ایجاد کنند. آیا قر بانیان. 
براثر موجودات ذره‌بینی که بر روی خود مومیایی, 
رشد و نمو کرده بودند به هلا کت رسیدند؟ 

درسال ۱۹۶۲ میلادی. یک پزشک و 
زیست شناس مشهور مصری به نام «عز الدین طاها» 
اعلام کرد که راز نفرین فراعنه را کشف کرده است. 
او گفت: 

تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد که برخی از 
باستان‌شناسان, وقتی مدت زیادی درون مقبر ه‌های 
باستانی مانده‌اند دچار سنگینی نفس و تحریکات 
پوستی شده‌اند. کار کنان‌موزه‌نیز پس از آنکه آثار 
باستانی مصر رالمس کرده‌اند چنین علایمی در 
آنها بروز کرده است!پس می‌توان نتیجه گرفت که 
راز مسأله‌در ذرات گرد وغبار نهفته 
است. 

این پزشک مصری گفت که وجود 
نوعی قارچ موسوم به 250618111115 
1 رذرات گردوغبار,باعث این 
ناراحتی‌هامی گردد. این قارچ مدت 
۰ سال درمقابر مصری زنده‌مانده 
و به حیات خود ادامه داده بود! 

هنگامی که‌برای‌اولین‌بار,در آرامگاه 
«توتان‌خامن» گشوده شد این قارچ در 
فعال‌ترین شرایط خود قرار داشت و 
نخستین کسانی را که وارد مقبرہشدند 
مورد حمله قرار داد و دیر یازودسبب 
مرگ آنان شد.بیشتر این افراد.بر اثر عفونت ریه 
در گذشتندا! 

مرگ مرموز! 

البته نظریه د کتر «طاها» هیچ گاه‌به اثبات نر سید 
زی راچند هفته پس از این اظهارات. این پزشک 
مصری ودوتن از نزدیکترین‌همکاررانش‌دریک 


حادثه رانند گی عجیب به قتل رسیدند.د کتر «طاها» 
که پشت فرمان نشسته بود ظاھرادرحین رانند گی 
دچار سکته قلبی شد واتومبیل پس از برخورد با 
یک خاکریز.واژگون گر دی د. روزنامه‌ها بار دیگر. 
موضوع نفرین فراعنه راپیش کشیدہ نوشتند 
که«توتان‌خامن»پس از سالها؛ یسک قربانی دیگر 
گرفت! 

نظریے د کتر«طاها» پزشکان راب ه فکر فرو 
برد.زیراتا آن زم ان‌هیچ کس از این دید گاه‌به 
موضوع نگاه نک رده و وجود عاملی به نام قارچ را 
نادیده گر فته بود. در سال‌های دهه ۱۹۲۰و ۱۹۳۰ 
میلادی, پزشکان گناہ مرگ آن بیست و دونفر را 
به گردن نیش حشرات,ذات‌الر یه و بیماری‌هایی از 
این دست انداخته بودند. اما هیچ گاه به هوای الوده 
مقبره که عامل اصلی این مر گ‌ها بود اشاره‌نکر ده 
بودند. نظریه وجود قار چ»سبب شد که دانشمندان 
در موارد مشابه از دید گاه دیگری به موضوع بنگر ند 
و جالب اینکه به نتایج مشابهی 
نیز رسیدند. 

در آفریقای جنوبی.یکی از 
باستان‌شناسان, غار بزرگی را 
کشف کرد. پس از ورود به این 
غار که پر از خفاش بود حالش 
به وخامت گرایید و چیزی 
نمانده بود که بر اثر عفونت 
ناشی از نوعی قارچ: به هلا کت 
برسد. 

کاشغان غارهای‌«اینکا» 
واقع در کشور «پرو» نیز 
سرنوشت مشابهی داشتند. 
این کاوشگران.مبتلابه 
بیماری خطر نا کی شده‌اند به 
نام «هیستوپلاسموس» که نوعی مرض قارچی است 
وب اثر فعالیت قارچ‌های عفونی درمواد گندیده 
حاصل می‌شود. این درست با نظر یه د کتر «طاها» 
مطابقت داشت! 

در این میان, وجود بعضی انگل‌ها را نیز نمی توان 
از نظر دور داشت.انگل یا «پارازیت» موجودی است 
که در داخل موجود زنده‌دیگری به حیات خود ادامه 
می‌دهد ومی‌تواند آسیب‌های سخت و خطرناکی 
واردسازد.قبل از کشف آنتی‌بیوتیک.معدنچیان 
اروپایی و کار گرانی که در تونل‌ها کار می کر دنداز 
بیماری‌هایی رنج می‌بر دند که به وسیله کرم‌های 
قلاب‌دار وغیر ه حاصل شده بود. این انگل ها نیز مانند 
قارچ‌ه ااز طریق گردوغبار هواوارد بدن کار گران 
معدن شده‌ودرریه آنهارشد ونمومی کر دند.این 
حمله انگلی.در آن روز گار چنان رایج بود که مردم 
آن را«بیماری تونل» می‌نامیدند! 

پس بااین حساب.انگل‌ه اوقار چ‌هارامی‌توان 
توجیه کننده طبیعی نفرین«توتان خامن» دانست. 
امادراین میان. یک احتمال سوم نیز وجود دارد: 


مسمومیت بر اثر مواد زه رآ گین! هیچ بعید 
نیست کهلرد« کارن‌اروون» وبقیه کسانی که با 
مقبره«توتان‌خامن» فرعون جوان مصر سر و کار 
داشتند مسموم شده باشند! 

مصریان باستان در زمینه شناخت وبه کارگیری 
انواع سم‌هاومواد زهر آ گین, مهارت داشتند. آنها 
سم‌هایی از قبیسل شوکران, آرسنیک, تریاک و 
دیگر مواد زه رآ گین را می‌شناختند. سم کشنده‌ای 
می‌ساختند به نام ۸0011110(اقونیطون) که آن را 
از گیاهی به‌ن ام«تاج‌الملوک» تهیه‌می کر دند.یک 
انگشتانه از این سم می‌توانست مر د غول‌پیکری را 
از یا در اور د!«منس» فرعون مصرباغی داشت که 
در آن گیاهان‌سمی کاشته بود و به طوری که گفته 
می شود کلئوپاتراء ملکه مصر بیش از همه در به کار 
بردن سم مهارت داشت و سرانجام با خوردن سم.به 
زند گی خود خاتمه داد! 

راهبان مصری می ‌دانستند که 


بخشے ازاشیا زرین اتاق داخل مقبره 


چگونه از مار وعقرب,زهر بگیرند.شواهد ی دردست 
عالم خلسه فر و روند. پز شکان مصری‌نیز پادزهرهایی 
برای سمھای شناخته شده دراختیار داشتند که 


می‌توانستند مسموم شد گان رااز مر گ نجات دهند. 
بنابر یک مدرک باستانی.یکی از پادزهرها: تر کیبی 
از عسل وفضولات اسب آبی بود که زهر عقرب رابا 
آن مداوا می کر دند! 

راهبان وساحران دربار فراعنهبر روی اجساد 
مومیایی شده و ابسته به دربار. کنترل کاملی داشتند 
وغالبا کار خود را درخفا انجام می‌دادند. 

وقت کافی دراختیار داشتند تا تابوت مور د نظر.و 
پارچه‌هایی که به دور مومیایی می پیچیدند را آغشته 
به سم کنندواین سم, در طول زمان. خاصیت مر گبار 
خود رااز دست نمی‌داد! بتابراینن, جنازه مومیایی 
شده «توتان‌خامن» فر عون ۱۸ ساله مصر نیز از این 
امر مستثنی نبود. 

این امکان وج ود دارد که‌هنگام گشودن 


۷۹ طلامات بت 


تأابوت«توتان‌خامن» سم خشک شدہ همراه با ذرات 
گرد و غبار.درهوا شناور شده و همه کسانی را که آن 
هوارااستنشاق کردند آلوده‌ساخته باشداقر بانیان. 
غالبا از توهم و هذیان گویی, تپش قلب. اختلالات 
تنفسی و ضعف جسمانی رنج می‌بر دند که همگی 
نشان از مسمومیت دارد.البته‌اشخاص در بر ابر 
سم. وا کنش‌های متفاوتی نشان می دھند. بر ای مثال, 
مقدار معینی از سم ممکن است شخصی رابه قتل 
برساند.اماهمان مقدارروی شخص دیگری‌جندان 
تأثیری نداشته باشد. کسانی که دفعات بیشتر ی به 
داخل مقبره فرعون رفتند. مقدار بیشتری سم وارد 
بدنشان شد. 

در اینجاء دیگر بار این پرسش مطرح می شود که 
پس چرا«هاورد کارتر» باستان‌شناس انگلیسی که 
عامل اصلی تجاوز به مقبره«توتان خامن» بود و قبل از 
دیگران به درون مقبره 
رفت هیچ بلایی بر 
سرش نیامد و از نفرین 
فراعنه گریخت!؟ 

علت این امر 
احتمالا ان است که 
«کارتر» یک 
پاستان‌شناس حرفه‌ای 
بود. به احتمال زياد 
بدن او دربرابر قارچھا 
یاسم ویا بیماری‌های 
مربوط به مقابربستانی 
مصونیت پیدا کر ده بود 
واز همین رو عوامسل 
بیماری‌زا دراو کار گر نیفتاد! 
بااین همه»علم هنوژد قیقابه ماهیت اصلی 
نفرین فراعنه پی نبرده است. زیرا تا زمانی که 
مقبره‌دربسته دیگری کش ف نش ود وهوای 
محب وس درداخل آن عملام ورد آزمایش قرار 
نگیرد.همه این حدس و گمان‌هااز مرز تثوری فراتر 
نخواهد رفت. تا ان زمان, نفرین فراعنه همچنان 
رمز و راز خود را حفظ خواهد کرد. زیر امقبره کشف 
نشده‌ای دیگر وجود ندارد. 

طرفداران نظر یه نفرین فراعنه می گویند: 

«مصریان باستان. گر به قدرت نفرین اعتقادی 
نداشتند هر گز در پیام‌های خود با چنان اطمینانی 
از آن سخن نمی گفتند». آنها ضمن یادآوری این 
موضوع که م رگ اسرارآمیز تمامی بيست ودو 
نفری که قربانی نفرین «توتان خامن» شدند فقط بر 
اثر بیماری اتفاق نیفتاد.به لوحه‌ای اشاره می کنند که 
یکی از باستان‌شناسان به نام‌«انگلباخ» درمقبره‌ای 
واقع در نزدیکی اهرام بز رگ مصر پیدا کرد.روی 
این لوح چنین نوشته شده بود: 

«روح مرده سرانجام گردن کسی را که خیال 
دستبرداز این آرامگاه‌راداشته باشد مانند گردن 
یک غاز خواهد شکست!» 


۳۳ 


۹ 


هر گ نمی خو اهې ده و اسطه محدو د دت‌هايم محدود شو ۵. 


۵ دار دار !اسر اسیند 


سھراب صفادار 


کوچکترین خشفگی 

صخره«بیشاپ »یک زمین سنگی در وسط دریاست که در فاصله ۷کیلومتری 
جزای ر سیسیل قرار دارد. در محل این جزی ره کوچک عمق آب حد ود ۴۵متر 
است و جزیره با ابعاد ۴۶متر در ۱۶ متر از میان آن سر بر آورده است. در همین 
خشکی باریک یک فانوس دریایی قرار دارد که جزیره بیش اپ را کوچکترین 
جزیره‌ای که ساختمانی هم روی آن وجود دارد می سازد. این ر کورد در کتاب 
رکوردهای جهانی گینس هم ثبت شده است. در زمان های بسیار دور.از آنجا که 
کسی‌انتظار وجود چنین صخره‌ای راد ر این محل نداشت وابعاد آن نیز رویت 
آن رامش کل می کرد کشتی های بسیاری با آن بر خوردمی کر دندویرای مثال 
7 0 ی کت رانا سا "۷ رها 
با ۲۰۰۰ سرنشین غرق شد. بعد از آن بود که برای مشخص شدن و قابل رویت 
شدن‌این صخره تصمیم گر فتند تایک فانوس دریایی روی آن بسازند تاهم 


به‌عنوان راهنما و هم نشانی از وجود صخره بتواند از بروز این حوادث جلو گیری 
کک را ان وا ات ام ارات 
خالص فرو می کردند. اما بالا خره‌اين پروژه‌با ۱۲ هزار پوند هزینه در سال ۱۸۴۷ 
انجام شد. هم اکنون می توان از این فانوس قدیمی که ۰ طبقه دارد بازدید کرد 
وتا ۴نفر می توانند بین ١‏ تا ۳ هفته در آن اقامت کنند. 


محققین دانشگاه مر یلند در پی یافتن الگویی جدید و مناسب برای محیط زیست برای 
ساخت باتری های بدون آلودگی به درختان رسیدند. این اختراع جالب از یک باریکه چوب 
نازک از در ختان کاج زرد که به فلز قلع آغشته شده است استفاده می کند. البته این مراحل 
در ابعاد بسیار ریز انجام می شود. بەعبارت دقیق تر باید بگوییم که ضخامت این باتری 
هزار برابر کمتر از یک ب رگ کاغذ است. همچنین به‌جای استفاده از لیتیوم که در باتری های 
آمروزی رایج است. از سدیم استفاده شده است که هز ینه بسیار کمتر و نیز ساز گاری بسیار 
بهتری بااین‌نوع باتری دارد.البته این تکنولوژی برای ساخت باتری های قلمی یا باتری 
موبایل قابل استفاده نخواهد بود و فقط برای تولید منبع تغذیه های بز رگ مورد استفاده 
در صنایع و کارخانه ها و یا نیرو گاه ها می باشد. این باتری ها می توانند > ۴برابر همتاهای 
" امروزی خود عمر کنند. راز این کار نیز نقش رسانند گی و متعادل کننده‌ای است که باریکه 
چوب در باتری انجام می دهد. این چوب ها که روزی برای نگه داشتن آب معدنی در ساقه 
درختان استفاده‌می شد هاند»بهترین ماده برای ذخیر هالکتر ولیت های مایع هستند واین 
تیم نیز از همین ویژ گی چوب برای ساخت باتری شان استفاده کر دند. 


به راحتی دیدەمی شود. این شفافیت حاصل دوعامل اصلی است.دلیل اول این 
است که دمای‌این آبهادر تمام سال بین منفی دو تامنفی چهار در جه سانتیگراد 


شکاف «سیلفرا» که در دریاچه «تینگوالاواتن» در پار ک ملی ایسلند قرار 
دارد. در واقع مرز بین صفحه های قاره آمریکا واروپا است.اين شکاف که از میان 
أا های اقیانوس اطلس می گذرد در آب های عمیق اقیانوس به سختی دیده 
720 7+ 9 "۷ 
قابل رویت کرده‌است.سیلفر | شکاف بزر گی در پوسته ز مین است که در محل 
مقابله صفحه دو قاره آمریکا و اروپا است وباسرعت کمی در حدود ۲سانتی متر 
درهر سا در اض ا ا ا ااا لا 
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در نوسان است که این سرما آب رااز گسترش حیات آبزیان در آن محفوظ می 
دارد. دلیل دوم نیز این است که این اب خود از در جه خلوص بالا یی بر خوردار 
است وذرات معلق و آلود گی آن به قدری کم است که می توان بدون هیچ عملیات 
تصفیه آن رانوشید.در عمق ۶۳ متری این شکاف. غاری نیز به همین نام وجود 
دارد که بدلیل راه‌های تنگ و باریکش کمتر کسی به داخل آن می رودامامنظره 
شگفت انگیزی از شکاف سیلفر | را به نمایش می گذارد. 


یمار یکافتد 


همه فکر می کنند که بیماری «بوبونیک» مربوط به قرن ۱۴ میلادی است اما 
اخیرادر آزمایشهایی که روی یک سنجاب مر ده در باغ وحش لس | نجلس انجام 
شد آثاری از این بیماری دیده‌شد. آ زمایشات وجود بیماری «مر گ‌سیاه»را تایید 
کرد.البهاين سنجاب اولین ہاج ساب وماهقبل نیز دوسگ در نیومکزیکو 
۹ٰ۷ "۷۷۹۹۹۹ 
سیاه‌است که در قرن ۱۴میلادی ۲۰۰ میلیون نفر رادر گیر خود کرد وموجب 
مرگ ۲۵میلیون نفر شد.البته این بیماری بدلیل نبود علم پزشکی پیشر فته در 
ان دوران چنان فاجعه بار بوده است و راہ شیوع ان نیز از طر یق هواو بسیار سریع 
ااا را رها یآ رال درهاناست امادرمان 
آن در حیوانات بسیار سخت تر می باشد. چرا که علائم دیر تر نمایان می شوند و 


شیوع آن نیز در میان حیوانات بسیار سریع است.این مورد ثبت شده‌مستولین 
باغ وحش رابر آن داشت که حفاظت و بررسی دقیقی روی مجموعه حیوانات و جهت درمان آنها اقدام کردند. مسئولین به مردم اطمینان دادند که نیازی به 
این باغ وحش انجام دهند که خوشبختانه تنهادو مورد در میان آنهایافت شده نگرانی نیست و این بیماری در لس آنجلس وجود ندارد. 


شر کت «درایسون» که از شر کت های بر تر تولید خودروهای الکتریک است توانست 
بام دل‌جدید خودبنام «۲ 0 جایگاه خود رابار دیگر ثابت کند.اين مدل که‌از 
سری خودروهای مسابقه ای الکتر یک است توانست با رسیدن به سرعت ۳۲۸ کیلومتر در 
| ساعت سریع ترین خودروی‌الکتریک جهان شو د ور کورد قبلی سرعت ۲۸۱ کیلومتر در 
ساعت را که سالهادر اختیار شر کت«7) 1313 بود بشکند.البته معیارهای گوناگونی نیز 
برای رسیدن به این ر کورد لازم است وبعنوان مثال وزن خودرونبایداز ۱۰۰۰ کیل و گرم 
بیشتر باشد. موتور خارق العاده این خودرو با قدرت ۸۵۰ اسب بخار و باتری با قدرت ۲۰ 
کیلووات ساعت نه تنها آن راسریع ترین خودروی الکتریک جهان کر ده است. بلکه 1012 
ك ۱ اولین خودرویی است که از سیستم شارژبی سیم نیز بهر همی بر د. این اولین ر کورد 
شکنی شر کت درایسون نیست.سال گذشته نیز خودروی تولیدی این شر کت توانست 
کمترین زمان را برای طی کردن مسیر در فستیول سرعت « گودوود» به‌دست آورد. 


o‏ های‌مطق «] گویدا»هستند که در آن صدها چتر رنگارنگ رادر فضای بین ساختمان ها 

خر وروی خیابان‌ها آویزان می کنند به گونه‌ای که تمامی فضای موجود راپوشانده 

شاید شماهم از چترهای رنگین خیابان های کشور پر تغال باخبر باشید اما کمتر وتمام خیابان راسایه بیاندازند. تمامی‌فروشگاه‌های‌این خیابان در این جشن 

1 : : این شهر که برای چندمین بار این کار را می بینند . احساس خود رااز تماشای این 

چترهااینگونه اظهار کر دند که‌احساس کر دند به دوران کود کی باز گشته‌اندو 

از دیدن این همه رنگ ذوق زده شدند! این طرح هر ساله در ماه جولای اجرامی 
شود و چترها تا پایان ماه زیبایی خیابان راصد جندان می کنند. 
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خرابی خودر و اتفاقی نبود 


در «اوهایو» یک مکانیک در حین تعمیر خودر وی دختر ۱۵ 
ساله‌ای باجسد نوزاداین دختر نوجوان در صندوق عقب خودرو 
روبه‌رو شد. 

به گزارش پلیس اوهایو,چن دی پیش بر | 

حسب اتفاق اتومبیل دختر ۱۵ ساله‌ای در | 

مسیر اتوبان خاموش می شود بنابراین با 

حضور مکانیک برای رفع اشکال فنی وقتی 

در صندوق عقب اتومبیل راباز می کند بوی 

بدی بەمشامش می رسد. در حین کنجکاوی 

ناگهان پتویی که در صندوق مچاله شده بود 

راباز می کند وباجسد نوزادی روبرومی شود 

دراینجابود که پلیس رادر جر بان امر قرار 

می‌دهد. بدین تر تیب پلیس در محل حاضر می شود و جسد نوزادی را 
که درون یک پتو پیچیده و در یک جعبه در صندوق عقب خودرو قرار 
داشت مشاهده‌می کند. پلیس در این باره گفت: هنوز مشخص نشده 
که نوزاد مر ده به دنیا آمده‌یا مادر او را کشته است.اماجسد برای کالبد 
شکافی و یافتن علت مر گ به پزشکی قانونی فرستاده شد. 

وی اف زود: خودرومتعلق به دختری ۵ اساله‌ودانش آموزاست 
که خان_واده‌اش در اظهارات اولیه گفته‌اند ما از بارداری دخترمان 
بی‌اطلاع بودیم! 


دوربین مدار بسته شگفتی‌ساز شد 


تصادف یک ترا کتور باموتوری در بهمنمیر مازندران زن و شوهری 
رابه کام مرگ فروبرد. 

براساس این گزارش؛جندی پیش بنا به گفته شاهدان زمانی که 
جسد زن و مردی مواجه شدند. 

مآموران‌پلیس بلافاصله در صحنه حضور یافتند واز آنجا که هیچ مورد 
مشکو کی نیافتند تصمیم گرفتند دوربین مداربسته را بازبینی کنند. 
مآموران با بازبینی دوربین مداربسته متوجه شدند شامگاه یک جوان 
شالیکوبی را داشت با این موتورسیکلت تصادف کر ده است. همچنین 
دراین دوربین مداربسته نشان داده‌شد که راننده ترا کتور بعداز 
تصادف با موتوررسیکلت بلافاصله موتور سیکلت و جنازه‌ها رابه درون 
علفزار انداخت و برای خالی کر دن‌بار خود به کارخانه شالیکوپی رفت. 
موقع بر گشت از کار خانه شالیکوبی نیز از آنجا که خیابان خلوت 
بود جنازه‌ها را به بیرون علفزار انداخت. این زن و شوهر اهل یکی از 
مر کبات خود به روستا رفته و در حال بر گشت به خانه‌شان بودند که 


Roo o ¦ 


بدین تر تیب راننده تراکتور از سوی مآموران دستگیر شد و تحقیقات 
بیشتر ادامه دارد. 
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یک دزد زن نما متلاشی شد! 


مرد سارقی که با پوشیدن لباس زنانه و استفاده از ما کس بهداشتی راهی 
خیابان‌های شمال تهران می شد و دست به زور گیری از زنان می زد به دام 
افتاد. 

هفته گذشته مآموران کلانتری نیاوران در جریان زور گیری از زنی در این منطقه 
قرار گر فتند و بلافاصله راهی محل حادثه شدند. مآموران با حضور در محل با پیکر 
خونین مردی جوانی که از ناحیه دست. پا و سر دچار شکستگی و خونریزی بود 
روبرو شدند که مانتوی زنانه به تن داشت. 

در این میان زن جوانی به مأموران گفت: زمانی که وارد ساختمان شدم این سارق 
در حالی که لباس زنانه به تن داشت و به صورتش ماسک زده بود پشت سرم 
وارد ساختمان شد. تصور کردم که او یکی از سا کنان ساختمان است واز انجا که 
لباس زنانه به تن داشت به وی شک نکر دم تا اينکه وقتی وارد | پارتمانم در طبقه 
سوم شدم او از پشت سر چاقوی بزرگی زیر گلویم گذاشت و تهدید کرد که اگر 
جیغ بکشم مرا خواهد کشت. این مرد سپس مرابه داخل خانه هل داد و من از 
ترس شروع کردم به داد و فریاد زدن, مرد سارق در آپارتمان رابست وشروع 
به جمع آوری لوازم با ارزش کرد اما زمانی که داشت دنبال طلاها می گشت 
همسایه‌ها سر رسیدند و در خانه را شکستند و وارد خانه شدند و مرد سارق از ترس 
دستگیری به طرف بالکن رفت و از ارتفاع چند متری به حياط پرید و متلاشی شد 
و همسایه‌ها محاصره‌اش کردند. پلیس در بازرسی از کیف و کوله پشتی متهم یک 
عدد باتوم تلسکوپی یک شو کر الکتریکی با اسپری اشک آور و چسب پهن برای 
بستن دهان طعمه‌ها و مقداری طلاجات کشف کرد. 

این تبهکار در بازجویی گفت:مدت‌هاست که با پوشیدن لباس زنانه دست به 
سرقت از زنان پولدار در شمال تهران می‌زنم بنابراین پلیس با توجه به اظهارات 
متهم و حساسیت موضوع وی را در اختیار پایگاه یکم پلیس آ گاهی تهران قرار داد 
تا تحقیقات بیشتری از وی به عمل آید. 


یک پیامک ساده به قتل منحر شد 


تیزهوشی ماًموران‌بدرقه کافی بود تاقاتل یک زن در اجرای نقشه خود کشی‌اش 
مرد جوان وقتی پیش روی بازپرس پرونده‌اش 

قرار گرفت. پر ده از راز قتل هولنا کش برداشت 

ومی‌خواست بعد از اتمام حرفش خودش رااز 

پنجره بیر ون بیندازد که... 

این جوان در بازجویی‌هایش ادعا کرد: 

چند ماه پیش بامقتول آشنا شده‌بودم ورابطه‌مان 

ابتداازیک پیامک‌ساده‌شروع شد وپس از گذشت 

چندین هفته به یکدیگر علاقه‌مند شدیم. 

وی‌افزود:البته من به اشتباه به مقتول (اشرف) 

پیامک دادم و وی نیز جواب داد. 

بعد بار د وبدل کر دن پیامک نوبت به ار تباط تلفنی ر سید وپس از گذشت چندین 
هفته یکدیگر راملاقات کر دیم و هر از گاهی باهم بیر ون می رفتیم وبه‌هم بسیار 
علاقه‌مند شده‌بودیم.به حدی که می‌خواستم با وی از دواج کنم اما روز ۱ اتیر ماه 
وقتی با وی قرار گذاشتم اوواقعیتی عجیب رافاش کرد و من عصبانی شدم و وی رابا 
ضربه‌ای مشت به قتل رساندم. من اشتباه بزر گی کردم و همین اشتباه جبران ناپذیر 
مرابه جایی رساند که دست به قتل این زن زدم. چون می‌دانستم پایانم قصاص است 
بنابراین قصد داشتم از دست مأموران بدرقه فرار کنم و خودم راازپنجرهبه پایین 


بیاندازم که متأأسفانه با تیزهوشی مأموران بدرقه ناکام ماندم. 
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از سن واقعی خوداحساس رضایت بیشتری داشت وحتی احساس جوانی کرد. 
متخصصان به شما یاد می‌دهند تااحساس شادابی بیشتری داشته باشید وعادت‌هایی 
دیر خوابیدن و کمبود خواب باعث می شود شماظاهر پیر تری پیدا 
کنید. کمبود خواب باعث ایجاد پف چشم و افتاد گی و خستگی پلک‌ها می‌شود. 
این عادت اشتباه‌را کنار بگذارید وروزانه‌ ورزش 
کنید. ورزش میزان « کور تیز ول» را کاهش می دهد ومیزان تولید هورمون‌های مفید 
مانند «تستوسترون» راافزایش می‌دهد. علاوه‌بر آن فشار خون بالا را کنترل می کند 
و خلق و خو رابهبود می‌بخشد. روزانه ٠‏ دقیقه ورزش توصیه می‌شود. 
مصر ف زياد قند روند پیر ی قسمت‌های مختلف 
بدن راافزایش می دھد. مصرف قند زياد نه تنها باعت افزایش وزن می شود بلکه 


کاهش وافزایش وزن ؟آلی کی وگسرمدر که دوره 
نعایندگے محصولات زر رز[ ۱ درایوان 
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دارای فجوز رسمی 
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7٦‏ ریات مت 


خطر بروز بیماری دیابت وحتی ناراحتی پوستی به ویژه «آ کنه» و چین و چروک را 
افزایش می دھد. هنگام مصر ف قند. روندی به نام «گلیکیشن» رخ می‌دهد.در این ۱ 


روند قند در جریان خون به پروتئین‌ها می چسبد و مولکول‌های جدید ایجاد می کند 
که پوست را آسیب پذیر می کند. در صورت تمایل به خور دن شیر ینی از شکلات 
تلخ با قند پایین استفاده کنید. 
اگر می‌خواهید ظاهر جوانی داشته باشید. چشم‌های خود رانمالید 
زیر ااین امر به تدریج باعث شکسته شدن کلاژن ودر نهایت چين وچرو ک وشکسته 
شدن موی رگ‌هامی‌شود.برای تسکین درد چشم والتهاب به جای مالیدن چشم 
می توانید دو کیسه چای سبز راپس از دم کردن چای و خنک شدن آن,به مدت ۱۰ 
دقیقه روی چشم بگذارید.البته استفاده از کر م های حاوی ویتامین و (آورعایت 
با حفظ یک وزن مناسب جوان بمانید. کاهش و افزایش 
متوالی وزن خطر بیماری قلبی و دیابت را افزایش می‌دهد. 
این طر ز خوابیدن به پوست صورت آسیب می ر ساند. 
تماس پوست صورت با بالشت‌هایی از جنس کتان, کلاژن‌ها را می‌شکند و چین و 
چر وک های دائمی به وجود می آورد. بر اثر اختلال در گردش خون در این قسمت 
از صورت که به سمت بالشت قرار دارد. پوست قاد ر به باز سازی نیست.برای حفظ 
ظاهر جوان پوست به پشت بخوابید یا برای به حداقل رساندن اصطکاک. از بالشتی 
از جنس ساتن استفاده کنید. 
استرس حاد با بیماری‌های متعددی ار تباط دار داز 
جمله بیماری قلبی عروقی, آسے و اختلال خود ایمنی. بنابراین با کاهش استرس 
می توانید از بروز این خطرات پیشگیری کنید. 
خوردن‌هله‌هوله‌یاغذاهای آمادەوسرشارازنمک, 
چربی و کلسترول به تسریع روند پیری و چاقی مفرط منجر می‌شود. با افزایش وزن: 
خطر بروز بیماری قلبی عروقی و دیابت نیز افزایش می یاہد. ۱ 
افزایش میزان مصرف آب کلید جوانی است. آب برای 
حفظ رطوبت پوست ورسیدن ماده‌مغذ ی لازم به پوست مهم است. کمبود آب»باعث 
خشکی, کشید گی و پوسته پوسته شدن پوست می شود که به فر د ظاهر مسن می‌دهد. 
پوست خشک حالت ار تجاعی کمتری دارد و برای چین و چروک مستعدتر است. 
سعی کنید بدی‌های دیگران رافراموش کنید و کینه‌ای 
نباشید:در غیر این صورت به تدریج احساس فر سود گی خواهید کرد.نتایج 
بررسی‌های متعدد.ار تباط بین بخشش وسلامت جسمی رانشان می‌دهد. نبخشیدن 
فعالیت عصبی راافزایش می‌دهد و باعث می شود کیفیت خواب شما پایین بیاید. 
کینه داشتن, استرس راافزایش می دهد پس دیگران را ببخشید تاعمر طولانی تری 
داشته باشید. 


خطرناک ترین ناحیه چاق بدن از نظر پزشکان 


بیماری‌ها و مرگ و میر ناشی از آن» چاقی در ناحیه 
دورشکم است. گفتنی است. تجمع چربی در ناحیه 
دورشکم زمینه ساز بسیاری از مشکلات و بیماری‌ها ٢‏ 
به ویژه انواع سکته‌ها, ناراحتی‌های قلبی و عروقی و ]2 

انواع سر طان‌ها است. بررسی‌ها نشان می دھند در این تحقیق‌ها که برروی حدود 
۲هزار نفر صورت گرفته رابطه مستقیمی بین چاقی در ناحیه شسکم و بیماری‌ها 
به دست آمده است. پز شکان در کل به افر اد توصیه می کنند تا با ورزش و تغذیه 


حص می 


مناسب سعی در بهبود تناسب اندام خود داشته باشند و تذ کر می‌دهند که چاقی 

دور شکم از چاقی در ناحيه پا و یا دست‌ها و سایر اعضای بدن خطرناکتر است. 
علت این مر نزدیک بودن این حجم چربی‌هابه قلب و مغز و تولید مواد 

تا رای ات و ات ۹ "۰" 
شود که زمینه ساز بیماری‌ها می‌شود. 


۳۷ 


دبای داد کی نو 


در آن 


ذست که ده دست ۱۱ 


اور ددای. در راھی است 


که ر فته‌ای 


30 کت هرمز انصاری 


بادشاهی خسرو انوشیروان دادگر 


تاریخ تاراج راتا آنجا گفتم منذر که دست نشانده انوشیر وان بود. به شهرهای 
رومی می تاخت وغارت می کرد.منذر هشتاد زن و دختر سوری اسیر کرد که یکی 
از آنهاقد یسه‌ای‌بودبه‌نام میونه که دختر اسقف پاراذان بود. منذر خواست میونه را 
تصاحب کند ولی او روی خود را سوزاند وزشت شد.منذر فرمان داد همه ان هشتاد نفر 


تیم آبی‌ها و سبزها 

هنگامی که انوشیروان به انطا کیه رسید. فصل 
مسابقه ارابه‌رانی بود. مسابقه‌دهند گان دو گروه آبی 
پوش و سبز پوش بودند. امپراتور روم هميشه طرفدار 
تیم آبی بود بنابراین انوشیر وان اعلام کرد طرفدار تیم 
سبزاست وبه بازیکنان سبزپوش فرمود بايد برنده 
شوند وگرنه..! 

شاهتشاهامپرآتوری بز رگ ایران بین تماشاگران 
نشسست وفرمود مسابقه را آغاز کنند.ارابەھای سبز 
و آبی در صف ایستادند وبااشارہ دست شاهنشاه 
ایران, تاختند۔ مسابقه چنین بود که ارابەرانان بايد 
میدان راسه بار دور می زدند. آنھامی توانستند به هم 
آسیب بزنند. مسابقه به نیمه رسیدهبود. سبزپوش‌ها 
سست بازی می کر د ند. انوشیر وان متوجه شد واز جای 
برخاست وب رآ شفت برای تیم هاوضع دشواری پیش 
| مده بود: از سویی باید سعی می کر دند برنده شوند. از 
سویی نیز اگر آبی‌پوش‌ها پیر وز می‌شد ند. خون هر دو 
گر وه ریخته می شد. نز دیک بود کار بالابگیرد که بخت 
یاری کرد و مردی وزنی و دوجوان, خاک برسر ریزان 
وارد میدان بازی شدند. مرد فریاد کشید: کجایی‌ای 
انوشیروان داد گر که تاببینی سربازت باخاندان‌من چه 
کردانامت راداد گر گذاشته‌ای و مسابقه نگاه‌می کنی و 
از ستمی که سربازانت می کنند. بی خبری. 

انوشیروان برافروخت و فرمود مسابقه رارها کنند 
تاببیند آن مرد چه می گوید و در میانه میدان چه 
می‌کنند..مسابقه به هم خورد و آن‌مرد و کسانش را 
پیش نوشیروان بردند.مرد گفت: چند سرباز به خانه‌ام 
مدند وپس ازغارت اموالم.دختر نازنینم راباخود 
بردند.به آنان گفتم: از شاهنشاه‌داد گر خود نمی‌تر سید 
که به اسیران‌اوستم می کنید ؟ گفتند:انوشیر وان به 
تماشای مسابقه رفته و باکی نیست. 

نوشیروان آتشی در نگاهش نش‌اند وازمیدان 
مسابقه بیرون رفت و فرمود زود آن سربازان و آن 
دختر رابیاورند. نگهبانان چنین کردند. سه سر باز 
جوان بودند از مزدوران حارث که پس از کشته شدن 
مَنذر به او پیوسته بودند. نوشیروان فر مودهر سه را 
درمیدان شهر دار بزنند. هوز حکم اجرانشده‌بود که 
گروهی از مردم شهر گرد بار گاه انوشیروان آمدند و 
فریاد بخشش سر دادند. خسروفر مود نماینده | نها 
رابیاورند. از او پرسید: این هیاهو چیست؟ از من 
می‌خواهید چه کسی راببخشم؟ نماین ده گفت:ما 
راضی‌نیستیم آن سه سر باز کشته شوند زیراجرمی 


که کردہاند در کش ور مامجازاتش مرگ نیست. 
نوشپروان پرسید: چیست؟ نماینده گفت: آیین ما 
چنین است که‌یکی از آن سه مردیا دو تایشان یاهر 
سه.سرپرستی آن دختر را گر دن بگیر ند.اگر تواین سه 
سرباز رابکشی, به آن دختر آسیب زده‌ای. انوشیر وان 
گفت: مر دی چگونه می پذیرد که زنش دو شوهر دیگر 
نیز داشته باشد؟ ماچنین ایینی نداریم و هر سه سرباز 
باید کشته شوند. نماینده گفت: دو تارا آزاد کن یکی را 
نیز به آن دختر بده. نوشیر وان نپذیررفت و گفت: ناچار 
است به آیین خودش رفتار کند. 

چون نمایندہ رفت و سخنان نوشیروان رابه مرد م 
گفت.همگی فر یاد کشیدند و آمرزش سربازان را 
خواستند. نوشیروان که چنین دید. گفت: صبر کنید! 
فردااز شسهر شمامی‌روم. آنگاه‌این سے سرباز رابه 
شماخواهم داد. هنگامی کهلشکریان‌انوشیر وان راه 
افتادند.موبد موبدان از شاهنشاه‌پرسید:با ان سربازان 
گناهکار چه می کنی؟ انوشیر وان فر مود: آن سه سرباز 
عرب رادار زدند و کسی رافرستاد تابه نماینده بگوید 
بیاید وسربازان راہبرد. آنگاه به سوی شهر «کالسیس» 
رفت. 


باجگیری‌های خسرو انوشیروان _ 

مردم شسهر.همه سر بازان پاد گان‌وفرمانده آنها 
رادر خانه‌های خود پنهان کر دند و به انوشیروان پیام 
دادند: «در شهر ماهیچ سر بازی نیست وبی‌دفاع 
هستیم. از شاهنشاه بز ر گی مانند تو دور باد که به 
شهری بی دفاع بتازد.» انوشیر وان پاسخ داد: 

«به شمانمی تازم ولی می خواهم بدانم جان شما 
برای شما چند می‌ارزد.» بزر گان شسهر نود کیلو طلا 
فراهم کردند و گفتند:«ما بسی بیشتر می‌ارزیم 
ولی همین راداشتیم.» خسر وب اج را گرفت و چون 
نمی خواسست از مسیری که آمده بود بر گر دد. به 
سوی‌فرات رفت.اومی‌خواست از فرات بگذر دو 
شهرهای رومی بین‌النهرین راغارت کند. لشکریان او 
نزدیک شهری به نام «باربالیسوس» به فر ات رسیدند. 
شاهنشاه فرمود در جایی به اسم «بن در اوبان» پلی 
ساختند و نخست خودش, سپس سپاهیان و تجهیزات 
جنگی از پل گذ شستند.عبور آنهاسه روز طول کشید. 
نوشیروان فر مود پل راخراب کردندوبه سوی‌شهر 
«اورها»(ادسا) رفتند. نزدیک شهر,دژ کوچکی بود. آن 
رابه‌راحتی گشود وپس از قتل عام دژبانان, وارد آن شد 
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رادر پیشگاه عزی قربانی کر دند.منذر که قوی شده بود. افزون بر رومیان. انوشیروان 
رانیز هراسان کرد او نیز چاره‌ای اند یشید و منذر رابه جنگ حارث فرستاد و پنهانی, 
حارث را تقویت کرد.منذر در جنگ کشته شد و دوابرقدرت ایران و روم آسوده 
شدند. این رانیز گفتم که نوشیروان به آپامٹا تاخت. سپس به سوی انطا کیه رفت... 


دمید. پر د گیان دیدند شاهنشاه ناخوش است و تنفس 
برایش دشوار است.پزشک آمد و گفت: شاهنشاه 
تب دار د وباید بستری ومداواشود.«چهره‌اش ورم 
کرده‌بود وبازوبسته کردن فک‌هایش دردناک و 
دشوار شده‌بود. حلقش ورم داشت و درد می کرد و 
غشائی(یرده‌ای) سفید ته حلقش را گر فته بود» این 
مشخصات نشان می‌دهد که احتمالاًانوشیر وان به 
دیفتیسری دچار شده بود که قديمي‌ها به آن خُتاق 
می گفتند. آن روزها بیماری خناق, کشنده‌بودحتی 
نوعی نفرین بود وهست:«الهی خناق بگیری!» پزشکان 
گمان‌نمی کر دند انوشیروان از آن‌بیماری زنده‌بماند 
ولی زنده ماند. 

او نخست فر مود کسی به نام «پولوس» به ادسا 
برودوباج خواهی کند.مردم ادسامانند مردم 
شهرهای دیگر نود کیلو طلا تهیه کر دند وبه پولوس 
دادند. نوشیر وان چندی در دژی که نزدیک شهر بود 
استراحت کرد و خوب شد وسپاهش را | راست تااز 
انجابرود.بااو تعداد زیادی اسیررومی‌بود.مردم 
ادساپیام دادند حاضر ند اسیران رومی رابخر ند و 
آزاد کنند. شاهنشاه پذیرفت ولی پیش از این که آن 
دادوستدسربگیرد.سرداریرومی به‌نام«بوزس» 
از راه‌رسید و نامه امپر اتور روم رابه انوشیروان تقدیم 
کرد:«به برادرم خسروانوشیروان, آفتاب شرق:از 
برادرت ژوستی نین, آفتاب غرب...مگر ما پیمان صلح 
نبستیم؟ چرا آن را شکستی و شهرهای رومی راغارت 
کردی‌واز آنهاباج گرفتی؟اسیرهارارها کن وبه کشور 
بز رگ خودت بر گرد وبا شهرهای رومی کاری نداشته 
باش تا پیمان صلح‌ما بر قرار بماند.» 

خسرویاس خی به نامه نداد و فر مود داد وستد 
اسیران را آغاز کنند ولی «بوزس».سردار رومی به 
مردم ادسا گفت فدیه اسیران رانپر دازند تاتکلیف 
پیمان‌نامه صلح مشخص شود. انوشیر وان نیز که چنین 
دید اسیرها رابا خود برد و به سوی شهر «کنستانتینا» 
یاقسطنطنیه رفت.بین راه‌به شهر کارهی یاحراران 
رسید.بزر گان شهر که بیشتر شان زرتشتی بودند. به 
پیشواز انوشیروان آمدند و نود کیلو طلا تقدیم کردند. 
انوشیروان طلاها را پس داد و گفت: بیشتر مردم شهر 
شماهنوز مزداپررستند و تعداد کمی مسیحی دارید 
بنابراین من‌این‌باج راحق خود نمی‌دانم. آن رابرای 
خود برداریدا 

اواز مردم کنستانتین باج گرفت وبه سوی دارا 
رفت و انجارامحاصره کرد. 


محاصرہ شهر مستحکم دارا 
انوشیروان تا آنجابه هر شهری که رسیدہ بود. 
مردمش تسلیم شده‌بودند ودست کم نود کیلو طلا باج 
داده بودند ولی شهر دارا که شهری بود با برج و بارویی 
قوی, پاد گان‌سالاری هم داشت به نام «ماتینوس» 
که بسی دلیر و کاردان بود. او مردم را گستاخ کرد 
تااز یورش انوشیروان نتر سند و مقاومت کنند. این 
شھر دو حصار خارجی و داخلی داشت. دیوارهای 
برج داخلی‌هجده‌متر وارتفاع خودبرج‌ها ۰ ۲متر 
بود. عرض دیوارها شش متر بود و مردم معتقد بودند 
برخی شب ‌هااز لای دیوارها فریاد روح می‌شنوند. 
خوب است کمی حاشیه بر وم تا معلوم شود چرا آن 
مردم چنین عقیده‌ای داشتند: 

شما هم شنیده‌اید که می‌گویند: «فلانی برای جرز 
دیوار خوب است» این حرف پیشینه‌ای تار یخی دارد. 
قدیم‌های خیلی پیش وقتی که برای شهری دیواری 
میس اختند. کار گر انش رااز اسیران 
جنگی و بر ده‌ها انتخاب می کردند. اگر 
اسیری‌هنگام کار از پامی‌افتاد.اورا 
زنده‌یا مرده.لای دیوار می گذاشتند 
وروی ش ملاط می‌ریختند.بعدهااگر ٩۳‏ 
مردم صدایی می‌شنیدند. خوش‌تر 
داشتند بگویند این صدای روح‌هایی 
است که در جرز دیوار گرفتار 
مانده‌اند. 

باز گر دیم به محاصره شهر دارا. 
نوشیر وان‌فر مان‌دادازدیوارهای‌غربی 
شهر حمله را آغاز کنند. نوک حمله رابه زوبین‌اندازان 
مازانی سپرد که در دوفن نیزه وزوبین مهارت داشتند. 
آنها در کمتر از نیم روز توانستند مدافعان برج غربی 
رابازوبین از ی ای‌بیندازند وبا آتش زدن‌دروازه 
غربی» از دیوار خارجی بگذرند. هنگامی که خواستند 
به سوی برج و باروی داخلی بروند. مارتینوس, فرمان 
داد ایرانیان رازیر بارش تیر و سنگ بگیر ند. فشار 
آنها چنان بود که سربازان نوشیروان پشت دیوارهای 
خارجی پناه گرفتند. 

روز بعد خسرو تصمیم گرفت در بخش شرقی 
شهر نقب بزند وجنگجویانش رابه شهر بفرستد. 
مهندسانش‌جایی راانتخاب کر دند که نگهبانان دشمن 
به آ نجادید نداشتند مخصوصاً که‌ایرانیانی که قرار بود 
حفاری کنند.برای خود خاکریزهایی کندہ بودند که 
دیگر محال بود کسی بفهمد آنهاچه می کنند. به زودی 
کار حفاری آغاز شد و چون خاک زمین سست بود 
باسرعت به سوی دیوارهای داخلی پیش می ر فتند. 
روز دوم. یکی از کنیزان رومی به نام ژاستیناسوس که 
به‌رفت و آمدسربازانی که دررسنگر بودند.بد گمان 
شد‌بود. به بهانه جمع کردن زوبین‌هایی که رومیان 
به این سوانداخته بودند. به سنگر حفاری نزدیک شد 
وماجرای تونل رافهمید و خون میهن پر ستی اش به 
جوش امد ودر این انديشه شد که به مردم شهر دارا 


خبر بدهد. اواز اسیران آپامتا بود و چون برادر وپدرش 
ر جنگ کشته شده بودند. به ایر انیان کینه‌ای استوار 


داشت وحاضر بود بمیر د ولی به آنها زیان بز ند بنابراین 
بی آن که از مر گ بتر سد تصمیم گرفت چون شب شد 
نگهبانان برج‌های داخلی شهر «دارا» راخبردار کند. 

شب بهلایه‌های عمیق وساکت خود رسید. 
ژاستیناسوس در پناه‌سایه‌ها خمید و خود راپای یکی 
از برخ‌ها زساند وماجرای توٹل زا غیر داد 

همان شب حفاران دارا؛ به دستور تئودوروس 
که مهند سی رومی بود مشغول کندن تونل شدند. 
انیادرست در جایی که قرار بود ایرانیان سر 
دربیاورند. خندقی حفر کردند ورویش رابا پوشال و 
خاک پوش‌اندند.هنگامی که‌ایرانیان به آنجارسیدند. 
تعدادی‌از آنهادر خندق‌افتادند و تیراندازان‌رومی 
آنهارا کشتند. بقیه نیز گریختند. 

انوشیروان برای نفوذ به داخل شهر طرح‌های 
دیگری‌نیزریخت ولی‌هیچ‌یک کار ساز نبود ند تااین که 


سیر را یایند یہ نویر وان سام فاد «چرااز همه 
شھرھای رومی باج گرفتی و شھرشان رارھا کردی اما 
ازم اباج نمی گی ری ومی خواھی بجنگی؟مگر جنگ 
برای چیست؟ برای بەدسست اوردن‌ثروت۔مابەتو 
۰ ٢تالان‏ نقرەمی دھیم تااز شهرمان بگذری...هر 
تالان. ۲۷ کیلوست.» انوشیر وان پیشنهاد او رایذ یرفت 
زی راخودش هم می‌دانست بای د دوبرابر آن‌باج را 
هزینه کند تابتواند ان شهر رافتح کند بنابراین باج را 
گرفت و رفت و تاچندی از جنگ دوری کرد و نزدیک 
تیسفون شهری ساخت به نام «وه‌اند یو خسر و» یا «ویه 
انتیوخ خسرو» که به معنی انطا کیه خس رو است. 
او به مهندسان فرموده بود انطا کیه خسر و را مانند 
انطا کیه روم بسازند زیر اقرار بود اسیران رومی در 
آن زند گی کنند. کریستین‌سن می گوید:«مردم به آن 
شهر رومیکان واعراب به آن‌الرومیه می گفتند. برای 
ساختن این شهر از سوریه و رودوس سنگ‌های مر مر 
ورخام و موزائیک زجاجی(شیشهای) و سنگ‌های 
تراش عظیم به ایران آوردند. 


بهانه‌ای برای جنک‌های دوم ایران و روم 
دور دوم جنگ‌های ایران روم ازسال ۰ تا 
۷ میلادی به درازا کشید وخودش داستانی دارد. 
کنار دریای سسیاہشھری بود به نام لازیکا که کلخیس 
هم نامیدہ می شد وامروز به آن مینگ لریا می گویند. 
این شهر پاد گان نير ومندی داشت به نتام «پترا» که 


٦‏ نات 


بادڑھای مسستحکم محافظت می شد ودست رومی‌ها 
بود. فرماندہ رومی پتراء یکی از بازر گانان رادسستگیر 
کرده‌بود. آن باز رگان؛ دوست پادشاه‌لازیکابود وجون 
نتوانست فرمانده رومی راراضی کند که آن‌بازر گان را 
آزاد کند. به دربار انوشیر وان پیکی و هدایایی فر ستاد و 
از اویاری خواست.انوشیر وان فکر می کر داگر لازیکا 
رادست نشانده‌ایران کند مر زھای ایران راتادریای 
سیاه گسترش خواهد داد ومی‌تواند بر بازر گانی دریای 
سیاه مسلط شود و کم کم سواحل انجاراتسخیر کند و 
تهدیدی شود برای قسطنطنیه که پایتخت روم بود. به 
همین دلیل به سفیران لازیکا وعده یاری داد. 

کمی بعد سپاهی آراست وبه‌این بهانه که می خواهد 
طوایف هون را که به ایبریا هجوم آورده‌اند. سر کوب 
کند. به اطراف لازیکا لشکر کشید و کم کم وارد خاک 
لازیکا شد. سفیران لازیکی نیز که همراهش بودند. به 
هر پادگانی که رسیدند. به فرمانده پاد گان گفتند اینها 
یچ خودی هستند و انوشیروان بی‌هیچ 
8۴ مشکلی‌به وسط کشورلازیکارسیدو 

پادشاه آنها که «گوبازس» نام داشت. 
به پیش واز انوشیروان آمد و پیمان 
بست که پس از بیر ون‌راندن رومیان‌از 
پترا؛ خودش و کشورش دست‌نشانده 
ایران خواهند شد. انوشیر وان نزدیک 
شهر پترا که امروز بن در «باطوم» 
نامیده‌می‌شود. اردو زد و به فرماندہ 
پاد گان پیام داد:«تسلیم شوزیرابا 
تجهیزات خوبی آمدهام!» فرمانده 
پاد گان که حاکم شهر هم بود وراولاتان»نام‌داشت. 
به استحکامات شهر و به دلیری خودش و سربازانش 
پشت گرم بود و گفت:«سرانجام این کوھکن است 
که خسته می قود و کوه‌همچنان سر جایش نشسته 
است» یعنی استحکامات ما مثل کوه است و تومثل 
کوهکن هستی و سرانجام خسته می شوی پس خودت 
راخسته نکن و بروا» 

انوشپروان فر مان حمله داد. پتر | فقط چند روز 
توانست مقاومت کند زیر اساسانیان در روز گار 
نوشیروان در فن قلعه گیری مهارت یافته بودند. 
قلعه گیرهای ایران.از سه سو به برج‌های پتر احمله 
کر دند و همه را گشودند ویاد گان نیرومندش راتسخیر 
کردند.اوتالان کشته شد و سربازان به اسارت در 
آمدند. خسرو انوشیروان پس از سامان دادن کارهای 
پس از تصرف. فر مود همه دژها رابازسازی کنند و 
دژبان ان خود رادر آنهامستقر کرد ودولت رومبه 
دلیل دستگیری باز ر گانی که دوست پادشاه‌لازیکا 
بود. کشورلاز یکاویاد گان‌وبندریترارااز دست‌داد 
امانه کاملاً زیرابیشتر مردم‌لازیکا مسیحی بودند و 
پس زاين که دست نشاندہایران شدند. پی درپی جام 
پشیمانی سر کشید ند زیر اهنگامی که دست افشان و 
پای کوبان به پیش واز لشکریان‌ایرانی می رفتندءبەاین 
فکر نمی کر دند که انوشیر وان انها راوادار خواهد کرد 
از دین خود دست بشویند و زر تشتی شوند. 
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رد زر کت 


مصطفی گلیاری 


دل نبندم. قلبم هیچ حالیش نیست. گولم زد. منو تو 
گرداب عشق انداخت.» 

اولین‌بار که پری‌رادیدم.پشت میزش بوددر 
محل کارش. حس‌ابدار خبره‌است. قیافه اش از زیبایی 
چیزی کم ندارد. زياد هم دارد: چشم‌های درشت و 
مزه‌های بلند و بر گشته. ابروهای خوش خط و دماغی 
بی‌نقص و پوستی عالی تر از قیماق! نقاش الهی چیزی 
از چابک قلمی در او کم نگذاشته بود مگر قامتی نارایج. 
پری از نژاد کوتاه‌قامتان است. شاید نود سانت اما 
عرض بدنش مانند دختران عادی است.حتی شاید 
کمی عریض تر. اندازه سر وصور تش کاملاً عادی است 
امابه قول خودش روی آن قامت نود 
۳ ھائ کا ا ۱۱ 
قصهآه‌خوان ده‌بود و زنگ زده‌بود تا آه 
اورانیز در قصه‌ای‌بکشم.قرار گذاشتیم 
و به محل کارش رفتم. گفته بود دختری 
نارایج است. وقتی او رادیدم فهمیدم 
منظورش چیست. دیدم چه آه کشیدنی 
وسوزناکی‌می‌تواند باشد. گفتم:«شمّه‌ای 
واگو از آنچه دیده‌ای!» و گفت: 

«من دختر نارایجی هستم که روز گار 
هم‌باهاش خوب تانکرده.پدرومادرم 
که تنها فرزند شون بودم, منو گذاشتن و 
به قول بابابز رگم رفتن پیش خدا. شونزده 
سالم بود. ما خونواده بز ر گی نبودیم. غیر از 
یکی دو تا فامیل دور فقط همین بابابزر گو داشتم 
که از جون و دل مایه گذاشت تامن درسم تموم شد 
وشغل خوبی پیدا کردم و کاملاً تونستم روی پاهای 
کوتاه خودم واستم. بعدش یه خمیازه‌بلند کشید وواسه 
همیشهخوابید. تنهای تنهاشدم.یه خونه دو طبقه تو 
یوسف آباد و دو تاحقوق بازنشستگی بابا ومامانم ويه 
حقوق خودم که لا رقم قابل توجهی می‌شد. من خرج 
زیادی ندارم به همین دلیل پس انداز خوبی داشتم و 
دارم.غیر از غم دلتنگی عمیقی که همیشه داشتم, دختر 
بی مشکلی بودم و هستم. درسته که دختری نود سانتی 
هستم ولی قلبم مثل قلب همه دختراس و دوست داره 


(۴ ۰ 


این قصه آه دختری است 
به اسم توای پری کجایی! 


دوست داشته باشه؟ هر کی منو دیده يا دلش سوخته 
یامسخرهم کر ده‌یاچند شش شده.اون‌طور که همه 
میگن. صورتم خیلی خوبه ولی خودم می دونم که این 
سر و صورت روی این اندام کوتوله. هیچ تناسبی نداره 
ومنو خندهدار کرده. من اینارومی‌دونستم بنابراین 
کاملاآ مراقب بودم هر گز به دلم اجازه ندم کار دستم 
بده... اما داد! 

رئی س حسابداری‌مابازنشست شد وعمید 
سرداری شد رئیس ما. می گفتن باهوش و کار یه وتا 
حالا کسی نتونسته تو کارش اشتباه‌بگیره ضمنا استاد 
سازمان دادن سر مایه‌های‌شر کت بود. همه‌از کارش 
تعریف می کردن. بعضی‌ها هم می گفتن: «دیدنش 
کفاره داره» من درباره خودمم شتنیده بودم که میگن 
دیدن «پری» کفاره‌داره‌بنابراین علاقه‌مند شدم عمید 
سرداری رو ببینم. و دیدم: اولین چیزی که توجه منو 
جلب کرد قد کوتاهش بود. نه‌مثل من امانسبت به 
مردهای دیگه یه سر و گردن کوتاه‌تر بود: حدود ۱۵۰ 
سانت. بعد از قدش به صور تش توجه کردم:چشم‌های 
بدنمایی داشت و به‌شکلی غیر عادی باباقوری بود. یه 
عینک ته استکانی هم داشت. لب شکری هم بود. خب 
ینابه‌من‌ریطی‌نداش بت مکه خودم یل ۱ ۲ 
بودم؟ مااونجا جمع شده بودیم کار کنیم. چه بهتر که 
رئیس‌مون از حسابدارای معر وف و کار کشت باشه. 


قیافے وقد وقواره‌شوچکار داریم؟امایه وقت حس 
کردم مدام دارم به عمید سرداری و تیپش فکر می کنم 
وناخود | گاه‌دارم عمید رو توشرایط مختلف می‌سنجم: 
جطور رانند گی می کنه؟ خوش سفر هیا خشکه؟ صبوره 
یازود جوش میاره؟ اگه‌از دختری خوشش بیاد. با 
ظاهری که داره چه جوابی بهش میدن؟ اگه دختری 
به‌هر دلیلی قبول کنه. آ یاروش ميشه اونوبه خونوادهدش 
نشون بده؟ اگه خونواده نداشت. به دوستاش چی ؟ و از 
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فقط خود قصه و نام‌های پری و دکتر حسینی و آدرس‌ها, واقعی است! 


ته ته دلم گفتم «من که نه خونواده دارم نه دوست!» از 
این فکر نهفته خودم خجالت کشیدم و تصمیم گرفتم 
دیگه به این جور چی زافکر نکنم. داشستم موفق می شدم 
که اتفاقایی افتاد. 
نزدیک به یه ماه از اومدن عمید گذشته بود. حس 
کردم گاهی بهونه‌های کاری می تراشه و میاد سر میزم 
یا منو به اتاقش صدامی کنه. یه روز صبح اول وقت منو 
صدا کرد. رفتم اتاقش. ديدم چه به سر ووضع خودش 
رسیده و چه عطری پاشیده تواتاقش!به روی خودم 
نیاوردم. فلا کس کوچیک و قشنگی بهم داد و گفت 
درشوباز کنم. توش پر از یاس تازه بود. یادم اومد یه بار 
گفته بود م از بوی یاس خوشم میاد. از اون روز به بعد با 
محبتای ظریفش قلبم رو صاعقه‌بارون کرد. 
خب من اولش هیچ اعتقادی به کاراش نداشستم 
ولیاونقدر پیگیری کرد که تسلیم شدم وبه خودم 
گفتم «زدیم بر صف رندان هر آنچه بادا باد!» و اقرار 
کردم که منم دوستش دارم. خیلی خوشحال شد و قول 
داد هیچ‌وقت کاری نکنه که دلم بشکنه. بعد برام درد 
دل کرد که به خاطر قیافەش و قد کوتاهش, هیچ‌وقت 
جر أت نکر ده دروازه‌های قلبش رو باز کنه. همیشه 
عاطفه خودشوسر کوب کرده‌ولی بز رگ ترین آرزوش 
اينه که با دختری زیبا و مهربون ازدواج کنه. می گفت: 
خونه خوبی تو گیشادارم.دو خوابه وبزرگ.بهترین 
وسایل زند گی روخریدم وچیدم توخونه.دختری 
که زن من بشه:نه جه از می خواد نه هیچی. دخترایی 
بودن که به خاطر پولم بهم نزدیک شدن ولی من 
عشق می‌خوام. وقتی که تو رو ديدم روت دقیق 
شدم.راستش رو بخوای, مدتی بود که به این 
نتیجه رسیده‌بودم بادختری از نوع توازدواج 
کنم به شرطی که صورتش زیبا باشه. دید م 
مشخصات ظاهری رو داری. کم کم دید م 
دختر بی‌عقدهومهربون و فهمیده‌ای 
هم هستی. بنابراین ازت خواستگاری 
ی کہ 
واسه من سخت بود بهش جواب 
بدم.دوسش داشستم ولی معتقد بودم واسه 
ازدواج دوست داشتن کافی نیست.واسەمن 
این مهم بود که بدونم علت اصلی پیشنهاد عمید 
چیه. | یا چون نمی تونست به دخترای خوش قد وبالا 
تسلط مر دانه داشته باشه»اومده بود سراغ دختری 
نود سانتی تادر برابرش احساس قدرت کنه؟ ایامن 
نکته مثبت دیگه‌ای نداشتم؟ایناروباھاش درمیون 
گذاشتم.بهنظرم جواباش صادقانه بود چون انکار نکر د 
که دوست داره‌به زنش مسلط باشه و بعد از چهل 
سال زند گی,. نتیجه گرفته بايد باد ختری ازدواج کنه 
که از نظر ظاهر با خودش تناسب داشته باشه اما فقط 
٥‏ همتوانتحاب ہہ ا" 
شخصیتم شد ه. قانع شدم!شایدم دلم می خواست قانع 
بشم. ۲۷ ساله شدهبودم ودلم می خواست منم مثل 


دخترای دیگەزند گی خونواد گی داشته باشم.باور کنید 
که حرفاشو باور کر دم! 

چند روز بعد منودعوت کرد خونەش و گفت 
می‌خواد برادر وخانمش روهم دعوت کنه تابامن 
آشنابشن.ازش پرسیدم:«بهشون گفتی من چه جور 
حوایی‌هستم ؟» گفت «بهشون گفتم دختری پیدا کردم 
که به قد وقواره خودم میاد.» دلم می خواست رک و 
را ست می گفت من از کد وم نژادم ولی‌همینم که گفته 
بود خوب بود و خوشحال شدم و دعوتشو قبول کردم. 
وقتی به خونه ش رسیدم وزنگ زدم, یه خانم و آقا 
هم رسیدن. منو کنار زدن واز پله‌ها رفتن بالا. زم مه 
اون آقارو شنیدم: «اگه عمیدہ این دفعه عاشق همین 
دختره گورزاده شده!» خواستم از همون‌جا بر گردم 
ولی برنگشتم و با حالتی که غرق خجالت و خشم بودم. 
رفتم بالا.من از مردم خیلی تحقیر شنیده بودم.عادت 
ما رر نتم مس تا 
بالامی کشیدم. یه جوون رهگ‌ذر گفت: «کوچولوی 
باب | کمک نمی خوای؟) تا اون روز از این حر فا زیاد 
شنیده بودم و به روی خودم نیاورده بودم ولی حالا انگار 
لازم بود منو قضاوت کنن. این یه سنت بود و خونواده 
عمید باید منومی‌دیدن ودرباره‌م نظر می دادن. کاملاً 
سلیقه‌ت! 

حدسم درست بود اما عمید آدم محکمی بود و 
اجازه نداد اونا قضاوت خاصی کنن فقط هر وقت چشم 
عمید رو دور می دیدن, در گوشی چیزی می گفتن و 
پوزخند می زدن. یه بار عمید متوجه شد و خیلی جدی 
گفت:«داداشزن‌داداش!یه‌بار واسه‌همیشه بهتون 
میگم. برین به همه هم بگین! من این خانم رو دوست 
دارم و می‌خوام باهاش از د واج کنم.مفھوم شد؟»برام 
عجیب بود که با بر ادر بز رگ وهمسرش این طور حرف 
بزنه ولی خیلی خوشم اومد. وا کنش اونام برام عجیب 
بود چون تقر یبا لبخند زدن و گفتن چشم انیم‌ساعت بعد 
هم رفتن. من خیلی خوشحال بودم ولی زهر پوزخندای 
اوناتوخونم رسوخ کرده بود و نبضم تند می‌زد. قلبم 
تیر می کشید و کمی بی قر ار بودم. عمید متوجه شد و 
گفت: 

«من وتوهر دومون بارها تحقیر شدیم و خوب 
می دونیم مردم نسبت به ظاهر آدماچقدر زود قضاوت 
می کنن. همین بر آدر من از بچگی منومسخره‌می کرد. 
خوشبختانه من از نظر مالی ازش موفق تر شدم و حالا 
غصه نخورااگه نتونن بازن من محتر مانه و بامحبت 
رفتار کنن. باهاشون قطع رابطه می کنم.» ریدم 
«چط ور می تونی این جور راحت بگی میذاری‌شون 
کنار؟» گفت: «بی‌خیالش! فکر شو نکن تو از همه چی 
مهم تری» بعد آومد طرفم که محبت کنه. خودمو کنار 
کشیدم. اصرار کر د. عصبی شدم و باعجله از خونه‌ش 
رفتم. یه خر ده بعد دنبالم اومد ولی چون دید قاتی کردم 
و تو راه‌پله بلندبلند حرف می زنم, گفت: «صبر کن برم 
سسوئیچ ماشینم روبیارم برسونمت.» اهمیت نداد م و 


تقریبا فرار کردم. 


به خونه که رسیدم, خواستم خودمو تجزیه تحلیل 
دلسردبودم؟ترسیده‌بودم؟ هیجان‌داشتم ؟نمی‌دونم. 
دلم می‌خواست گریه می کر دم. دلم می‌خواست کاش 
مادریاخواهریاحتی خاله داشتم وازش می‌پر سیدم 
چه‌مه. می‌پرسیدم وا کنشم درست بوده یا بهتر بود 
باهاش حرف می‌زدم و حد و حدودشو براش مشخص 
می کردم. تو این فکرا بودم که عمید زنگ زد. گوشی 
روباتردید برداشتم ولی حرف نزدم. گفت:«کجایی ؟ 
خونه رفتی؟ من فقط می دونم یوس فآ باد می‌شینی. 
بالای کلانتری.نزدیک مدرسهدخترونه. ادرس 
دقیق بده‌بیام برات توضیح بدم» ریجکت کر دم وبه 
خودم گفتم اگے دوباره‌زنگ زد. خاموش می کنم. نیم 
ساعت گذشت وبه گوشیم ژل زدم و زنگ نزد. خیلی 
بهم برخورده بود. خیلی! 

یھو صدایی شنید م. یکی باصد ای بلند و خیلی خوبی 
داشت ترانه«توای‌پری کجایی» ر ومی‌خوند. صداش 
از دور میومد و کم کم نزدیک می‌شد. کنجکاو شدم. 
آخه اسم منم پریه!از پنجره نگاه کردم.یه لکسوس 
سورمه‌ای دیدم. شناختم. مال عمید بود. | هسته میومد 
و می خوند:«توای پری کجایی که رخ نمی‌نمایی /از آن 
بهشت پنهان. دری نمی گشایی» داد کشیدم: عمید! 

اومد بالا و گفت: همین طور تو خیابونا و کوچه‌های 
این اطراف می‌رونده‌و توای‌پری کجایی می خوندهو 
مطمئن بوده آخرش صداشومی شنوم و خودمونشون 
میدم... بعد کلی توضیح داد که منظوری نداشته و فقط 
می‌خواسته محبتش رو نشون بده. منم براش توضیح 
دادم که دختری مقید و مذهبی هستم و تاازدواج 
نکنم, بهتره محبتش رو نشون نده. قول داد دیگه تکرار 
نشه. وقت رفتن گفت: «شناسنامه و کارت ملی‌تو فر دا 
بیارشر کت واسه یه سری کار اداری لا زمش دار م.» 
فردای اون شب. ديدم | بدارچی‌مون داره بین کارمندا 
شیرینی پخش می کنه. پر سیدم مناسبتش چیه؟ گفت: 
«نمی‌دونم. این يارو کج و کوله‌هه چند جعبه شیرینی 
آوردو گفست بین بچه‌ها پخش کن» به گوشیش اس. 
زدم:«شپرینی؟» زنگ زد و گفت:«شیرینی ازدواج 
ماس.» گفتم:«ولی کسی نمی دونه مناسبت این شیرینی 
چیه» گفت: «طبیعیه که هنوز به ھمکاراچیزی نگفته 
باشم چون من تازه اومدم اینجا و جز تو با کسی صمیمی 
نیستم». استدلال‌شو قبول کردم و پرسیدم: «حالاوقت 
ازدواج کی ھست؟) گفت:«امروز بعداز کاربهت 
میگم.» 

حس کردم دلم‌می‌خواد زود تر ازدواج کنیم تا 
اون قدر بهش محبت کنم که تحقیررهایی که در طول 
عمرش دیده بود. جبران بشه. می خواستم به همه ثابت 
کنم که ظاهر هیچ اهمیتی نداره. اون روز هر وقت 
بے عمید نگاه‌می کردم: توصور تش فر شته می دید م. 
محبت می‌دیدم. چشمای ورقلمبی ده‌ش. زیباترین 
چشم‌های دنیا بود از بس محبت داشت. مست بودم. 
مست باده‌ای که تااون روز طعمش رو نچشیده بود م: 
عشق!راست گفتن که تمام مردم با یه زبون سکوت 
می کنن. حالا من میگم ضربان نبض تموم عاشقای دنیا 


۱ گ 
٦ھ‏ و لاحات تل 


یەریتم داره. منی که شرایطم می گفت عشق بر تو حرام 
است. عاشق شده‌بودم. درست مثل هر دختر دیگه‌ای. 
رنگ رو زگار عوض شده بود. دیگه فکر این که برم تو 
خیابون و تاتی تاتی کنان راه‌برم. اذیتم نمی کرد. دیگه 
برام مهم نبود که یه دختر نود سانتی با کله‌ای بز رگ و 
صورتی زیبا هستم. مهم نبود چون يه نفر بود که منوبا 
همین قامت نارایج دوست داشت. همین بس بود. 

ساعت کاری که تموم شد. عمید دو تاساک 
بهم داد. فهمیدم برام لباس خریده. گفت: «بپوش و 
آژانس بگیر وبرومیدون فاطمی» یه آب‌میوه فروشی 
هست.اونجامنتظرم باش.» سلیقه ش حر ف نداشت. 
پوشیدم ورفتم به ادرسی که داده بود. بااین که منو 
زیادمعطل نذاشست. خیلی عذاب کشیدم چند جوون 
رهگذر مزاحم شدن وبه خود شون اجازه دادن متلک 
بارونم کنن. تحمل کردم و به خودم تلقین کر دم که قرار 
نیست رفتارهای دیگرون که معمولاً از روی نادونی و 
عقده‌س,ماروناراحت کنه.ورفتم تو خودم تاعمید 
اومد. خودشم لباس خیلی قشنگ و گرونی پوشیده بود 
ويه دسته گل و یه جعبه شسیرینی همراهش داشت. 
گفتم: «انگار خبریه و من بی خبرم) گفت: «هیچی نگو و 
بیا». باهاش رفتم. چند قدم اون طرف تر از پله‌هایی بالا 
رفتیم و وارد دفتر ازدواج شدیم. لبخند زد و گفت:«تو 
مخالفی همین حالاعقد کنیم؟ جشن روهم میذاریم 
واسه هر وقت با هر شرایطی که خواستی.» شما بودین. 
تسلیم نمی‌شدین؟ .. _ 

عاقد گفت باید بریم آزمایشگاه و تا جواب نیاریم, 
عق نمی کنه. عمید خیلی اصسرار کر دولی عافد ۱۳۰ 
نکردو گفت جواب رونیم ساعته‌میدن.فردابرین 
آز مایشگاه‌وبیاین تاعقد کنم. عمید توضیح داد که چون 
مدتیه واسه دردهایی که داره کدئین می‌خوره. جواب 
آزمایشش چند روز طول می کشه آخه باید کش بدن 
تا معلوم بشه معتاد نیست و فقط چند تا کدئین خورده. 
عاقد گفت:«حالا که‌اين قدر عجله دارین, می تونین فعلا 
صیغه کنین.هر وقتم جواب آزمایشگاه‌رو آوردین عقد 
دائم می کنم.» شما بودین. تسلیم نمی شدین؟ 

از پله‌ها که میومدیم پایین عمید دستم رو گرفته 
بود. باورم نمی شد شوهر دارم. توماشین گریەم گرفت. 
پرسید:«چیه؟» گفتم:«یهو دلم خواست کاش مادر 
داشتم.» نوازشم کرد و گفت:«از حالامن همه کس تو 
هستم. حتی دیگه لازم نیست کار کنی. مثل پر نسس‌ها 
بشین توخونه ولم بده. برات مستخدم می گیرم تاتو 
به سیاه و سفید دست نزنی. صبر کن تا بھت نشون بدم 
عشق یعنی چی.» براش توضیح دادم که دوست ندارم 
خونه‌دار باشم. کمی سکوت کرد و گفت: «راستش 
من غیر تم قبسول نمی کنه زن خوشگلم کار کنه. اگه 
نمی‌دونی.بدون که خیلی غیر تی هستم.» وای..! شسما 
نمی دونین این حرفش چه قند و عسلی تو دل من آب 
کردامست بودم. دیوونه هم شدم. به من تعصب 
داشت.منوخوشگل می‌دونست ونگران‌بود که کسی 
نگام نکنه. با چشمای خیسم نگاش کردم و گفتم: «هر 
چی تو بگی!» 


یقيه در صفحه ۵۷ 
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تماشاگەراز 


زیر نظر: محمدرضا مهد بزاده 


تمونەشعر کین . 


بهار رحمت 
دیده‌هر جا باز می گر دد دچار رحمت است 
خواه ظلمت کن تصور, خواه نور آ گاه باش 
در بساط آفرینش جز هجوم فضل نیست 
> نابینا سپید از انتظار رحمت است 
قدر دان غفلت خود گر نباشی جرم کیست؟ 
سبحه‌ای دیگر به ذ کر مغفرت در کار نیست 
تا نفس باقی ست هستی در شمار رحمت است 
وحشی دشت معاصی رادو روزی سر دھید 
تا کجا خواهد رمید. اخر شکار رحمت است 
شام اگر گل کرد «بیدل» پر ده دار عیب ماست 
صبح اگر خندید در تجدید کار رحمت است 
میرزاعبدالقادر بیدل دهلوی 


بانو 
بانوی بامداد مکرر! 
بر گلیم بی‌رنگ روز به رآه‌می‌افتی 
با پیش بند افتایگر دان دلت 
کفابه‌ها 
تالاب نیلوفر وا ژگون 
بر ساقه‌های افشان دوش تو 
بانوی ساعات زخمی! 
چراغها راروشن می کنی 
د کمه‌های افتاده را می‌دوزی 
و د کمه آسمان رافراموش می کنی 
وماه بینوا را 
مگر در گردش برجها 
از یاد می‌بری 
دو تازیانه ساعت 
به زوال گاه روزت می رساند 
و تورا هیچ نمانده 
مگر خوابهایت 
که اسمان رویاهاست 
آرزوی تو جامه جشنی ست 
که هر گز روز پوشیدنش نیامد 
و تو گاه می تکانی اش 
تاعهد خویش رااز یاد نبرده باشی 
اه بانوی تسلیم! 
در نبرد زنگار و اب 
روشنی ولعاب 


ماه منیر یه 
بازھم شب 
باز هم پسکوچه‌ای لبریز از عطر اقاقی 
باز هم دیدار کی کوتاه. گرم واتفاقی 
تو جنان ماه «منیریه» 
من غبار ابر در اطراف میدان 
مات و سر گردان 
در نگاه خسته ما 
واژه‌ها در رفت و آمد. در تلاقی 
آه چه هنگامه‌ای, گشت و گذاری 
بی که راهی رفته باشیم 
دورتر تا کوچه باغی 
ساعتی دیدار 
لحظه‌ای و رعد و برقی بود بر دیوار 
و تورادلشوره می‌برد 
زیر لب آهنگ «دیرم شد. خداحافظ» 
من به امید تو و یک اتفاق دیگر و دیدار 
رفتی و روی تمام کوچه‌ها انگار 
نقش می بست  .‏ 
جای پای حسرت و آه من و تو... 
قصه دیدار کوتاه من و تو... 
حسن فرازمند 
۸-ورامین 


>= 


با 
از سایەی خودم تنهاترم بيا 

دور از تو بسته شد بال و پرم بيا 
شاهی شکسته دل در قصر غصهام 
بانوی نازنین تاج سرم بیا 

شاخ نبات من آب حیات من 
بی‌تو به سردی خاکسترم بیا 

من عجز آتشی دلمرده‌ام ولی 
بایک دم تو هم شعله‌ورم بيا 

گفتی به زند گی ایمان بیاوریم 
امابدون تو من کافرم بيا 
رویای دیدنت رالحظه لحظه من 
در ذهن قلب خود می پرورم بيا 

روز رسیدنت یک آسمان گل 


نسرین و رازقی می | ورم بیا 
شایان نقدی -تنکابن 


٭ مریم شفیق -تهران 

دیشب صدای تیشه» از بیستون نیامد 

شاید به خواب شیرین, فرهاد رفته باشد 

وزن این ‌بیت: مفعول فاعلاتن.مفعول فاعلاتن 


٭ سارا سرلک -الیگودرز 
تلمیح از صنایع معنوی است و به معنای به گوشه 
چشم اشاره کردن است .در این صنعت شاعر به 
آیه, حدیث و داستاني مشهور اشاره می کند: 


موجم ولی به ساحلتان پا نمی‌زنم 
باور کنید طعنه به دریا نمی زنم 
کے که عشق مضحکه این حماعت است 
دیگردم از فسانه لیلا نمی زنم 


سف گشته باز آید به کنعا : 
شم مرابه کوجه بن بست بر دها تو گم باز اید ب ن غم مخور 7 0 
7" 5 رت 7 کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور 1 7 تو 
پلکی اگر برای تماشا نمی زنم aa‏ و دای تیشه -فاعلاتن 
من ریشەام به زخم شما خو گر فته است TT‏ ا 
فا حا کہ دی ر کور ر تون نىامد =فاعلات. 
مجن ا یں رت || حصاتب الما چ ون ميات ونسات تاه ده و 
ا ۳ جاوید قافیه کرده‌ایدا این نشان می‌دهد که‌با و یر 
بامن چه کرده‌اید که تا پای این غزل E NE‏ + فرهاد -مفعول 


حتی به سینه سنگ شما را نمی‌زنم ی ار رت یر یراس ری 


کتابهایی را که درباره قافیه نوشته شده است. 5 


محت ذو ومند رین حاذو ها است 


ارات كرفت زغم تر رائکست ورفت. ا دس 
گفتم که باهجوم تبر جانمی‌زنم || ٠‏ و وقتی 
کوروش بحیی‌زاده # مسعود احمدیان-رشت ستاره‌ای در آسمان 
سروده شمادر حد یک نثر معمولی وعادی متولد می‌شود 
است. برای اینکه به مرز شعر برسید اول وزن و هزار کوچھ دز وین 
7٦+‏ عناصری جون خیال, کی تک 
TT‏ روشن می‌شو 
دریا ہت تا ۶ اولین کوچه 
ای حس سترگ بی‌قراری. دریا ام ۳ ہت چرااز عشق وت 
ان طف میک طاری درا ۱ نگویم؟ که مثل ستاره ۰ 
۴ ۳ ۳ 5 ۱ 
پیشانی آبی تو را بوسیدم ۳“ چرااز تو ذرظب تارک من 2 
لبهای مرا به یاد داری, دریا؟ ۳ نگویم؟ میدرخشی ‏ کلت 
وحید دانا-قائمشھر کت" تو همان عاشقانه جاودانهای حسین شاهدی -نهاوند 
زت 3 
۲ تو که بر لب زمین و آسمان 
جج مترنم است 
7777 هاشم صبوری -کرج 
2 
من بانوی اشیای بی مصرفم ۲ 
جماداتی بوی خاطره اشتیاق 
که ھمیشه در خوابند شب است و باغچه‌های تھی ز میخک من "0 
و بیهود گی بر لبه نرم هستی‌شان و بوی خاطره‌ها در حیاط کوچک من ١٦٢‏ وی 
لرزان حیاط خلوت من از سکوت سر شارست ET‏ 
ناف ے من ار مر مرا که سالهاست مشتاق توام 
من بانوی گیاهانی هستم کا جک مہ کا کو I‏ 
که مر ده‌اند به سکه سکه اشکم تو را خریده‌ام تان ىخوانم که یگانه با خه د گرد 
و وان لاف رک دهم را 7ئ" TT‏ تج 
ار تچ ym‏ چنان بخوانم که د گر کسی مرا نخواند 
lS‏ بگیردست مر ی عروس دریایی مرا بخوان! 
ات ٦‏ بے ےت نه آنگونه که دیگران رامی خوانی. 
تا ۳ ۰ ت 4 ف 9 ف تی وٹ 
همبستر نهنگانی هستم a E‏ جا مشبک من آنگونه که خود را می‌خوانی بخوانم 
که اقیانوس رادر رگھایم می ریزند کسی نیامده_-حتی کلاغهای سیاه- مرا بخوان! 
در آبگیری| به قصد غارت جالیز بی متر سک مد TT‏ 
رو هرز ی از معصیت 1 ار جالیز بی متر من از اعماق نور 
رھایم می کنند کبوترانه بیاتخم آشتی بگذار ا نے 
با دیوارهایی تابان شب است و خواب عمیقی ربوده شهر مرا ار 
ناسور می کنند بترس از این همه لولو که پشت پنجره‌اند ا زسات ی صداا 
اس ۲[ ۰ و 1 ۱ ی ریبابرین ِ 
رنگ تنم آبی‌ست بخواب شعر قشنگم. بخواب کود ک من! علی سعیدی -استان البرز 


سعید بیابانکی 


۱ 
٦ھ‏ طلاعات ی 


۳۳ 


نوشته‌های ناب 
سنگ آسمانی Neveshte_Nab@yahoo‏ 


به دلیل افزایش حجم پیامکھالطفاً < 


SE 
من برایت چه بخواهم زخداء بہت رازاینکه خودش‎ 
پنجره باز اتاقت باشدءعشق محتاج نگاهت باشد.‎ 
خلق لبریز دعایت باشد ودلت تابه ابد وصل خدایی‎ 


که همین نزدیکیست سیدہ پروین 


+ قطره‌های اشک. یخ روح هستند و به همین خاطر 
فرشتگان به کسانی که برای نزدیکی «او» می گر یند 
نزدیک ترند شورشی 
۶+ هزاران بار مارابرد.حریق حادثه تام رز خا کستر ؛ولی 
مانسل سیمرغیم که از خا کستر خود می گشاید بال 


دخترکی در اوج رویا 
٭ مگذار هر کسی که از راه می‌رسد »باساز دلت تمرین 
نوازند گی کند سیمین ذبیحی 


۶« تا دل به مھرت داده‌ام در بحر فکر افتاده‌ام. »چون در 
نماز استاده‌ام ؛ گویی به محراب اندری 

محمدسلمان سیفی 

٭ محبت نه حساب است که فراموش شود و نه چراغ 


است که خاموش است دختر بابا -آمل 
بعضی‌ها آنق در فقیر ند که تنها دارایی‌ش ان پول 
است محمود بوستانی -کنگاور 


#۶ نمی دانم هم اکنون در کجامشغول لبخندی. ,فقط یک 
آرزودارم. .که در دنیامیان چشم توباغم نباشد هیچ 


پیوندی کلاغ 
ما که راضی‌شده‌ايم. ؛رزق‌مقر رشدهرا «نکشیم ناز 
گدایان توانگر شده را ناصر علیمحمدی ثمرین 
٭ من به عکس تو دست می کشم و تو بر عکس دست 
می کشی ز من الهه-ساوه 
#۶ مگوشرط دوام دوستی تی.دوریست.باور کن همین 

یک اشتباه از آشنا بیگانه می‌سازد 
مختار لطفی پور-رشت 


ساز تو دھدروح مراقوت پرواز.از حنجره‌ات. 
پنجره‌ای سوی خداباز, گلبانگ توروشنگر جان است. 
بیفروز, قول و غزلت پرچم شادی است. برافراز _ 


آروین 
6« وقتی که پردہ پرده دلم را نواختم/ز ناله‌ی سے تار 
خودم گریه‌ام گرفت فرشاد 


زلال که باشی مردم سنگ‌هایت را می‌بینند. آنها را 
برمی دار ند و درست نشانه می روند به سمت خودت.با 
این وجود باز هم زلال باش »چون‌این تنهافرق رودخانه 


با مرداب است رضی 
#نسل مانسلی است که هر گز نخواهیم گفت, جوانی 
کجایی که یادت بخیر بی‌عشقی 


زند گی در قلب من توفان‌غم دار دبددل /خنده‌بر 
لب می‌زنم تا کس نداند درد دل محسن-تویسرکان 
لحظه‌ها را می گذرانیم تا به خوشبختی بر سیم غافل 
از ان که لحظه‌ها همان خوشبختی بودند نیلو 


۴۴ 


2 


#«مردم‌شسهری که‌همه‌در آن‌می‌لنگند.به کسی که 
راست راه می‌رود می خندند مصطفی نامدار 
؛سخن عشق توبی آن که بر آید به زبانم /رنگ 
رخساره خبر می‌دهد از حال نهانم / گاه گویم که بنالم 
ز پریشانی حالم /باز گویم که عیان است چه حاجت به 


بیانم زهراقنبری 
٭اگر به آنچه که می خواستی نر سیدی از آنچه‌هستی 
نگران مباش علیرضا رضایی -ماهشهر 


+ کلمات همیشه این قدرت راندارند که آدم‌های 
خیلی خوش حال و خیلی غمناک را ارضاء کنند زیرا 
آخرین بیان خوشحالی زیاد وغم زیاد سکوت است 
"۳ ۳۷ ا 
# بر تراند راسل:مشکل ونیا آنجاست که آنهایی که 
نمی دانند همیشه مطمئن هستند و آنهایی که می‌دانند 
همیشه مشکوک سامیار 
؛٭مساحت خلوتم راپر کن عمودی یا افقی فرقی 
نمی کند.همین که ضلعی از چهار د یواری‌ام باشی 
کافیست خاکستری 
٤‏ لحظه‌ای در گذ ر خاطره‌ها: ناخود آ گاه‌دلم باد تو کرد. 
خنده آمد به لبم شاد شدم, گویی از قید غم آزاد شدم. 
هر کجاهستی دوست. لطف یکتای جهان همراهت 
لیلا 
٭ تکیه بده اما به شانه‌هایی که اگر خوابت بر د. سرت 
رازمین نگذارد مینا 
#۶ یک همیشه یک است.شاید در تمام عمر ش نتواند 
بیشتر از یک عددباشد. اما بعضی‌اوقات می تواند 
خیلی باشد. یک نگاہ یک سرنوشت. یک خاطره و یک 
سپیده ابراھیمی -کرج 
3% خستەام, نه اینکه کوه کنده باشم. نه. دل کنده‌ام 
عو پرستت 
٭زخم‌ھایت رابه هیچ کس نشان مده مردم این زمانه 
همه با نمک‌اند دل شکسته 
٭ولی تو همانی که پار ينه بودی, نه شعر ی شکفتت نه 
بر منظر تازه چشمی گشودی, در این آبی آبی آفتابی 
میان سبو سبزه سین‌های دیگر چه می شد گرت بود 
سین سرودی مژگان-سبزوار 
٭ بعضی‌ها بهتر است در حد یک آرزوبمانند. چون 
اگ بر آورده شسوند گاه‌به بهای شکستن دلت تمام 
می‌شود نای دل 
٭ کسی که بر کند مقهور گر دد /خوراک و طعمه زنبور 
گردد.الهی آنکه تخم کینه پاشید /اسیر دشمن ناجور 
گردد نورعلی آل مردان -دزفول 
۶+ همه چیز ریخت از دلت بير ون و حالا تو ماندی ویک 
دل و یک قاب تجربه و مشتی خاطره مهرداد-رشت 
٭ درست است که کاسبی نیسست که دوست 
بفروشد:ولی افرادزیادی هستند که تورابه پشیزی 
می‌فر وشند ۱ طھورا 
#۴ گفت دعاکنی می‌آید. گفتم آنکه‌با دعایی بیاید با 
تفریتی می ود خواستی پیایی با دع نی پا دل ہیا 
نسیبه -جوانرود 
۴« کاش هر لحظه کنارم بودی. کاش لمس آبی آسمان 
رادر دستانم می‌دیدی, گفته بودی با پروازم می آیی. 
روید غریب آشنا 


دوست 


ین ار ۳۵۷۰ 


نازنینهایی که حداقل یک نوشته آنها تکراری بود: 
سعید - آمل(یوسف در چاه افتاد) ف -بحیا یی (حوا که 
باشی بعضی‌هاهوا) سید پور یاطباطبایی (بی‌سبب‌نیست 
شب جمعه) سیبه (آهای مرغ عشق فخر نفروش) متل 
قو(غم به دل راه مده) زهرا سهیلی (در آخر گفت بازی 
بردو باخت) ز ینب (خدایا برای‌همسایه‌ای که‌نان مرا) 
علیرضا-رضایی -ماهشهر(چه زشت است فروتنی) 
سیمین ذبیحی( ۲)(سه‌دسته از انسان ها) خا کستری 
(لطف‌هامی کنی ای خاک درت) مونا(دنیا فهمید خیلی 
حقیر است) الهه شرقی (۲)(عجیب است دریا) د کی 
طاهره (خوبان راباید روی چشم) مصطفی باقر پسندی - 
کر ج(خسته‌ام انبوهی ازدردم) مهد یه (۲)(چه حقیرند 
مردمانی که) غم پرسست(بی تو چه کنم. رفتنت) کژال 
-تهران(فاحشه را خدافاحشه‌نکرد) ابو ذ ر(حرف‌های 
دلم راهیچکس) حامد خوشبخت - کر مانشاه(تومرایاد 
کنی یانکنی) عاشق دلشکسته(دنیای قشنگی نیست) 
دل شکسته (همه راخط زدیم تابه عشقمان) مهتاب 
آسمانی (یک روز من هم خاطره) مھسا(فراموش کردن 
عزیزان)اروین۔رشت(چەدنیای ‌ساکتی)نسیبه(اھای 
مرغ عشق) رها(قطره‌ای از ابر جداشد) ماندانا(زندگی 
هیچ وقت اندازہ تنم) بی تا(پاهايم را که درون آب 
می‌زنم) نسترن فامیل مستیان(یک بار توهم عشق) 
مینا- گر گان(پرنده‌ای که رفت) فر زانه - کناوه(گوش 
گوش دوتاگوش) عاشق دل شکسته (زند گی رادوست 
دارم) فلفل (نباشی دلم که هیچ) باران (سرداست و 
من تنهایم) غزاله(کافه چی قهوه‌ام راشیربن کن) 
مریم (دلم برای بسک نفر تنگ است) دلر با(صبر کن 
سهراب گفته بودی) رعد وبرق(رهرو آن نیست که گه) 
مهدی سلیمانی-شاهر ود( تا حالا تو جه کردی) رامتین 
کرمانشاه( ۲)(یک روز مادرم نفرینم کرد) ر شید ی - 
چایپاره(از استاد پرسیدند) نر گس (یاد سه راب بخیر) 
طهورا(جملات و رفتارها قدرت) سما(یک مترسک 
خریده‌ام) موسوی -شوشتر(باغبان در رامبند) آسمان 
آبی(از من جداشد و گفت) فاطمه (لنکه‌های چوبی 
درب حیاطمان) تکتا(ماسساوی دست آخربار آخر) 
جواد (اگر دلت گرفت سکوت کن) ستاره( آن که ناقص 
در سرنوشت) عزیزی(کاش می دانستی دنیا) يدونه 
فروغ(پاییز که شد اخراجش) مونس (پرنده‌ای که بال 
و پرش) ر یحانه سالمی (وقتی خاطره‌های کسی زياد 
می‌شه) رحیم کوهسار(گاهی خدا برایت همه پنجره‌ها 
رو) مهتاب آسمانی(یک روز من هم خاطره) متین آق 
قور پلجه(هميشه داشتن بھتریٹھا) 
دلارام گلم از چاد گان قطعاً 
من‌هم‌اشتباه‌می کنمامایقین 

بدون به قصد نیست. در ضمن گاهی 
خیلی مواقع نادر مجبورم یک پیام تکراری رو به خاطر 
رعایت مسایل خاص دوباره چاپ کنم که امیدوارم 
من رو عفو کنی در ضمن یادم رفت بگم دوستت دارم! 
دختر پر سیولیسی من شر منده اون د ختر ۴ساله شدم 
وامیدوارم من روببخشه!اعدامی‌نازنین منتظر پاسخ 
از اون دوستمون نباش با روابط عمومی تماس بگیر و 
موضوع رو مطرح کن بگو نامه ات‌رو بدن به سنگ من 
حلش می کنم! 


جدولمتقاطع 


جدولھازیرنظر:داودبازخو 
yahoo.com‏ @ ۶۸7118100 


جوایز برندگان مستقیما به آدرس آنھا 
ارسال خواهد شد 


افقی: ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۸۷ ۹ ٢ ٢٢‏ ۱۴۱۳ ۷۶۱۵ 
مم سوتیش سن کی گا گا آا لا لا | | | ا 9 | | کا ا ام 
کسی شرف مث" ال | || | | | 8 | | 9 
رت ت نما جر ۳ ||| هه | ا اف | اطخ 
مسول۔ازحضرادھتعراقلاب ۴| | | اقا | اهاز | | | | | | 


کار گری‌عهد روسیه تزاریوحشت- 
خوی سرشت۔جایکار۶ هدند ۵| | | ۱ 69 | | 8 | هر 7 
ردلا درش تی ۱۶ ل | | ا و 
نرم -عدل-درخت مجنون-میوه۸- کرہ 


شش بلق[ 
انگور نر سیده-مبتنی بر علم. عالمانه - 
.بب ھک 
گوسفند-شهری‌دریمن-کشوری ۹ 7 

ارویایی ۱ ۱-درخت زبان گنجشک 

دص دیسر | | هه 
خسته ۱۲ - افسانه_رایگان_-نصف ۱۳ - 

کار گزار: مباشر رس لر دار ۱۱ و 
اس وت سس 
گردشگری-خردہ ریز از چوب یا آهن- 

سبزی‌پر خاصیت شرمنده۱۵-تکرارش ۱۳ 5 
درختیاست_محاسن -کشوری‌عربی - ۱۴ 
متضاد نسیه_-نوعی حلوا ۱۶ -محصولی 


سسترس ۳ | سے 
تسس ۳-0 0۳-۳ ۳-9 
ےا ا 
جب حفظ از با ۷ 


عموذی: بخشش, کرم -جمع بلا-خروس عرب ۱۵- مخفف 
!-پرسش کردن_رمانی از جین اوستین ۲ - عهد. زود-ازپرندگان-معدن -آفت مزارع-تکرارحرف 
قرارداد_ده‌ریال_جری ان‌هوا ۲-سخن بی‌معنی - دوازدهم ۱۶ - لبه تیغ-متضاد بازنده_-باهم نشستن 
بمب کثیف رودی مرزی_بدبوی پر خاصیت_برگ برای گفتگویامشاوره‌درامری ۱۷ -روشی‌برای‌خشک 
توخالی ۴ -نوعی عدسی دوربین بافاصله کانونی‌متفیر کردن جانوران ونگهداری آن -عصب شناسی 
-ناخالص مور چه ۔واحد کاغذ روزنامه ۵- کم اند ک ٢ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۲ ٦‏ ۱۱ ۱۳۱۳۱۲ ۵ا ۷۶ 
-نیستی-عیب_بصیر ۶-ساز تیره_مودب_قالی ۷- 
دریا_نیایش_پایه. ستون_شهری در آلمان_غذای 
آبکی ۸- حر کت به شیوه کرم-نام یکی از پسران کورش 
از ماهی‌های کنسروی ۹- پشیمان_امنیه_نظیر. 
مانند ۰ ۱- آن که آثار ھنری می آفریند_فاصله, بعد - 


ار | ۱ ۱ ۱ 8 
||| 2ت“ #۵ | 


ساخته شدهاز نی ۱ ۱-از علایم بیماری_حجر_قومی 
از هندوان دارای مذهب وشنو-شکاف و رخنه -نیم تنه 
آستین دار مردانه وزنانه ۲ ۱ -شهری تاریخی در جنوب 
از بلاد کردنشین در غرب_نوعی آچار ۱۳ -میله آهنی 
محکم برای حر کت دادن اجسام سنگین -سلطان جنگل 
-آتش دان حمام. گلخن_جای کشتن ۴ ۱- خوب- 


جدول‌شرح‌درمنن آن دسته از خوانندگانی که نسبت بے | | ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجلەراصحیح حل کرده و به دفتر مجله یاایمیل درج 

جدول های این صفحه پیشنهاد و یا | | شده‌ارسال با تعداد حرف خواسته شده را باذ کر شماره مجله. اسم شھر .نام و نام خانواد گی به تلفن 
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جدول سود وکو ۳۵۷۰ 
د ۱ تا ٩‏ را در هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۳×۳ طوری قرار 
دهید که هر عد د فقط یکبار د رج شود. 


باهوش خود کلنجار برویاں_۔__ زبرنظر: سهراب صفادار 


سس وت 
بیست اختلاف در تصویر لاکیشت رنگی 

این دو تصویر که لاکپشتی رانشان می دهد که رنگی شده‌است در نگاه‌اول کاملا 
شبیه به هم به نظر می رسند ولی با کمی دقت بین آ نھابیست اختلاف خواهید یافت. 
پس شروع کنید وکناوٹھا راب مداد یا خود کار علامت بزنید. 


مارپیچ مربع 
از پی دا کردن راہ خود در مان این خطوط پر پیچ وخم به مر کز مارپیچ بر سید. 
موفق باشید. 


بشقاب 
دریایی نی دستکش 
شکلبای پنبان در تصویر بچه گربه های ولگرد 
بچه هااین بچه گربه ها را که گویا مادر آنها تر کشان کرده برای نگهداری به 
خانه می بر ند اما در این تصویر زیبا ۲ ۱ شکل دیگر نیز پنهان شده است که از شمامی 


خواهیم آنهاراپیدا کنید.برای آ نکه بدانید به دنبال چه شکلی می بایست بگر دید 
ما آنهارابه‌همراهاسامی شانبرایتان آ ورده‌ایم. چنانچه موفق نشدید می توانید 
۱ ادر قسمت یاسخها بیابید. 
جواب صحیح را در قسمت پاسخها بیابید pee‏ 
18 
ا یا نقطه به 
7 0 7 نے 
5 پپ 6 5 رد" نقطه 
کے ہہ وو و درمی‌ان‌این 
41 60 ۸ اعداد و نقاط به 
۰ 
ےس 63 ۶ ه هم ریخته یک 
9 نقاشی وجود دارد 
O3‏ ره جو 
تے وو یڈ کافی است مداد 
۳ سس ۴ بو دا یا خودکاری 
ور مه برداشته و نقاط 
و ا رابه ترتیب از 
34 


شماره ۱ تا ۱۰۰ 


وا 1 هم وصل کنید. 
0۔ پ5 7 ۲ 
۳ 0 پس از پایان 
7 100 99 6و 95 1 ہے ۱ 
- 727 91 ۰ 93 کار ناگھان یک 
و ٭ قاشی زیی ادر 
ہے سا مقابل چشمانتان 
و 18 ظاهر خواهد شد. 


٦ھ‏ لمات لی - 


هن قدر ت 


و تهاذایی نپست بلکه تسلی خاط است 


9 نو ماس مان 


٦ 


-چراحرف مفت می‌زنی آخه؟ مگه من رفیق نیمه 
راه‌هستم که بخوام تنهات بذارم اونم تواین شرایط ؟ 
مگه وقتی سر سفره عقد نشستیم وزند گی مشت رک 
خودمون‌روشروع کردیم به همدیگه قول ندادیم که 
توسختی‌ها و خوشی‌ها کنار هم باشیم ؟ توبااین حرفات 
به من توهین می کنی. یعنی به نظرت من همچین مردی 
هستم؟ شناخت تواز من تواین چندسال زند گی این 
بوده واقعا؟! 

«فرزین» به چشمانم نگاه می کرد و منتظر جواب 
بود.فنجانم راازروی‌میز برداشتم واز چای سبز 
درون آن نوشیدم و گفتم:«بهتره واقع بین باشی فرزین 
جان!بیماری من هر شرایطی نیست ما بچه نیستیم 
که بخوایم خودمون رو گول بزنیم. آخه چرا از حرفای 
من ناراحت می‌شی؟ من چون دوستت دارم چون 
عاشقت هستم این روازت می خوام. تو کاملا آزادی 
که راهت رواز من جدا کنی. من باید شیمی درمانی 
بشم. این می‌دونی یعنی چی؟ یعنی موهام می‌ریزه 
چھرەم زرد و زشت می‌شه. تازه اگه شیمی درمانی 
جواب نده سینه‌هام رو تخلیه می کنن. باور کن برای 
من خیلی سخته اینکه بخوام از تو جدا بشم امااگه 
الان جدا بشیم خیلی بهتر از اینه که تو اون روزا تنهام 
بذاری وبری پی زند گی ت. اگه الان که سالم وسرحال 
وسرپا هستم ازت جدابشم بهتر از اينه که وقتی افتادم 
تو بستر بیماری از زند گی ت پر تم کنی بیرون و بری 
سراغ یکی دیگه!» 

فرزین حرفم را قطع کرد و با دلخوری گفت: «چرا 
حرف بی ربط می‌زنی ؟ از الان نشستی و داری‌برای 
قبری که توش مرده نیست گریه می کنی! آخه چطور 
به خودت اجازه می‌دی در باره‌ من اینطوری قضاوت 
کنی؟ خانم من هیچ وقت تنه ات نمی ذارم لطفااین 
پنبه رواز گوشت بیرون بیار؛حتی اگه زشت ترین و 
بدقیافه ترین زن دنیا هم بشی من هر گز برای یه لحظه 
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هم ره ات نمی کنم!» پوزخندی زدم و گفتم:«وقتی 
چهار سال پیش اومدی خواستگاری من یادته چی 
گفتی؟ گفتی یکی از مهمترین معیارات برای ازدواج با 
من زیبایی م بودہ بعدش هم این رو خوب می‌دونم که 
برای شما مردا زیبایی و جسم یه زن خیلی مهمه. اصلا 
تویی که دم از عشق می زنی توعاشقی اصلا به گرد پای 
شوهر خاله م می‌رسی؟ مگه همین شوهر خاله م نبود 
که وقتی فهمید خالەم سرطان گر فته رفت یه زن جوون 
روصیغه کرد و خاله بیچارهم وقتی از خیانت شوهرش 
باخبر شد دواو در مون روول کرد وچند وقت بعد مرد؟ 
چراجای دوری‌بریم؟ مگه همین پدر خودم نبود؟ 
یادته وقتی سے ماه قبل که مادرم فوت کرد چطوری 
گریه و زاری می کرد و می گفت منم همراه زنم بذارین 
توقبر.می گفت چطور بعد از سی و پنج سال زند گی 
مشتر ک بدون اون سر کنم؟ هر کسی گریه‌های پدرم 
رومی دید دلش کباب می شد اماخوش انصاف نذاشت 
کفن مادرم خشک بشهءچند روز بعد از چهلم مادرم به 
بهونه‌اینکه تنهاست ونیاز به کسی دارہ که‌تر وخشکش 
کنه.رفت زن گرفت!بعدش, مگه خود تونبودی که 
می گفتی چون مادر و خالهت سر طان سینه داشتن» پس 
توهم‌باید ماموگرافی‌بشیاخب لابد واسه‌این بوده 
که می‌خواستی ببینی اگه من هم سرطان دارم زود تر 
تکلیفت روروشن کنی که خب از خوش شانسیت من 
هم مبتلابه سرطان سینه بودم واز بد شانسی ت تو 
مرحله قابل درمان!» 

فرزین حرف‌هايم را که شنید. فیوز پر اند! براق 
شد سمتم و با فریاد گفت: «تو مخت عیب کرده! اصلا 
نمی فهمی چی داری می گی.همه چیز روباهم قاطی 
کردی. آخه اینکه چون سر طان سینه تو زن‌های فامیل 
تون زیاد بوده نگرانت شدم چه ربطی به زن گر فتنم 
داره؟!» حق با فرزین بود. خودم می‌دانستم که چرت 
وپرت گفته‌ام و به قول معروف زده‌ام به خاکی! با این 


0 


مه 
۱ الاعات تخل مارم ۳۵۷۰ 


وجو د اما ا زنک وتانیفتادمدیبین فرژین جانامن 
احتیاجی به تر حم تو ندارم. واسه همین هم میرم خونه 
پدرم هر چند دل خوشی ازش ندارم اونجامن درمان 
روشروع می کنم.اگر خوب شدم که دوباره‌باهم 
می‌دونی.» گفتن این حرفهابرای خود م هم دشوار 
بود.احساس می کردم که نفسم دارد بند می آید. 
گلویم سفت شده‌بود. فرزین چند ثانیه‌ای نگاهم کرد 
و دست‌هایش راروی شقیقه‌هایش گذاشت. سپس 
ازجای ش‌بلند شد وبه طر ف پنجره‌رفت و کمی ان 
راب از کرد.بعد از چند لحظه که به طرفم با ز گشت. 
چشم‌هایش پر از اشک شده‌بود. باصدایی گرفته و 
پرزدار گفت:«حتی اگه دست وپات رو قطع کنن 
هم باز می‌خوامت. اخه چطور ثابت کنم که دوستت 
دارم ؟» دلم هری ریخت پائین. می‌دانستم دوستم 
دارد. او بارها عشقش رابه من ثابت کر ده بود اما تصور 
اینکه درست زمانی که روی تخت بیمارستان به اميد 
اوبرای‌زنده‌ماندن تلاش می کنم واوزن دیگری را 
واردزند گی اش کند.دیوانه‌ام می کرد.دلم می‌خواست 
حالا که برایش عزیز ودوست داشتنی بودم بروم 
نه‌زمانی که خودش دیگر مرانخواهد. فرزین نفس 
عمیقی کشید و گفت:«جوابم روندادی؟ چطوری بهت 
ثابت کنم که دوستت دارم ؟» خواستم حرفی بزنم‌اما 
نتوانستم. بغض گلویم را گر فته بود. آخر این بیماری 
لعنتی از کجا سرو کله‌اش پیداشد؟ آن هم درست 
زمانی که من وفرزین در اوج خوشبختی بودیم ؟ فرزین 
سکوت مرا که دید دستانم رادر دستانش گرفت و 
گفت:«هر چند جای تو نیستم اما می‌تونم در کت کنم. 
می‌دونم این بیماری هول و هراس به وجودت انداخته 
اما باور کن من و تو می‌تونیم پیروز این میدان باشیم. 
اگە می‌خوای بری خونه پدرت ويه مدت تنهاباشی 


حرفی از جدابی نزن. من باید در تمام مراحل کنارت 
باشم. هیچ کس مثل من نمی تون ه بهت قوت قلب 
بده!» هوا که روشن شد وسایلم راجمع کر دم وراهی 


همان طور که پزشکان پیش‌بینی کرده‌بودند 
چند ماه شیمی درمانی جواب نداد. بر ای نابود کردن 
سرطان تحت عمل جراحی قرار گرفتم و یکی از 
سینه‌هايم رابر داشتند.اوضاع واحوالم حسابی به‌هم 
ریخته بود. فرزین که در تمام لحظات و مراحل درمان 
کنارم بوداصرار داشت که به خانه‌مان باز گردم‌اما 
من در جوابش می گفتم:« برو پی زند گی ت فرزین! 
توهنوز جوونی آ خه چرامی‌خوای پا سوز من بشی؟ 
نمی بینی این مریضی لعنتی چه به روزم آورده؟ زرد و 
تکیده شدم و حال و حوصله هیچ کاری ندارم. اخه‌چرا 
می خوای از سر دلسوزی بامن زند گی کنی؟» فرزین 
خواست حرفی بزند اما بغض مجالش نداد و اشک در 
چشمانش نشست. چند ثانیه‌ای نگاهم کرد وسپس در 
حال که اشک هایش راپاک می کرد گفت: «به خدامن 
عاشقتم.حتی خیلی بیشتر از قبل. من و تو چند سال باهم 
زندگی کردیم. تو دیگه بخشی از وجود منی. آخه مگه 
بدون تومی‌تونم زند گی کنم؟ ازت خواهش می کنم 
بر گرد خونه. تو که نیستی نمی تونم تو اون خونه حتی 
نفس بکشم!» حرف‌های فر زین دلم را آرام کرد. بعد از 
مرخص شدنم از بیمارستان همراه فرزین به خانه‌مان 
رفتم.فرزین مثل پروانه دورم می‌چر خید واز قبل خیلی 
مهربان‌تر شده بود. برای خوشحال کردنم هر کاری از 
دستش برمی آمد انجام‌می‌داد. طوری رفتار می کرد 
که‌انگار هیچ نقصی ندارم.از اینکه فرزین چنین عاشقانه 
دوستم داشت خوشحال بودم و روحیه‌ام بهتر شده بود 
امامگر خواهر بزرگترم می گذاشت؟او که سالهاقبل 
از همسرش جدا شده بود مدام می گفت: «خواهر ساده 
من فکر می کنی برای چی فر زین اونقدر هواتوداره؟ 
خب. واسه اينه که تو بهش شک نکنی و گر نه مطمئن 
باش که سرو گوشش مثل همه مر دا می‌جنبه. مگه 
من خاک بر سر نبودم؟ به نظرت از زیبایی و خانمی 
خواهر من,باید قبول کنی که شوهرت به‌مرده‌منل 
همه مردا. تو رو هم که این مریضی حسابی از ریخت 
وقبافهانداختهبااین وجوداون‌وقت فکر می کنی که 
شوهرت پابندت مونده؟ بهت قول می دم یکی دیگه 
رو داره واسه خودش!» هر چند هر چه دقت می کردم 
دررفتار فرزین چیز مشک وکی نمی‌دیدم اما حرف‌های 
خواهرم آن هم در شرایطی که داشتم. حسابی ذهنم را 
پریشان کر ده بود و به طور عجیبی در من اثر گذاشته 
بود.یک شب که دیگر طاقتم طاق شده‌بود وقتی فرزین 
به خانه باز گشست. داد و قال راه‌انداختم و گفتم:«فکر 
می کنی من حواسم به کارت نیست؟ تو داری‌بااین 
محبت‌های ساختگی سرم رو گرم می کنی تا نفهمم که 
بهم خیانت کر دی. توداری منواحمق فرض می کنی. 
در حالیکه دم از عشق و محبت می زنی اما سرت جای 
دیگه بنده. دیگه نمی‌تونم این رفتارات رو تحمل کنم 


آقافرزین. همین فردامی رم داد گاهو تقاضای طلاق 
می‌دم!» فرزین که از شنیدن حرف‌هایم جا خورده‌بود. 
قر آن راآورد و آن رابوسید وسپس گفت:«به همین 
کلام خدا قسم که داری اشتباه‌می کنی. اگر حتی به 
اندازه سر سوزن‌بهت خیانت کرده‌باشم همین قران 
بزنه تو کمرم!» حسابی د رمانده شده بودم. نمی دانستم 
قسم فرزین راباور کنم یا حرف‌های خواهرم رااهر چه 
بودامادیگر نمی توانستم با ان شک و دودلی کنار بيایم. 
وسایلم راجمع کردم و به خانه پدرم رفتم وصبح روز 
بعد راهی داد گاه شدم. 


-قدر شوهرت روبدون که تواین دوره و زمونه 
همچین مردی کیمیاست! 

باتعجب به«مهناز» که همکار فر زین بود نگاه 
کردم.تابه حال اوراندیده‌بودم وفقط یکی دوبار فرزین 
درموردش صحبت کر ده‌بود.وقتی گفت می‌خواهد در 
مورد فرزین صحبت کند. فوری دعوتش رآ پذیرفتم 
وبه کافی شاپی که در آن قرار گذاشته بودیم رفتم. 
می خواستم بدانم این زن درمورد فر زین چه می‌داند؟ 
شاید از رابطه پنهانی او با زن دیگری با خبر شده بود و 
می‌خواست آن زن رابه‌من معرفی کند. در این صورت 
می‌توانستم مچ فرزین را بگیرم و به او ثابت کنم که 
همه اشک وقسم‌هایش دروغ بوده. مهناز که زن شیک 
پوش وبسیار زیبایی بود تعجبم را که دید. بعد از 
نوشیدن جرعه‌ای از قهوه‌اش گفت:«فر زین یه مدتی 
بود که حسابی بهم ريخته و ناراحت بود. با کنجکاوی 
فهمیدم که همسرش یعنی تو سرطان گرفتی. راستش 
شیطنت من ازهمون ‌روزاشر وع شد. می خواستم خود م 
روکه یک زن مطلقه وزیبا بودم بهش نزدیک کنم و 
حالابیماری توبهترین فرصت بود. فرزین مرد همه 
چیز تمومی بود ويه فرصت خوب و استئنایی برای 
من. اولش با پرس و جواز حال تو شروع کردم بهش 
روحیه می‌دادم ومی گفتم که دارم برای تو دعامی کنم. 
فرزین‌هم که فکر می کر د من نگران حال توهستم باهام 
درد دل می کرد و از شک و بدبینی که تو دجارش شده 
بودی حرف می‌زد. فرزین هیچ قصد بدی نداشت اما 
من همه تلاشم رو می کردم تا به هر نحوی شده خود م 
روبهش نزدیک کنم. فقط این رو بھت بگم که اگر 
سنگ بود در برابر وسوسه‌های من دوام نمی آ ورد اما 
شوهر توتسلیم نشد که نشد !اون که از قصد ونیت 
من آ گاه‌شده‌بود توشر کت محلم نمی‌ذاشت وحتی 
جواب سلامم رو هم نمی گرفت. راستش خیلی بهت 
حسودی می کردم وقتی فرزین توچشمام‌نگاه کرد 
وباتحکم گفت حاضر نیستم یک تار موی زنم روبا 
تمام دنیاعوض کنم, بهت غبطه خوردم و تو دلم آرزو 
کردم که‌ای کاش شوهر سابق من هم کمی از معرفت 
ومردونگی فرزین روداشت !چن د روز قبل وقتی از 
یکی از کارمندای‌شر کت که دوست صمیمی فر زینه 
شنیدم که تو قهر کردی ودرخواست طلاق هم دادی. 
اولش خوشحال شدم اما بعد با خودم گفتم که حیفه 
زندگی‌ای که بر اساس چنین عشقی شکل گر فته خراب 
بشه واسه همین هم تو یه فرصت مناسب وقتی فرزین 


۱ء ,رار ۹۲ الاعات ۶ 


موبایلش رو تو اتاقش جا گذاشته برد شمارەت رواز 
گوشیش بر داشتم و بهت زنگ زدم. خواستم بهت بگم 
که شوهرت از گل هم پاک تر و عفیف تره. اون حاضر 
نیست جز تو هیچ زن دیگه‌ای رو به قلبش راه بده. با 
این وجوداما تصمیم گیری با خودته.ا گر می‌خوای روی 
تصمیمت پافشاری کن و طلاق بگیر ولی این روبدون 
که در این صورت ثابت می کنی لیاقت عشق فرزین رو 
نداشتی!» مهناز قهوه‌اش راخوردورفت ومرابادنیایی 
از شرمند گی تنها گذاشت. 


-واقعا نمی‌دونم چطور ازت عذرخواهی کنم. فقط 
امیسدوارم من رو به خاطر همه تهمت‌هایی که بهت 
زدم ببخشی! 

این حرف رامن که قدرت نگاه کردن به چشمان 
فرزین رانداشتم. گفتم. فرزین لبخندی زد و با هیجان 
گفت: «به خدا قسم هنوز هم مثل روز اولی که دیدمت 
عاشقت هستم و هیچ کس نمی تونه جای تو رو توی 
قلبم پر کنه. خدارو شکر که از خر شیطون پیاده شدی 
وبرگشتی سر خونه و زند گی ت!» طبق قولی که به 
مهن از داده بودم از ملاقاتمان حرفی به فر زین نزدم. 
راه‌رابر تمام سم پاشی‌های خواهرم نیز بستم. دیگر 
نمی‌خواستم تحت هیچ شرایطی فرزین رااز خود م 
برنجانم. او بود که شوق زنده ماندن و مبارزه‌باسرطان 


رادر من هزار برابر کرده بود. 


پاسخ به ایمیل‌های 
شمانازنینان 

سعید فقیهی :هر چند وقت یکبار ایمیلی از شما 
به دستم می رسد اما باور کنید من از نوشته‌هایتان 
هیچ سے درنمی آورم !در هر صورت اگر مایل 
هستید واضح تر درباره‌رازی که می‌خواهید بامن 
در میان بگذارید صحبت کنید در غیر این صورت 
دیدار حضوری میسر باشد. پس منتظر ایمیل ویا 
نامه شما هستم! 

کیانوش احمدیان:دوست خوبم. از لطفی که 
نسبت به سر گذشت‌های واقعی دارید متشکرم و 
همین طور از انتقادتان! 

علیر ضاعرفانی :دوست خویم.ممنونم بابت 
مطالب خوب و آموزنده‌ای که برایم می فرستید! 

خاطره:عزیزم. من همان نویسنده مجله 
اطلاعات هفتگی هستم و دوستدار توا 

زهرابهرامیان:مهربانم.هم از طریق ایمیل و 
هم از طریق نامه می توانید با من در ار تباط باشید. 
اگر خواستید شماره‌تان را برایم بگذارید. حتما در 
اولین فرصت با شما تماس خواهم گرفت. 

آلهه الهی :دوست عزیزم. از لطفت متشکر م. 
نمی خواهد. خوشحالم از اینکه مرابه عنوان«امین» 
خود پذیر فته ای. مطمئن باش هر کاری از دستم بر 
بیاید برای حل مشکلت انجام خواهد داد. 


۴۹ 
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ار دار کت 


گفتگوپی منتشر نشده از محمود استاد محمد 


آره 


می 1 


محله دروازہ دولاب, در آن سال‌ها فقط یک محله قدیمی در جنوب تھران نبود؛ 
چون آدم‌هایی که در آن زند گی می کر دند بخشی از فرهنگ و هنر معاصر این 
سرزمین را شکل دادند. یکی از آن‌ها پسری ۲ ۱ساله بود که آن روزها همسایه 
شاعر «میعاد در لجن»بود؛جنگجویی که نجنگید. اماشکست خور د :«من در 
محلهای زند گی می کردم که به طور اتفاقی یکی از اهالی آن نصرت رحمانی 
بودو یکی دیگر از اهالیاش بیژن مفید. خانه ما به خانه نصرت رحمانی خیلی 
نزد یک بود ومن فکر می کنم از ۲ ۱سالگی بااو آشناو شیفته اش شدم. در واقع نه 
شیفته شعرش ( هر چند که آن هم دخیل بود ) بلکه شیفته شخصیت نصرت.» 


آدم‌ها شکل دیگری بودند و حال و هوای دیگری داشتند. دو سه سال اما باید 
می گذشت تا پای بیژن مفید هم به دروازه دولاب باز شود. بیاید و یکی از 
خانه‌های پیشاهنگی رااجاره کند برای تمرین تثاتر. آن هم با بچه‌های محله 
دروازه دولاب. اماپسرک قصه مانرفت. نقلش را شنید ولی نرفت. چرا؟ 
«چون اصلا فکر نمی کر دم جنم بازیگری داشته باشم.» ولی مگر می شد 
روی حرف آقانصرت حرف زد وقتی که «به من گفت:بروامن هم حرفش 
را زمین نینداختم ورفتم. اما نه به قصد ماندن وماند گار شدن. یعنی رفتم که 
فقط سری بزنم و بر گردم که ماند گار شدم.» 

از آن روز تاینجشنبه ۳مرداد که استاد محمد بازند گی خداحافظی کر د.او 
برنگشت. نه از تثاتر, نه از خاطره آن روزها. 


نصرت رحمانی به محمود استادمحمد نگاه کر دن را آموخت. دست پسر ک 
کوچک را گرفت وبا خودش برد به دنیای شعر و ادبیات. به دنیایی که در آن 


از همان روز اول پای تقسیم نقش‌های شهر قصه 
بیفتد توی کوچه‌های شهر قصه د نبال هویتش» زیر 
چار سوق نیمه شب,بنشیند واز عشق خاله سوسکه آه 
بکشد و برایش نامه بنویسد. یا بگر دد دنبال دوست 
و آشناتاسجل بگیرد برای فیلی که دیگر فیل نبود: 
«تمام آن مدت مساله کار بیژن بیشتر آموزش بود. 
آموزش اوهم خیلی وسیع بود. من خوب یادم هست 
که در مورد ادبیات وشعر وموسیقی و نقاشی خیلی 
به ما چیز یاد داد. یعنی ساعات کار ما تقسیم می شد 
دراین عناوین. مثلا کلاس‌های شعر بیژن خیلی 
جدی بود. جون‌اواعتقادداشت کسی کەتثاتر کار 
می کند. نمی تواند ادبیات رانشناسد. نمی تواند از 
موسیقی خبر نداشته باشد -به همین دلیل کلاس 
سولفزمی گذاشت چون خودش موسیقی راخوب 
می دانست همین طور نقاشی و مجسمه سازی. 
بخاطر همین برنامه‌های آموزشی اش خیلی وسیع 
بود. البته ساعت کار هم مثل حالا نبود. ما از ساعت 
۵بعداز ظهر هر روز بد ون استثناء تاساعت ۱۲ شب 
کار می کر دیم.روزه ای جمعه هم از صبح تابعد از 
نصففشب .» 

اینطور بود که شهر قصه از یک قصه کوچک و 


۵.۰ 


02و2 


مختصر برای کود کان تبدیل شد به نمایشنامه‌ای 
درباره‌هویت؛ «بیژن, اول شهر قصه رابەطور مختصر 
و برای کود کان نوشته بود. حتی وقتی که من وارد 
کار شدم.متن شهر قصه که تایپ شده بود یک 
متن کوتاه‌جند صفحه‌ای بیشستر نبود. از همان متل 
معروف «خر خراطی می کرد. بز بزازی می کر د. اسب 
عصاری می کر د.فیل اومد آب بخوره‌افتاد ودندونش 
شکست» شروع می‌شد و می‌رسید به داستان خاله 
محتوای شهر قصه که بعد ها به صورت تر آژدی‌فیل 
شکل گرفت.چیزی بود که بیژن بعدهابه شهر قصه 
اضافه کرد و ماجرای فیل دراماتیک قصه شد. این 
اتفاق در طول سه سال تمرین رخ داد. ولی کار گاهی 
به آن معنای معمول که مااز کار گاه می‌شناسیم به 
هیچ وجه نبود. یعنی بیژن, صحنه به صحنه نمایش را 
می نوشت و ما کار می کردیم. 

تثاتر از همین جا برای محمود استادمحمد شروع 
شد وچنان جدی گشت که حتی اجازه کار در تثاتر 
دیگر یا گروهی دیگر رانیز نداد. بدون اجازه آقا 
بیژن حتی نمی شد بے کار کر دن در یک گروه‌دیگر 
فکر کرد.حتی وقتی که بای مهدی فتحی و محمود 
دولت آبادی وسط بود:«دولت آبادی به من گفت 
که برو واین نمایش رابازی کن. چون مهدی دنبالت 
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می گر دد. من رفتم و آن فضاراخیلی پسندیدم.اماهم 
می دانستم که‌اگر به بیژن بگویم اجازه نمی د هد وهم 
دلم نمی آمد که کار نکنم. چون بازیگران خوبی مثل 
سعید سسلطانپور مهدی فتحی و ناصر رحمانی نژاد 
در آن‌ بازی می کردند. بالاخره من تصمیم گرفتم 
بدون اجازه بیژن با انها کار کنم. اواسط کار بود که 
بیژن فھمید و دیگر اجازه نداد. من هم خیلی متاسف 
شدم. (می‌خندد ۳۹ 

اینجور بود که نصرت رحمانی و بیژن مفید 
ناخواسته باعث شد ند پسر ک قصه مابه بخشی از 
قاریخ هنر معاصر تبدیل شود. یکی قلم به دستش 
داد ان یکی پایش را کشاند روی صحنه. کتاب‌های 
هدایت رانصرت بهش داده بود تا بخواند. خودش 
Bl lol‏ 
رابفهمد.اواستادمحمد راباادبیات امیخته کرد. 
جوری که دنیارابعداز آن جور دیگری می‌دید:با 
آشنایی بابیژن پاگیر او شدم.بیژن تاثیری روی من 
گذاشت که من دیگر نزد او ماند گار شدم و تا ۱۸یا 
۹ سالگی که با بیژن کار می کردم دیگر ننوشتم. تا 
زمانی که از او جداشدم.» 


قصه این جدایی اما خودش قصه دیگر ی است. 


یکسال «شهر قصه» روی صحنه بود و تماشا گر از سر 
و کول دیوار سالن بالامی‌رفت.امایایان خوش مال 
افسانهها است. نه پسر ک قصه ما . 

همزمان با شکل گیری کار گاه نمایش, همه چیز 
عوض شد.رویاهایی که بچه‌های دروازہ دولاب زیر 
٥٣‏ یہ داشت فر او | 
می شد و این چیزی نبود که آنها انتظارش راداشتند. 
استادمحمد گفته که پیش از جدایی نه تنها خود او 
که همه گروه‌با بیژن مشکل پیدا کر ده‌بودند. چرا؟ 


چون قرار بود با همین نمایش «شهر قصه» و از محل ۱ 


در آمدش یک سالن تئاتر بسازند.قرار بود سال‌های 
ال این گروه اذری سرا بماند و ماش خان کته 
آما:«در آن زمان استراتژی گروه‌ماعوض شده 
بودومادر تردید مان ده‌بودیم که چه باید بکنیم.ما 
برنامه‌ه ای دیگری برای گروه‌داشتیم. یعنی بیژن 
داشت.اومی‌خواست که یک گر وه مستقل داشته 
ا اہ مستقل باشیم و خودمان یک سالن تقاتر 
بسازیم. خوشبختانه شهر قصه موفق شد ودر امد 
مالی‌اش فوق العاده زیاد بود. بیژن نیز جایگاه بالایی 
پیدا کرد. طوری که از طرف مقامات و شهرداری 
وقت تهران تصمیم گر فته شد که زمینی‌در ۴۰۰ 
دستگاه همین میدان ژاله به گروه‌مابرای ساختن 
سالن تثاتر داد شود. اصلاقر ار شد سند رسمی اش 
راشهرداری به اسم گروه آتليه تثاتر کند وما به همه 
اهداف و رویاهایمان داشتیم می رسیدیم اما نشد... 
«شهر قصه» سه سال تمرین شد و یک سال اجرا.در 
تمام شهر ستان‌هاو البته سه‌ماه‌در تهران. در تهر ان سه 
سانس نمایش روی صحنه می رفت و باز هم سالن پر 
بود.امارویای ساختن سالن نمایش که فر اموش شد. 
قرار شد در سالن انجمن دوشیز گان و بانوان» نمایش 
به روی صحنه بر ود. ولی بچه‌ها انگار دیگر خسته شده 
بودند:«ما گروه تجاری نبودیم. گروه حرفه‌ای هم 
نبودیم. در واقع ما به دنبال خط گروه مستقل بودیم. 
بیژن گفت شهر قصه راادامه دهیم. یعنی خودمان یک 
سالن اجاره کنیم و شهر قصه را ادامه دهیم. اختلاف از 
سالن انجمن دوشیز گان و بانوان که اصلا سالن تثاتر 
نبود بالا گرفت. آن‌سالن یک سالن سخنرانی بود که 
ماخودمان درستش کردیم. صحنه برايش بستیم 
حتی‌سکوهای تماشاگر رابابچه‌ها درست کر دیم. 
نمایش شروع شد. ظرف یک هفته برای ۶ ماه بعد 
بلی ط رزروشد. ما به بیژن گفتیم آخرش که چی؟ 
بر فرض کەما ۶ماه‌دیگر هم‌اين کار راادامه دهیم 


سرانجام هم شمامسستھلک می‌شوی‌هم ما فقط هم ' 


پول در آورده‌ايم. در حالیکه ما پول نمی‌خواهیم چون 
دیگر که نمی خواهیم سالن تثاتر بسازیم. پس فقط کار 
کنیسم که پول در بياوريم ؟ اعضای گر وه هم همه جوان 
بودند واصلا پول نمی خواستند. پول بگیر هم نبودند. 
یعنی احتیاج نداشتیم که بگیریم.همین جا بود که ما 
جداشدیم: 

بیژن یک کلمه گفت که اگر می‌خواهید. کار کنید 
واگر نمی‌خواهید. بروید. من فردااز چوب هنر پیشه 
می‌سازم. بیژن این حرف را زد و رفت و ما بلند شدیم 


وبدون هیچ سر وصدایی حتی ب دون خداحافظی از 
ترس‌اینکه‌مبادابااوروبه روشویم,بیرون آمدیم. 
این‌موضوع‌ساعت ۱۲ شب درانجمن‌دوشی زگان 
و بانوان اتفاق افتاد. ما آمدیم بیرون و آن شب بر ما 
جگونه گذشت. بماند.» 


از تهران به بندر 

فردای آنر وزمحمودعزیزیازطر ف استاد محمد 
می‌رود سراغ بیژن مفید. نامه‌ای رابه اومی‌دهد که 
در آن استادمحمد نوشته بود آقااگر می‌شود هزار 
_ تومان‌به من قرض بدهید. بیژن پول رابه عزیزی 


وراه‌می‌افتد.یک روزهم 
در تهران نمی‌ماند. چرا؟ 
چون:فقط می‌خواستم 
بروم و در تهران نباشم. 
رفتم بدون اینکه اصلا 
بدانم بندرعباس کجاست 
یااینکه کسی رادر بندرعباس داشته باشم یا اصلا 
موقعیت‌سفرراداشته‌باشم.به‌خانواده‌ام هم خبر ندادم 
چون اگر خانواده‌ام می‌دانستند که من می‌خواهم به 
یر ی ات ی 
نسب یک گروه تثاتر درست کردیم. نمایش «ریل 
»نوشته دولتآبادی را آنجا کار کردیم َ6 

باز گشت به تهران امابرای استادمحمد شروع 
تازه‌ای است. برای خودش گروهی مستقل درست 
کرد ان هم بابچەھای ایران ناسسیونال که مکانیکی 
امامسئله اینجابود که گروه‌هیچ متنی برای تمرین 


ماو ٩۲‏ اطلامات مس 


نداشت.اینجا بود که «آسید کاظم» متولد شد.مردی 1 | 


که رفت و دیگر بازنیامد. هر چند جرقه اولیه را باز 
نصرت در ذهن استادمحمد زده‌بود: فکر « اسید 
کاظم» رانصرت رحمانی سالها پیش به من داده 
بود. در دروازه‌دولاب آن طرف چهارراه.یعنی نبش 
غربی یک پیاله فروشی خیلی قدیمی بود. یک اتفاقی 
در ان پیالە فروشی رخ داده‌بود که خود نصرت 
شاھدش بوده.« | سید کاظم « آدمی که به جرم قتل 
بازداشت شده‌بود و چندین سال رادر بندرعباس 
در تبعید سپری کرده بود بعد از ۸سال از بندرعباس 
آزاد می‌شود وبرمی گردد ومی‌آید در همان پیاله 
فروشی سر محل. مردم محل او رانمی‌شناسند و 
شروع می کنند پشت سراو بدوبیراه گفتن. چون 
شنیده‌بودند که | زاد شده‌است. و یکی از کسانی که 
به اوبدوبیراه‌می گوید پسر خودش است. تااینکه آخر 
شب مردم «اسید کاظم » رامی‌شناسند. و او چون 
شاهد بوده که برادرش پسرش 
و رفیق ھایش از سر شب دارند به 
او بدوبی راه می گوین د پالتویش را 
به دوش می کشد وبرای‌همیشه 
می‌رود. دیگر هیچ وقت هم پیدایش 
نمی‌شود. این اتفاق رانصرت برای 
من تعریف کردوگفت این جنم 
نمایش دارد.وقتی من از بندرعباس 


ب رگشتم و آن گروه‌رادرست کردیم 


نمایشنامه برای کار کردن‌نداشتم. بچه‌هایی هم که 
دور هم جمع شده بودند همه بچه‌های دروازه دولاب 
بودند.یعنی جایی که آن‌اتفاق‌افتاده بود. به همین 
دلیل من به فکر آسید کاظم افتادم و آن‌رانوشتم. 
وطوری هم نوشتم که برای این بچه‌ها باشد. یعنی 
نقش‌ها را در قالب بچه‌هایی نوشتم که در آن گروه 
بودند. مثلا یکی از بچه‌ها کسی بود که خیلی خوب 
بازی می کرد ولی اصلا بیان نداشت. هیکل فوق العاده 
درشتی داشت ولی صدایش خیلی زیر بود. من بر ای او 
هیچ دیالو گی نگذاشتم وبه‌ اونقش آسید کاظم رادادم. 
چون اگر لب باز می کرد دیگرنمایش کمدی می‌شد 


ورق بزنید 


ذمان بر ای هیچ کس ە متوقف 


هی دس 


* 


۵ می گر دد ونه اصافه 


* 


ھی سو 


٥ 


٭ لو 


بقیه از صفحه ۵۱ 


می‌شد از بس صدای زیری داشت. ما تمرین 
کردیم و کار آماده‌شد. حالا من خودم عضو گروه‌هنر 
چون خلاف مقررات بود. فکر می کردم اگر جوانمرد 
بفهمد حتما اخراجم می کند اما کار آماده شده‌بود. 
یک روز رفتم و به جوانمرد گفتم: آ قامن یک نمایش 
کار کر دم. گفت:چیکار کر دی ؟ گفتم یک نمایش کار 
کردم و آماده است. گفت محمود تو چه کردی؟من 
اوسکوت کرد ویک دقیقه بعد گفت: کجاتمرین 
کردی؟ آن موقع ما تغییرمکان داده‌بودیم و آمده 
بودیم پیچ شمیران. گفتم در پیچ شمیران تمرین 
دید گفت بيا واجرا کن. رفتیم خانه نمایش ولی چون 
داشتیم از نظر اداره تتاتر کار غیر قانونی می کر دیم. 
هیچ تبلیغی نکر دیم چون در غیر این صورت خود 
اقای جوانمر دهم زیر سئوال می‌رفت. خانه نمایش 
ا اهاط ا 
داد به ما که کار کنیم. جند شب اول حتی بلیط 

1 رکنیم 3 کاو حنی بلیط هم 
ازشب دوازدهم آن‌چنان شلوغ شد که طی دو ماه 
تماشاچی از درودیوار سالن بالا می‌رفت. جوانمرد 
گفت:بیا و نمایش رادر سالن ۲۵ شسهریور (همین 
سالن سنگلج) اجرا کن. 


جنگ با بیژن 

اما در تمام این اجراهاء چشم کا ر گردان بیست 
ساله نمایش فقط به دنبال یک تماشاگر بود. کسی که 
باعث همه اینها بود. بیژن مفید هیچ وقت به تماشای 
«آسید کاظم» ننشست:«بیژن هیچ وقت مرا 
نبخشید. خیلی هم تعجب می کنم. حالا که رسیده‌ام 


تصادف باز یگر زن سینمابا 
خودروی قاجافجیان مواد مخدر 


گروه فیلمبرداری «فصل فراموشی فریبا» به دلیل 
ضرورت فیلمنامه وایجاد فضای مستند در فیلم 
نیاز به فیلمبر داری غیر محسوس در حاشیه های پر 
خطر شهر دارد که روز چهارشنبه گذشته هنگامی 
که در اطراف خیابان خزانه وانت فیلم که ساره‌بیات 
رانت-ده آن‌بودو گر وه فیلمبر داری در پشت وانت 
استتار شده بودند به قصد فیلمبر داری مستند وارد 
موقعیت خاصی می شود. که گویا قاچاقچیان مواد 
مخدر در حال رد وبدل کردن مواد بودند پس از 
فهمیدن ماجرا و دیدن دوربین در حال فیلمبرداری 
»یکی از ماشین های مشکوک برای منحرف کردن 
وانت فیلمبرداری چندین بارباسرعت به وانت 


۵۲ 


1 ک 
ضا اٹ اس 


به سن پنجاه و چند سالگی خیلی حیرت می کنم. آن 
وقت‌هانمی‌فهمیدم. بیژن از این موفقیت خوشحال 
نشد.نمایش سید کاظم رامن خودم کار کرده‌بودم. 
حتی آقای جوانمر د در بروشور نمایش آورده‌بود 
که طرح قصه از بیژن مفیداست. در حالیکه طرح 
داسستان برای بیژن نبود.از نصرت بود. نصرت که 
هیچ وقت اهل این حرف‌ها نبود که مدعی شود ولی 
مابخاطر اینکه یک وقت برای بیژن ابهامی پیش 
نیاید این کار راهم کردیم.من نمی‌دانم چر ابیژن از 
این موضوع خوشحال نشد. نمی انم چرا.» 

خوشحال‌نشد وا زآن‌بد تر درمصاحبه‌ا ی گفت من 
باشا گرد خودم نمی‌جنگم. او همه بچه‌های گروهش 
را خیانتکار خواند و گفت که متن آسید کاظم متعلق 
به‌اواست:«این آقاهم یک نمایش مرابرداشته 
وبرای‌خودش کار کرده‌همان طور که دیگران؛ 
نمایش‌های دیگر مرا بردند و کار کردند .» 

همین یک مصاحبه و همین یک تیتر ساده‌در 
روزنامه‌اطلاعات کاری‌بااستادمحمد کرد کارستان. 
ویرانی از همین جاشروع شده بود:«من ناگهان 
دیدم که تیتر زده‌اند من باشا گرد خودم نمی جنگم. 
من جواب او راندادم واین مسئله مراویران کرد. 
خیلی از آ سیب‌های زند گی من از آنجاشروع شد.و 
ساده ترین‌اش این بود که دوسه سال از خانه بیرون 
نیام دم. یعنی می آمدم ولی تااين قدر که بروم سر 
کوچه وبر گردم. اصلا نمی‌توانستم قبول کنم که 
بیژن از این موضوع خوشحال نشده‌باشد که هیچ. 
این قدر هم عصبانی شده باشد و بیاید واین حر ف‌ها 
راهم بزند.یعنی این ماجرارادر ک نمی کردم. هیچ 
جوری درک نمی کر دم. خیلی اذیت شدم. در واقع 
بخاطر گرم ماندن تنورمطبوعات بلایی سر یک بچه 
۰ ساله آمد که زند گی اش نابود شد «.چند سال بعد 
با ریاست داود رشیدی بر واحد نمایش تلویزیون. 
استاد محمد دست از لجبازی با خودش بر می‌دارد. 
سناریوی سر یال‌های «پژوا ک» و «گذر خلیل ده 


کوبید که مهارت رانند گی ساره بیات مانع از واژ گونی 
وانت گردید. 

اما منشی صحنه. فیلمبر دار و دستیار فیلمبر دار دچار 
هفتم تیر شهر ری اعزام شدند. که خوشبختانه آسیب 
جدی به آنها واردنشد.عباس رافعی کار گر دان فیلم 
سینمایی «فصل فراموشی فریبا» درمورد حادثه‌ای 
7 ہہ ہہ" 
افتاد. گفت:«یکی از اتفاقات فیلم صحنه‌های مستند 
مابابازی‌ساره‌بیات در طول 

روایت بااشخاصی کے کاملااز 

وجود دوربین بی‌اطلاع هستند. 

روبرو می‌شود.بر همین اساس | 

جهارشنبه هفته گذشته‌مابرای | 
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مرده» رابرای تلویزیون می‌نویسد. دوباره به سراغ 
تثاتر می رود و «شب بیست ویکم» شکل می گیرد. 
یکم» روی صحنه ظاهر می شود و در تمام این مدت 
حاضر نمی شود یکبار روبروی بیژن مفید بنشیند و 
درباره سوءتفاهم‌های پیش آم ده صحبت کند:« 
دلیل اصلی‌اش... فکر می‌کنم.. در واقع به خاطر این 
بود که بیژن در ذهن من تصویری‌داشت که هنوز هم 
در خاطرات دوره‌ای من برایم خیلی مهم است.دلم 


مهاجرت به غرب 

استاد محمد سال ۶۴ از ایران رفت. مهاجرت به 
غرب وسکونت در کان‌ادا. حاصلش چندین و چند 
نمایشنامه.مثلا« کافه مک آدم».تمام این سالهابه یاد 
وطن نوشت و به هوای بر گشتن زندگی کرد. بالاخره 
هم بر گشت. روی صحنه‌های تثاتر شهر نمایش اجرا 
کرد.درباره‌سنت‌های نمایشی قد یمی از ترنا بازی 
گرفته تا سیاه بازی حرف زد و مقاله نوشت. برای 
وضعیت تئاتر غصه خورد و حتی یک بار در سریال 
تلویزیونی هم بازی کرد. تمام این سال‌ها بیماری 
مثل‌خنجری در پشت.بی‌هواوموذ یانه در جانش 
رخنه کرد. توی همان زیر زمین خانه خیابان پلیس. 
هی سیگار کشید وهی نوشت. می گفت دیگر از بیژن 
مفید کنده‌شده. دیگر آن جوان پاک وصاف وساده 
نیست اما خیلی هم راست نمی گفت. هنوز چشمش 
دنبال ان روزها بود. او هميشه به بیژن ادای دین کرد 
وبا کارش ادامه منطقی او بود. شاگردی که توانست 
سری در برابر استاد بلند کند ولی. سر کشی نکند. 

حالابع دازیک ماه که دیگر داروهایش در 
ایران‌به راحتی گیر نمی آمد وبیماری‌ذره‌ذره 
جانش رامی گرفت. صبح پنجشنبه, سوم مر دادماه. 
خبررفتن ش‌باپیامک توی گوشی‌هامی‌چر خد و 
سایت‌های خبری اتفاق را تیتر یک می‌کنند . 


«فصل فراموشی فریبا» به محله خزانه تهران رفتیم 

که در اند کا راکد رال راھد ایک 
وانت بود وبرای پرسیدن آدرسی که در فیلمنامه 
بود. کنار دو اتومبیل پراید ایستاد. مابی خبر بودیم 
که سرنشینان آن دو ماشین در حال خرید فروش 
ومعامله موادمخدر هستند ووقتی آن‌هامتوجه 
دوربین در پشت وانت شدند با سرعت به سمت 
وانت آمدند وبه شدت چندین بار به آن کوبیدند.» او 
ادامه‌داد:«ساره‌بیات از ناحیه کتف دچار آسیب شد 


۷ ۱ آسیب دیدند که جراحت آن‌ها 
۱ اتفاقی تلخ نشد.» 


<قبر دو طبقه> کمال تبریزی 


پروانه ساخت فیلم «قبر دو طبقه» به کار گر دانی کمال تبریزی پس از پشت سر گذاشتن حاشیه‌های زیاددر چند سال 
اخیر. صادر شد. «قبر دو طبقه» با فیلمنامه‌ ای از پیمان قاسم خانی مدتهاست که به دنبال پروانه ساخت است اما تا کنون با 
حاشیه‌های زیادی روبرو شده و حتی از طرف اداره نظارت و ارزشیایی چندین بار با ممیزی بر خورد کرده است. این یکی 
از پروانه ساخت‌های مهم و جنجالی است که در پایان روزهای ریاست جواد شمقدری صادر شده است . 


این فیلم هم اکنون به تهیه کنند گی جواد نوروزبیگی در مرحله پیشتولید قرار دارد و تایک ماه دیگر کلید خواهد خورد ۰ 

«قبر دو طبقه» یک فیلم کمدی است. قاسم خانی در این فیلمنامه داستان مر دی را روایت می کند که بعد از مرگ همسرش ی 

او را در قبری دو طبقه دفن می کند. او این قبر دو طبقه را به این منظور خریده که بعد از م رگش او را در طبقه دیگر آن قبر 

خاک کنند.اين مردبعد از مدتی که سر مزار همسر ش مو ړود متوجه می شود به اشتباه مر دی غریبه در آن‌مکان دفن شده‌است .فیلم های «پاداش» وخیابان‌های 
آرام» کارهای قبلی سینمایی کمال تبریزی نیز تا کنون امکان اکران عمومی پیدا نکر داند و حتی شنیده ها حاکی است این دو فیلم به نوعی توقیف هستند . 


۾ مدیری و شوخی با ماهواره 


مجموعه ویدیویی «شوخی کردم» به کار گردانی 
و تهیه کنند گی مهران مدیری پس از پایان توزیع 
«ویلای من» به صورت جدی وارد پیش تولید 
می‌شود. «شوخی کردم» تازه‌ترین کار مدیری 
که همچنان به سیاق سال‌های اخیر برای توزیع 
در شبکه ویدیویی ساخته خواهد شد. این 
روزه امراحل نگارش راسپری می کند. گروه 
نویسند گان این سریال متشکل از خشایار الوند. 
امیرمھدی ژوله. حمید برز گر ... هم اکنون نگارش آیتم‌های کار را آغاز کرداند . 
درهر قسمت از این مجموعه احتمالاً هر هفته در مدت زمان ٩۰‏ دقيقه ایتم‌های‌نمایشی 
کدی ور خواهد مد و موی اسائل روز ای خواه ا مر اک 
باتعدادی از پر بیننده‌تر ین بر نامه‌های‌ماهوارهای نیز شوخی خواهد شد.هر آیتم نمایشی 


حمید فرخ‌نژاد و یاد سه کوهنورد مفقود شده 


بااحضور مردم و جمعی از سینماگران در میدان «دربند» یاد سه کوهنورد مفقود شده 

کشورمان گرامی داشته شد. 
علیرغم اینکه روز 
۷مرداد ماه حمید 
فرخ‌نزاد از لغو 
فراخوانش برای 
حضور در کنار 
مجسمه یادمان 
کوهنورد خبر 
داده بود اما تعداد 


زیادی از مردم 


کوھنورد مفقود شده و اهدای گل و روشن کردن شمع, یاد آنها را گرامی داشتند. 

حمید فرخ‌نژاد هم که در این مکان در کنار خانواده کوهنوردان حاضر شده بود از مردم 
می‌خواست به دلیل صادر نشدن مجوز تجمع نکنند. ماموران نیر وی انتظامی نیز به 
متفرق کردن حاضران پر داختند . 

حامد بهداد.هومن بهمنش و علی مردانه دیگر سینماگران حاضر در میدان «دربند» 
بودند. 


روا و۲ مر شض 


درعین آنکه محتوایی مجزادارد. اما در کلیت این بخش‌هاار تباطی با یکد پگر 
دارند تا مخاطبانی که از اواسط توزیع تصمیم به تهیه و تماشای اثر گر فتند. به 
مشکل بر نخورند. تجر به‌ای که مدیری در جریان ساخت سریال‌های ویدیویی 
اواخر تیر امسال پر وانه ساخت «شوخی کردم» رااز اداره محصولات ویدیویی 
و شبکه نمایش خانگی سازمان سینمایی دریافت کرده‌است. این مجموعه در 
۰ قسمت ساخته خواهد شد؛ به این شکل که‌ابتدا ۰ ۴ قسمت مجموعه تولید 
می‌شود وپس از توزیع در شبکه وید یویی و دریافت با زخوردھاء ۰ ۴قسمت 
بعدی با لحاظ این نظرات و باز تاب‌ها نگارش و تصویر بر داری می‌شود. 
«شوخی کردم» با فارغ شدن مدیری و شر کت گلر نگ پخش از توزیع «ویلای 
من» روند تولید خود را آغاز خواهد کرد. این در حالی است که دوشنبه گذشته 
سری شانزدهم «ویلای من» شامل قسمت‌های ۳۱و ۳۲در شبکەنمایش 
خانگی توزیع شد و پیش بینی می شود در سری بیستم به پایان برسد. مدیری 
تصویربر داری «ویلای من» را اواسط خرداد امسال به اتمام رساند. 


مر و له قال یاک ددد اران درسی سالک ودود 
شنبه ۱۳ مرداد در بیمارستان مدائن تهران در گذشت. او مدت‌ها بود 
که از بیماری سرطان رنج می برد. 

ول الہ رای سال 

٣‏ فر یھ 

دیدہ به جهان 

کش ود او فعالیت 

های هنری‌اش را از 

دوران کود کی وبا 

حضور در تکیه‌های 

تفرش آغاز کرد. 

ترابی ابتدا شبیه 

ات کرد ون 

از آن به فراگیری 

نقالی نزد استادان 

مکتب تهران رو آورد. فعالیت مستمر او در این حوزه و توانایی نبوغ 
ذاتی‌اش باعث شد تا مر شد ترابی رفته رفته به یکی از نقالان صاحب 
سبک ایران تبدیل شود. 

اجراه ای‌او در جشنواره‌های داخلی و خارجی هم توجه هنر مندان 
جهانی را جلب کرد. 


9 جر ان خلیل جر ان 


بیشتراز ٩-۸‏ سال نداشت. پاتوقش چهارراه 
وصال بود که صبح تاشب کنارش بایستد و 
دست‌هایش رادور دسته‌های گل گره‌بزند وچشم 
بدوزد به چراغ راهنمایی سر چهارراه... تمام روزش 
راباانتظارهای ۰ ۴. ۵۰ثانیه‌ای می گذراند. ۴۰ ثانیه 
انتظار تا به محض قر مز شدن چراغ پا تند کند وسط 
چهارراه‌وسراغ‌ماشین‌هابرودوباشروع ۰ ۴ثانیه 
سبز بعدی, با صدای بوق و فریاد رانند گان دوباره تا 
حاشیه خیابان بدود. 

اسمش «مبینا»است و تایکی دوهفته قبل.هر روز 
از ساعت ۸ صبح تا آخر شب سر چهارراه گلفروشی 
می کرد.قبل از آن‌هم صبح تاشبش باف وش دستمال 
کاغذی و فال در زیر زمین می گذشت: 

«تسوی مترومی‌رفتم و جوراب و دستمال و 
فال می فروختم اما همیشه از دست ماموران فرار 
می کردم ومی‌تر سیدم بارم رابگیر ند. هنوز هم ترس 
دارم ماموران بيایند وببرندم. یک بار آن‌قدر دویدم 
که نفسم بالا نمی آمد. وقتی من و دوستانم را گرفتند 
آن‌قدرالتماس و گریه می کردیم تامارا ازاد کنند. 
کار خیلی سختی داشتم.» 

این‌ھا رامبینا می گوید و ادامه می‌دهد: 

«کار در چهارراه‌ه او خیابان و مترورادوست 
ندارم.اگر خانواده‌مجبورم نمی کردند.هیچ وقت 
حاضر نمی شدم دستفروشی کنم. بعضی وقت‌هافکر 
می کنم اگر روزی بز رگ شوم همه به من می گویند تو 
را وقتی داشتی جنس می‌فر وختی در خیابان دیده‌ام. 
آن وقت من خجالت می کشم.» 

خالا سال اولین سالی ایت که نرروزحباق 
منع کار کود کان. مبینااز تعاریف مر سوم کود ک کار 
فاصله گر فته است. طبق تعر یف جھانی, کود ک کار 
کسی است که پیش از رسیدن به سن قانونی مجبور 
به کار مستمر و مداوم باشد و به همین دلیل از رشد 
طبیعی. اجتماعی, روانی و جسمانی‌اش باز بماند. 

زند گی مبینااز چندماه قبل عوض شده. کار 
هنوز جزو جدایی ناپذیر کود کی مبینااسست اما این 
باردر کارگاھی که نه از چشم‌های غریبه خبری 
هست ونه از مزاحمت‌های خیابانی. جایی که رنگ 
هست.نقاشی‌هست.بازی و غذاهست ومهم تر 
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از ان می‌تواند در کنار کار کردن درس بخواند. 
مبینامی گوید:«از وقتی به خانه علم آمده‌ام دیگر 
دستفروشی نمی کنم تاخرج خانواده‌ام رابدهم.من 
چیو ر هس تم براق عانوادهمپول رم په خاطر 
همین باید کار می کردم وبه همین خاطر نتوانستم 
به مدرسه بروم اما حالا هم درس می‌خوانم و هم کار 
می کنم. ساک‌های پارچه‌ای می دوزیم و رویش را 
بارنگ پارچه. چاپ می زنیم. کار جالبی است که 
اصلا خسته‌ام نمی کند. بهش می گوییم کیف‌های 
دوستدار محیط زیست.» 


رنگہ بازی, غذا 

«خانه علم دروازہ غارءنزدیک بەسەسال 
است. پناھی شده‌برای کود کانی که روزهای 
خږود رادر کوچه و خیابان‌های شلوغ برای خر جی 
خانوادهه‌شان شب می کنند. کود کانی که ارزوی 
بیشتر انها کار نکردن است.اینکه به جای رفتن به 
سر کار آنهم دستفروشی و گدایی در سطح شهر که 
برای | نهاسختی‌های بسیاری دار د مانند بقیه‌همسن 
وسال ‌های خود به مدرسه بر وند ودرس بخوانند. 
بازی کنند و غذای‌سالم و خوب بخورند و دغدغه‌ای 
برای خر جی خانه‌شان نداشته باشند. 

به محض آنکه وارد خانه علم می شویمصدای 
خنده بچه‌ه از اتاقی در طبقه بالا در گوشمان 
می‌پیچد. همه جا پر از رنگ و پارچه‌های سفید 
است.بچه‌ه ادور تادور میزهایی رنگی,با 
دست و صورت‌های رنگ گر فته نشسته‌اند و با 
دست‌های کوچکشان پارچه‌ها رانقش می زنند؛ 
پارچه‌هایی کے بعداز آن زیر دست‌زنان 
سرپرست خانوار دوخته می شوند وبه شکل 
کیف وساک وارد بازار می‌شوند. دخترانی که 
در خانه علم کار می‌کنند ۸تا ۱۴ ساله هستند. 
انهاهمراه با یک مربی داوطلب نقاشی روی 
پارچه رایاد می گیر ند و بعد از فروش کیف‌ها, 
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مه 
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دستمزدشان را دریافت می کنند. 

شکیلا دختر ۱۳ساله‌ای است که از دو سال قبل 
به این خانه می آید. او برایمان می گوید: 

«ازوقتی می آیم خانه علم دیگر به متروبرای 
فروش دستمال نمی‌روم. خصوصا از زمانی که 
نقاشی روی پا چه راد این کلاس‌هایاد گرفته‌ام 
هم اینجا درسم را می‌خوانم و هم در آمد دارم. دیگر 
از مامورهای مترو هم نمی ترسم چون همیشه دنبالم 
می کردند ومن مجبور بودم فرار کنم. اینجادیگر 
ترس و دلهره ندارم.» 

کم کم همه بچه‌ها دورمان جمع می‌شوند. زینب. 
مریم.فریبا صدیقه و سمیه... مریم می گوید: خانم. 
بنویسید که من اینجاراخیلی دوست دارم.درس 
می‌خوانم.بازی می کنم و چون مجبور نیستم به 
خیابان بروم خسته هم نمی‌شوم. 

فریبا ٩‏ ساله وسط حر ف‌های مریم می‌پر د و بلند 
می گوید: اینجا ما ر نچنمی کشیم. 

کلمهرنج.برای‌دهان فریبای ٩ساله‌بزرگ‏ 
است. اما حقیقت زند گی او هميشه با رنج همراه بوده 
است. با گدایی. دستفروشی و کار در خیابان‌ها. فریبا 
حالا می گوید که فکر می کند یک هنر مند شده است 
که بادست‌های خودش طرح‌های شابلون‌ها راروی 
کیف‌ها نقش می‌زند. 

نازی هستم!؛ متخصص طر احی پر و انه! 

بچه‌ه الا به‌لای کار هر چند وقت یک بار نام 
خالهالناز راصدامی‌زنند. الناز مربی بچه‌ها است 
که‌بهصورت‌داوطلبانه اموزش انهارابه عهده 
گر فته است. او می گوید: «در روزهای اول بچه‌ها 
چندان بااین کار آ شنانبودند اما با گذشت زمان هم 
علاقه‌شان به هنر نقاشی روی پارچه بیشتر شد و هم 
توانمندتر شدند.طوری که الان هر کدام از آتهابرای 
خود هنر مندی هستند که بارنگ‌ها وهنر چاپ و 
ویژگی‌های پارچه آشنایی پیدا کردند.» 

اوادامهمی‌دهد:«یادم‌هست در روزهای اول 


بچه‌ها با هم کنار نمی آمدند و گاهی دعوامی کردند. 
اما حالا با هم دوست‌های خیلی خوبی شده‌اند و کنار 
هم بدون هیچ مشکلی و باعلاقه کار می کنند وحتی 
به یکدیگر هم کار یاد می‌دهند.الان هر کدام از آنها 
برای خود شناسنامه هنری دارند به طوری که برای 
اج رای‌طرح‌ه_اتخصص‌پیدا کرد د.مثلایکی از 
بچه‌ه ابه نام نازی طرح پروان ه را خیلی زیبا نقش 
می‌زند. آنهانسبت به این طرح‌ها ونقش‌هایشان 
تعلق خاطر پیدا کر دند و دیگر مثل روزهای اول فقط 
در آمدزایی این کار برایشان مهم نیست.» 

سمیه اکبری راد هم که از مسئولان کار گاه خانه 
علم دروازه‌غاراست می گوید:«یکی از بر نامه‌هایی 
که در همان ابتدای کار ان رامورد توجه قرار دادیم 
کشیدن تصویر حیوانات در حال انقراض بر روی این 
کیف‌ها بود. در حال حاضر در تلاش هستیم 
هر چه جدی‌تر این برنامه رابا هدف حمایت 
از محیط زیست به نتیجه بر سانیم. در واقع ما 
می خواھیم با کشیدن نقش حیوانات در حال 
انقراض برروی‌این کیف‌هااز ماند گاری و 
بقای آنها حمایت کنیم.» 

اوادامه‌می‌دهد:,بااین نگاه روز به روز 
تنوع وایجاد طر ح‌های جدید در بر نامه‌های 
هنری کار گاه‌قرار گرفت به صورتی که در 
حال حاضر از طرح‌های مختلف ومتنوع 
استفاده می کنیم که کنار خلاقیت بچه‌ها در 


استفاده از رنگ ونوع نقش زدن آن جذابیت کیف‌ها 
بسیار بیشتر شده‌است. ما تلاش کردیم که بچه‌ها 
رادر خلق نقش بر روی این کیف‌ها آزادبگذاريم که 
نتیجه آن به جایی رسیدهاست که حالا ما داریم از 
این بچه‌ها چیزهایی هم در حوزه اخلاقی و هم فنی و 
تکنیکی و هنری یاد می‌گیریم.» 

ازمحب اواحدی کم ال که مسئول خانه علم 
دروازه‌غار است هم درباره چگونگی راه‌اندازی این 
کار گاهه ای مهارت اندوزی که حال به تولید این 
کیف‌ها مشغول است می پرسم که می گوید: «هدف 
اصلی از فعالیت‌های خانه علم دروازه غار که زیر نظر 
«جمعیت مداد دانشجویی, مر دمی امام علی (ع) 
»است حمایت همه جانبه از کود کان کار و خیابان 
است. در واقع در حال حاضر ۷خانه به نام‌های «علم» 
و «ایرانی» در تهران و تعدادی در شهرستان‌ها 
دفول به مبارزه عاره سقلات اجتماعی و خمایت 
از کود کان کار و خیابان هستند.» 


او توضیح می دهد که یکی از اهداف اصلی این 
خانه‌هارسید گی به وضعیت کود کانی است که به 
هر دلیلی چون فقر مادی و فرهنگی از ادامه تحصیل 
محروم مانده‌اند: «ماوقتی این خانه‌ها راراه‌انداختیم 
متوجه شدیم بیشتر این کود کان به دلیل رفتن به سر 
کار در سطح شهر ودست فروشی و کسب در آمد 
برای خانواده شان, مجبور به تر ک تحصیل شد هاند 
و نتوانستند مانند همسن و سال‌های خود زند گی 
کنند.» 

راحدی کیال با ھا ود ارک هنم تردی وفع 
جامعه‌ای علاقمند به این نیسست که کود کی مجبور 
بے کار کردن شود گفت:«متاسفانه این کود کان 
در خانواده‌هایی متولد شدند و زند گی می کنند که 


مجبور هستند برای کسب در آمد به سر کار بروند 


که بیشتر آنهابه شفل ھابی چون فلفروشی, 
گل فروشی ودر کل دستفروشی‌وحتی 
گاهی گدایی تن می‌دهند. و هیچ مجری 
قانونی نیز جلودار این قضیه نیست. بر همین 
اساس مابرای اینکه فرصتی به این کود کان 
بدهیم که در کنار خودمان باشند تابتوانند 
هم بر حسب نیازشان کار کنند وهم ادامه تحصیل 
بدهند این کلاس‌ها و کار گاه‌های مهارت اندوزی را 
بر پا کردیم.» 

اومی‌گوید:«در واقع تولید و فروش این کیف‌ها 
که‌بنام دوستدار محیط زیست ثبت شده‌است. 
مورد تایید وحمایت بر نامه جهانی محیط زیست 
)از برنامه کمک‌های کوچک 90۲ که متعلق به 
711۳ آقرار گرفته است ودر تلاشیم تااین کود کان 
که بخش مهمی از جامعه ماراتشسکیل می دهند و 
متاسفانه به حال خود رها شده‌اند مهارت‌هایی را 
کنار آموزش‌های تحصیلی خود در این خانه‌ها فرا 
گیرند تاباور کنند که چقدر توانمند و بااستعداد و 
پویاهستند واینکه می توانند باعزت واعتمادبەنفس 
زند گی کنند ودیگر مجبور نشوند وقت خود رابه 
دور از هر گونه امکانات وامنیتی از صبح تاشب در 
خیابان‌ها و کوچه‌هاو مترواین شهر بگذرانند.» 


کوتاه‌وځواندنی 


آیامی‌دانید 

کربوهید اتوای سالم که به شما کمک می کند 

آیا می‌دانید 

برای تسکین اثر گزیدگی پشه کافی است یک 
تکه پیاز تازه رابر روی گزید گی قرار دهید تا نیش 
پشه نیز از بدنتان خارج گردد 

آیا می‌دانید 

کسانی که صبحان ه می‌خورن داز لحاظ 
فیزیکی و فکری از کسانی که صبحانه نمی خور ند 
سالم‌ترند. 

آیا می‌دانید 

برای جلوگیری از رسیدن آسیب به کمر و زانو 
هنگام بلند کردن اشیابه جای خم شدن از حالت 
جمباته زدن استفاده نمایید. 

آیا می‌دانید 

خوردن یک کاسه کوچک آجیل قبل از 
وعده‌های‌غذایی‌باعث کم شدن اشتها شده وبه 


می‌باشد وبرای‌افرادی که قادر به هضم لا کتوز 
شیر نیستند نیز جایگزین مناسبی است. 

آیا می‌دانید 

اگرسعی کنید در هر وعده‌غذایی روزانه خود 
از میوه‌ها و سبزیجات رنگارنگ استفاده نمایید 
رنگ‌های گونا گون فواید مختلفی دارند. 

آیا می‌دانید 

مصرف موز می‌تواند به کاهش وزن (وجود 
کالری اند ک)افزایش وزن (در صورت مصر ف 
همراه با شیر) و درمان کم خونی منجر شود. 

آیا می‌دانید 

بارعایت رژیم غذایی مناسب می توانید از خود 
را ای اراد واقس اک ما 

آیا می‌دانید 

براساس پژوهش‌هاء مصرف قهوه‌ممکن است 
خطرابجادمنک که جھرلمسکک کر بان 
رودہ بز رگ را کاهش دهد. 

آیا می‌دانید 

حتی کم آبی متوسط بدن( که باعث کاهش ۳ 
درصدی بدنتان می‌شود) باعث تنبلی ذهن و به هم 
ریختگی تمر کز شما گردد. 

ایامی‌دانید 

مصرف لیمو ترش می تواند به رهایی ازیبوست. 
کاهش وزن, مراقبت از پوست رھابی از اختلالات 
تنفسی, لثه و مجاری ادراری کمک نماید 


واد لاتم سس ٥ھ‏ 


زد گواری: ہی مه و دوستی ددست نمی 


٭٭ 


ادد. 


ردنر کت 


زند گی آپار تمان نشینی سالیان سال است که تمام دنیار افرا گر فته وهمه‌می‌دانیم محیطی بسته وبسیار ساده هستند.البته در نقاط مختلف دنیا آپار تمان‌هایی نیزھستند 
که آپار تمان‌ها تنهادر فیلم است که خنده‌دار و زیبابه نظر می رسند ولی در واقعیت که در نوع خود عجیب یا بسیار جالب‌اند که در ذیل با آنها آشنامی‌شویم 


٥۷‏ اه کر ار ۷۷۷ ی 
رک ناویل رت گر ها 
مختلف این چرخ نگاه کنید حتما مشاهده خواهید کرد که هر قسمت 
آن به شکل خاصی کنده کاری شده است.با چر خاندن این چرخ به هر 
:سمت یک وسیله جد ید در خانه رامی‌توان استفاده کر د.بر ای مثال 
در این آپارتمان تخت خواب. میز کار. میز ناهار خوری و حتی سینک 
:ظرفشویی وجود دارد. 


در سال ۱ در جنوب استکهلم سینمایی کوج 
بازگشایی شد که تا همین چند سال پیش نیز . بے 


اه 


به کارش ادامه میداد تا اینکه خریداری شد ۳ 
وحالا به یک خانه بسیار شیک تبدیل‌شدء ۳ 
است.این سینمابا مساحتی برابر با ۴۲۲ 
مترباقیمتی معادل سه میلی ون دلار برای ۲ ۳ 


فروش گذاشته شده است.در این خانه تمامی 


داده شده است و هیچ چیزی کم ندارد. 


KU‏ عم 


کر رر رر رر ں رر رو ور رڈ ور و و و و و و و و و رر ریہ 


۰ 
9 - 1 
5 ۰ 


«دانیل آرشام» طراحی است که آپار تمانش رادر برو کلین به طرز 
عجیبی درست کرده‌است به طوری که تمام دیوارهای آن پیکسل 
پیکسل به نظر می‌رسند.اما اگر این آپارتمان ۷۰متری رااز نزدیک 
مشاهده کنید می‌بینید که تمام آن با توپ‌های پینگ پونگ پر شده 
است.در این خانه برای تزئین همه چیز از توپ پینگ پونگ استفاده 
شده که شمار آنها به ۲۵ هزار عدد می سد . 


«دون لوجو» هنر مند ایتالیایی فردی است که 
تمامی آپارتمانش رابا کاغذ طراحی وساخته 
است.اوھیچ وقت ازانگی زه‌اش درمورداین 
خانه نگفته اما کارش بسیار جالب است چرا 
"| که هیچ وسیله‌دیگری به جز کاغذ در این خانه 


۲ به کار نرفته است حتی تخت ودستشویی نیز 
از کاغذ درست شده است.این خانه به مانند 
نقاشی‌های سیاه قلمی می‌ماند که وارد دنیای 
واقعی شده‌است.او در خارج خانه یک پار کینگ 
کاغذی نیز برای خودرو ساخته است تاخانه 


کا مر 41 


: بسیاری از طراحان بزرگ معمولا خانه خود رابسیار زیبا طراحی می کنند اما در مورد پاول گولتیر طراح فرانسوی 
: این مورد کمی متفاوت است چرا که اوبیشتر خانه خود راعجیب کر ده است.در تمام آپار تمان همه چیز راەراہاست 
r -3‏ حتی وسایل نیز راه راه شده‌اند.یس از خانه گلخانه به طرز عجیبی به 
۰ 5 ٦ھ‏ خانه‌های ارواح شباهت 


دارد که‌همه گیاهان 
روی‌دی واروزیر میزها 
رشد کرده‌اند.همچنین او 
۱ 
برای دختر کوچکش درست کرده است که در نوع خود منحصر به فرد است. 


قصه‌یک آه 


بقیه از صفحه ۴۱ 
دیگه نرفتم شر کت. فقط رفتم استعفا دادم و 
تسویه حساب کر دم و وسایلم روبر دم خونه.هر کی 
پرسید چرا؟ گفتم می خوام از دواج کنم وهمه رو واسه 
جشن عروسیم دعوت کردم.هر چی هم پرسیدن اون 
شاهزاده خوشبخت کیه؟ اسمی از عمید نبردم چون 
گفته بود تاشب جشن عروسی.می خواد همه رو تو 
خماری بذاره و بهشون نگه چه لعبتی به چنگ آورده. 
من لعبت نبودم. یه کوتوله بودم که گاهی بهم می گفتن 
«گورزاد» فقط یه صورت زیبا داشتم و بقیه‌ش هر چی 
بود قناس وناموزون بود. اصلاً لعبت نبودم ولی‌همین 
حر فای عمید چنان اعتماد به نفسی به من می داد که 
خودم روزیبامی‌دیدم. طوری از من تعریف می کرد 
که گاهی حس می کردم مقبول‌ترین دختر دنیام! 
عمید صبح‌ها می‌رفت و غروب برمی گشت. 
خودش می خریسدومی گفت اصلاً بدون‌من از خونه 
بیرون نروا خب اول‌ها خوشم میومد. برام سخت بود 
سے طبقه رو برم پایین و بیام بالا ولی از صبح تا صبح 
تو خونه موندن روهم دوست نداشتم. یک هفته از 
زند گی مون گذشته بود. حوصله‌م سر رفته بود. رفتم 
بیرون. همین که پامو گذاشتم تو خیابون, زنگ زد. 
صدای خیابونو که شنید, عصبی شد و پر سید: بیرونی ؟ 
وقطع کرد. ترسیدم. فقط یک کلمه پرسیده‌بود.اين 
هیچ جالب نبود. زود بر گشتم خونه. عمیدم خیلی زود 
خودشو رسوند و داد کشید: «پس تو هر روز بی‌اجازه 
من میری بیرون وخدامی دونه کجاها میری! خوب 
شد زنگ زدم و دستت رو شد وگرنه اينم مثل بیرون 
رفتنای دیگه‌ت قایم می کر دی.» بعدش منو فرستاد 
دستشویی و در رو روم قفل کرد. باورم نمی‌شد. این 
همون عمید مهربون خودم بود؟ خیلی طول کشید 
تادرروب از کرد. نفهمیدم داشت کاری می کر دیا 
منظورش این بود منوواسه تنبیه. زندونی کنه. تصمیم 


۰ ال 
روزی برای زند کی 

دوروزمانده‌به پایان جھان تازه‌فهمید که هیچ زند گی 
نکرده‌است. تقویمش پر شده بود و تنها دو روز تنها 
دوروز خط نخورده‌باقی بود. پریشان شد و آشفته 
و عصبانی نزد خدارفت تاروزهای بیشتری از خدا 
بگیرد.داد زدوب دوبیراه گفت. خداسکوت کرد. 
جیغ زد و جار و جنجال راه‌انداخت. خداسکوت کرد. 
اسمان و زمین رابه هم ریخت. خداسکوت کرد. 

به پر وپای فررشته وانسان پیچید خداسکوت کرد. 
کفر گفت و سجاده‌دور انداخت.خداسکوت کرد. 
دلش گرفت و گریست وبه سجده‌افتاد. خداسکوتش 
راشکست و گفت:عزیزم.امایک روز دیگر هم رفت. 


تمام روز رابه بد وبیراەو جار و جنجال از دست دادی. 
تنها یک روز دیگر باقی است. بیا و لااقل این یک روز 


گرفتم نترسم و حرفم رو بزنم. 

«من همسر تو هستم نه اسیرت. قرار ما این نبوده 
توخونه زندونی باشم. فقط قرار بود سر کار نرم.و 
قرار بود زود بریم آزمایشگاه و عقد مونو دائم کنیم.» 
گفت: «عقد رو که دائم می کنیم. مشکلی نیست ولی تو 
حق نداری بدون من از خونه بری بیرون چون عذاب 
می کشم.» گفتم داگە این طوره. اشکالی نداره. حداقل به 
فامیلات بگوبامن رفت و آمد کنن.» گفت:«من فامیل 
ندارم» گفتم: «داداشت؟ خانومش؟» گفت «حالا که 
کار از کار گذشته, بذار بگم که اونادوستام بودن واون 
شب قرار بود نقش فامیل منوبازی کنن. به تو هم ربطی 
نداره که منظورم چی بود.» حر فاشوباور نمی کر دم. 
باخودم گفتم شاید مریضه. شاید دارویی روزیادی 
مصرف کرده. شاید اتفاقی افتاده... گریه کردم و گیر 
دادم که بگه چی شده؟ هیچ توضیحی نداد ورفت. 
درروهم پشت سرش قفل کرد. دنبال گوشیم گشتم 
بهش زنگ بزنم دیدم نیست. تلفن ثابت رو برداشتم, 
دیدم قطعه. فهمید م تلفن روقطع کر ده.درروهم بسته. 
چرا؟ یه خور ده‌بعد متوجه شدم دوربین مدار بسته کار 
گذاشته ترس برم داشت اضط راب وانتظاری طولانی 
هم چاشنی ترسم شده بود. 

اون روز از ھمیشے زودتر بر گشت. اول یه نگاه 
به فیلم مداربسته ش انداخت بعد گفت: جازم پذیرایی 
کن!» گفتم:«عمید جون‌این طور حر ف نزن!می تر سم.» 
یهو پرید طرفم و داد کشید: «از من می‌ترسی؟ یعنی 
قیافه من این قدر وحشتنا که ؟» و شروع کرد به زدن. 
خیلی بد زد. بعد به دست و پام افتاد و به زور محبت 
کرد. بعدشم کلید رویه جا قایم کرد و خوابید. تاصبح 
مدام از خودم پرسیدم:چرا؟ و هر بار نتیجه گرفتم 
که خودم مقصر بودم. من شرایط جسمانی خودمو 
می‌دونستم.هميشه مر آقب بودم قلبم کار دستم نده. 
همیشه روی دل خودم پا گذاشته بودم. سر کوبش 
کرده‌بودم. چرااین‌بار اشتباه کر دم؟ به خاطر کوتاهی 
قد عمید بود؟ به خاطر توجه‌هاش بود؟ به خاطر نیاز 
خودم بود که باور کردم من و عمید می‌تونیم جفت 


رازند گی کن.لابه‌لای هق هقش گفت:اما بایک روز... 
با یک روز چه کار می‌توان کرد؟... 

خدا گفت: آن کس که‌لذت یک روز زیستن را تجربه 
کند. گویی هزار سال زیسته است و آن که امروزش 
رادر نمی‌یابد هزار سال هم به کارش نمی آید. آنگاه 
سهم یک روز زند گی رادردستانش ریخت و گفت: 
حالا برو وزندگی کن. 

اومات ومبهوت به زند گی نگاه کرد که در گودی 
دستانش می در خشید.امامی‌تر سید حر کت کند. 
می‌تر سید راه‌برود. می‌تر سید زند گے از لابه‌لای 
انگشتانش بریزد. قدری‌ایستاد... بعد با خودش گفت: 
وقتی فر دایی ندارم.نگه‌داشتن این زند گی چه‌فایده‌ای 
دارد؟ بگذار این مشت زند گی رامصرف کنم. 

آن وقت شروع به دویدن کرد.زندگی رابه سرو 
رویش پاشید. زند گی رانوشید و زند گی رابویید. 


۳ 
٦‏ راد ۹۲ الاعات ی 


خوبی واسه هم باشیم؟ به خاطر هرچی که بود. نباید 
باور می کر دم. من محکوم بودم که هر گز طعم عشق 
رو نچشم. این قضای الهی بود و باید بهش تن می‌دادم. 
پس جراعاشق شده بودم؟ 

عمید مثل هميشه صبح زود بیدار شد گفت:«برام 
صبحونه بیار» همچین ترسیدہ بودم که از جا پریدم و 
میز صبونه رو چیدم. سیر که شد. به صورتم نگاه کرد 
و گفت: «الهی دستم بشکنه که چه سنگینه!» با شنیدن 
این حرف مثل بچه‌ای که از ترس اخم باباش ساکت 
بوده و حالا با دیدن لبخند باباش, بغضش تر کیده. 
نفسم راہ باز کرد و گریەم در اومد. عمید اشکم رو 
پاک کرد ونوازشم کرد وپشت سر هم عذرخواهی 
کرد. کم کم نواز شش رنگ خشونت گر فت وبه سبک 
خودش محبتش رو بهم تحمیل کرد و زجرم داد. بعد 
لباس پوشید و در رو قفل کرد و رفت. 

دیگه من شدم زندونی عمید. انگار از قبل فکر 
همه چی رو کر ده بود. دیوارهای خونه‌ش ضد صدا 
بودن. بین در ورودی وراه وهال, یه در توری گذاشته 
بود تادستم به‌درورودی نر سه ونتونم ضربه بزنم و 
کسی رو خبردار کنم. پنجره‌ها هم حفاظ نشکن داشتن. 
ارتباط من و بیرون کاملاً قطع بود. زمان می گذشت و 
یه شب اتفاقی افتاد. 

نصفه‌ شب بود. به عمید حالت سکته دست داد. 
حالش خیلی بد شد طوری که هر دوفکر کردیم 
می‌خواد بمیره. گوشی شواز کیفش د ر آوردم وبه 
اورژانس زنگ زدم.وقتی که‌سوار آمبولانسش کردن: 
منم دنبال خودم رفتم ودیگه برنگشتم. عمید هم 
دنبالم نیومد.شاید می‌ترسید اگه بیاد. ازش شکایت 
می کنم. من مثل اون فک ر نمی کردم.از خونه ش که 
فرار کردم همه چیم رو جا گذاشتم. خاطرات. کلمات 
57 ۶ی ۷ ٣تت‏ ٹہ" 
همه رو جا گذاشتم ورفتم.حالادوسال گذشته وهنوز 
که‌هنوزه.باخودم تکرار می کنم:«غیر از ان دل که 
مفت بخشیدم/ هرچه دادم به او حلالش باد!» 


چنان به وجد آمد که دید می‌تواند تا ته دنیا بدود. 
می تواند بال بز ند. می‌تواند پاروی خورشید بگذارد. 
می تو اند ِ 

اودر ان یک روز اسمانخراشی بنانکرد. زمینی را 
مالک نشد. مقامی را به دست نیاورد اما.... 

امادر همان یک روز دست بر پوست درختی کشید. 
روی چمن خوابید. کفش دوز کی راتماشا کرد.سرش 
نمی‌شناختند سلام کرد وبرای آنها که دوستش 
نداشتند از ته دل دعا کرد. او در همان یک روز آشتی 
کرد و خندید وسبک شد.لذت بر د و سر شار شد و 
بخشید. عاشق شد و عبور کرد و تمام شد. 

اودر همان یک روز زند گی کر د.اما فرشته‌ها در تقویم 


۵۷ 


گا 


مود گی انسانما از زر ہم دا ارز شت است. 


© اردار گی 


گفتکو: آیدادرخشانی 


عکس:روژین گلستانی 


امی رحاج رضای یکارشناس شیک پوش وخوش بیان فوتبا ل کشور به عنوان میهمان ویژه به دفتر مجل هآمد تا گپ وگفت 


مفصلی‌داشتهباشیم حاج‌رضای یکه‌بهلحاظفنی وشخصیتی یکی |زبهتر ی نکارشناسان‌فوتبال دررسانەھاست درمو ردمسائل زیادی 
صحب تک ردو پاسخگوی‌سوالات مابود.آنچه می‌خوانید.ماحصل مصاحبه‌اختصاصی ماباحاج رضا یی اس تکه تقد یم می‌شود. 


کب رای سوال اول. دوست دار یم از پیشینه شما 
بدانیم. شما فوتبال را از کجاشروع کردید؟ 

من در یکی از نقاط جنوبی تهران به دنیا 
آمدم. بنده برادرزاده طیب هستم و در یک تیم 
۹۶07۶ آفای مص اسر آصفی مرب 
گری‌اش رابر عهده‌داشت.بازی کر دم.علی پروین. 
پرویز قلی چ خانی. فرام رز ظلی و چند نفر دیگر 
همبازی من بودند. آنجا جدی بازی می کردیم. 
همه‌مان این ده‌داربودیم تاروز ۱۵ شهر یور ۲ ۲. 
ان اتفاقات دو ضربه اساسی به من زد. اول فوتبال 
راازمن گرفت و سپس تحصیل را. همان زمان 
نتوانستم دانشگاه قبول شوم. می خواستم باهمان 
مدرک دیپلم به دانشگاه نظامی بر وم که با هم نشد. 
تاسال ۱۳۵۷ که به سمت مربی گری رفتم. البته از 
٢‏ متا ۵۷ھے فوتبال‌بازی‌می کردم ولی‌دیگر مثل 
سابق نبودم. به هر حال خانواده‌ماء خانواده‌ای‌مذهبی 
بود و نمی‌توانستیم نسبت به آن اتفاقات بی تفاوت 
الا الک ا 
مسائل از بین رفت. به هر حال از سال ۵۶رفتم به 
کلاس‌های مربی گری و سپس وارد دنیای حرفه‌ای 
مربی گری شدم. بعد هم به تیم ملی رفتم که دستیار 
علی پروین شدم ودر کنار محمد مایلی کھن کار 
کردم.بعد هم خداخواست تادر مشاغل مختلف 
فوتبال کار کنم. تااینکه سال ۱۹۸۶ برای اولین بار 
قرارشد مسابقات را کارشناسی کنم.البتهباید تست 

از آن گروه, فقط شما بودید؟ 

0 ا ا 
جنگ بود وفضاملتهب امار فتم تلویزیون و کار را 
شروع کردم که حالا حدود ۲۷ سال می شود که در 
خدمت صداو سیما هستم و فوتبال را کارشناسی 

پس باید به زودی بازنشسته شوید! 

می خندد) من تا آخر عمرم‌بازنشسته 
نمی‌شسوم! به هر صورت متوجه شدم که فوتبال, 
زبان بر قراری ار تباط من با مردم است. کاوشگر 
شدم وجستجو گر شدم تابهترین خوراک رابه مرد م 
بدهم.اين مسیر طولانی راسعی کردم به بهترین 


شکل‌طی کنم چون عشق مردم رادردل‌داشتم. 
برای کارشناسی باید مطالعه داشته باشی و من هم 
بافوتبال زند گی کرده‌بودم. در جوانی» پیری و تمام 
مدت عمرم. هم واره‌در کنار فوتبال بودم و اصلابا 
فوتبال زند گی کردم. یک روز به افشین قطبی گفتم 
شمامحمد نوری رامی‌شناسید ؟ او گفت نه! گفتم او 
شعری از ابراهیمی خوانده و می گوید مارنج دوران 
دیده‌ایم. من هم همین طور بودم. این مسیر طولانی 
من بود که باعشق و علاقه طی کردم. 


× چه سالی مربیگری را کنار گذاشتید؟ 

مقدماتی ۱۹۹۳ بود.الان حدود ۲۰سالی 
می شود که دیگر کار نمی کنم. دیگر نمی کشیدم 
که کار کنم. روحیاتم دیگر بامربی گری‌همخوانی 
نداشت. چون خیلی احساساتی.ظر یف و شکننده 
هستم و خیلی زود ناراحت می‌شوم. من الان طر فدار 
منچستر یونایتد هستم اما بازی‌هایش رانمی‌بینم. 
فقط نتایچش رادنبال می کنم!این مشکل از من 


وت 
الاعات کی مار ۳۵۷۰ 


است وسعی کردم فوتبال‌رادر کانال‌های دیگری 

×بز رگ ترین مشکل فوتبال ما از نظر شما؟ 

فر هنگ حاکم بر فوتبال. 

می توانیم این فرهنگ را تغییر دهیم؟ 

فر هنگ نظامی تغییر پذیر اسست امانیاز 
به عزم ملی دارد. نمی‌توانیم فقط به فد راسیون و 
باشگاه‌ها تحمیل کنیم. فرهنگ سازی مدیر و معلم 
می‌خواهد. جامعه ما تھی نیسست از معلم بافرهنگ 
ما ضف کار تردن ا 
مسائل فرهنگی وفنی مثل دو قلوهای به هم چسبیده 
اند. در نبود فرهنگ است که سقوط کرده‌ایم. حتی 
باوجودمربی‌بزرگی‌مثل کارلوس کروش.دردل 
فرهنگ. مسائل دیگری هم هست که در جایگاه‌های 
مختلف باید مشخص شود. یک زمانی فرانتس بکن 
باوث رصحبتی مطرح کرد و گفت تیم ملی تر کیه, 
شسجصیت ندار درآمایکن باوثر آمد واین اصطلاح 
راباز کرد و گفت.این شخصیت یک پازل است.از 
فدراسیون فوتبال گرفته تا تماشاگران که هر کدام‌از 
این پازل‌ها نباشد. تصویر کامل نمی‌شود. یک دهه از 
آن حرف.حالابروید به ورزشگاه‌های تر کیه.جایی 
که فاتح تریم بازیکنانش را کتک می‌زند. او در منظر 
جهانی دست به این کار می‌زند.بنابر این قطعاتی از 
این پازل گم شده است. فیفا یک چارت چیده که دو 
مهاجم برایش در نظر گرفته است. این دو مهاجم هر 
مربی رامی‌توانند بر کنار کنند. در این پازل. مهاجمان 
نقش فرهنگ را بازی می کنند. 

× کاری که در فوتبال ایران‌زیادانجام 
می شود! 

× بله در فوتبال ایران, فرهنگ به عنوان یک 
۶۷ یی ایا را هگ 
کنونی پاسخگوی نیازهای‌مانیست ونمی تواند ما 
رابه جلو ببرد. 

ابر گرد یم به جام ملت‌های ۱۹۷۴ واختلاف 
شماباعلی پروین بر سر تعویض مجید نامجو 
مطلق. دقیقا قضیه چه بود؟ 

۲( بگذ ارید من یک توضیحی به شما بدهم. من 


در دوره‌جوانی همیشه آ رزوی پوشیدن پیر اهن تیم 
ملی راداشتم. ان زمان» پیراهن تیم ملی سبز بود. به 
هر حال نتوانستم امااین آرزو رارهانکردم وهمین 
که علی پر وین به من پيشنهاد داد فورا آن راپذیرفتم. 
مثل بچه‌هاءبارها حکم دستیاری علی پروین رانگاه 
می‌کردم. یک احساس خاص بود. البته تفکر من و 
ی پروی ن ل ا ال ا ها آن 
زم ان بلکهالان هم همینیم.ایشان دید گاه و نقطه 
نظرات دیگری دار ندومن نظرات دیگر.عشق به 
پیرآهن سبب شد بپذیرم و در کنار پروین کار کنم اما 
باصداقت بودم وبااینکه می‌دانستم نظر اول و آخر را 
سرمربی می‌دهد. نظراتم را می‌گفتم. بله. اختلافاتی 
هم در میان بود اما فقط در حد اختلاف نظر فنی که 
وجود داشت اما نظر نهایی را پروین می‌داد. بگذارید 
به شما این رابگویم که من به هر چیزی می‌خواستم. 


در زندگیم رسیده‌ام. همه چیز و از خداوند بابت این 
همه لطفی که داشت. متشکرم. 

×فرزند تان هم اهل فوتبال است؟ 

۴ فوتبال بازی می کندامافوتبالیست نیست, 
بیشتر از جنبه سر گرمی به ورزش نگاه می کند. 

× پس مثل شما علاقه مند به فوتبال نیست؟ 

من عائسق فوتبال ھسٹم یک شیفتہ واقعی, 
یسک نفربه من گفت چند بار رفتەخواسستگاری 
دختری اما خانواده آن دختر جواب رد داده‌اند. 
من به او گفتم:خب!می‌خواهی چه کار کنی؟ جواب 
داد:بای دب روم دنبال یک دختر دیگر.من‌هم گفتم: 
همان بهتر. چون تواصلا عاشق نبودی! ما کم صد مه 
نخوردیم در فوتبال اما بر گشتیم و کارمان راادامه 
دادیم. آئین چراغ. خاموشی نیست.هر وقت شما 
عاشق باشید. تا اخر خط می روید. 

× به نظر می‌رسد شماعاشق ادبیات هم 
هستیدا! 

)به قول سینمایی‌هاء من یک تریلوژی دارم 
و به قول فوتبالی‌ها یک هت تریک دارم که عاشقانه 
آن رادنبال می کنم: ادبیات. فر ال و سینما. این سه 
گانه من است. وقتی وارد دنیای سینما شوم چیزهای 
بزرگ‌تری‌دارم. آلبر کامومی گوی د معلم‌هاو 
دانشکده‌های‌من.صحنه‌های تتاتر وزمین‌های 
فوتبال بودند.ژان پل سار تر می گوید فوتبال وادبیات 
هر دودر جستجوی حقیقت هستند. ومار کز می گوید 
مجله‌مان دارد تعطیل می شود بیایید یک مسابقه 
فوتبال بگذاریم و آن رانجات دهیم. 

کاپس به نظر شمااین سے مقوله با هم ار تباط 
تنگاتنگ دارند؟ 

×( ببینی دمن در سینما فقط یک علاقه مند 
هستم. اظهار نظر نمی توانم بکنم. 

(پیشنهاد سینمایی و حضور در سینما داشته 
اید؟ 

هر گز اما سینما را واقعا دوست دارم. حدود 
۰سال است که مجلات سینمایی را می‌خوانم. به 
سینما و ادبیات واقعا علاقه تم 

کین علاقه‌ها باعث نشده که وارد سینماو 
ادییات شوید؟ 

نه می‌دانم در این رشته‌ها توانمند نیستم به 
همین علت نمی‌روم سراغشان. 

(شما شغلتان چیست؟ 

یسک زمانی برای اسستخدام باتک رفتم 
واستخدام پیمانی شدم. هر سه ماه یکبار هم این 
ا نت نے سالک 
۳ بر کت روم رال ام کر 

× چطور شر کت برق؟ 

>۲ نها یک تیم فوتبال بسیار قد ر تمند داشتند 
که چند باری قهر مانی به دست اورد.ھادی نراقی. 
جواد الله وردی و... هم بازیکنانش بودند. ابتدایک 
سال, یکسال ونیم قراردادی بودم و بعد هم استخدام 
دائم 


با برنامه ۰ ٩‏ چطور کار می‌کنید؟ 


ما مهمان بر نامه ۰ ۹ھستیم وهمکاری‌مان 
براساس تصمیم ساز مان صداوسیماست. تمر کز 
من الان در شبکه جام جم و شبکه ورزش است. اینکه 
بروم شبکه خبر. 

نظر تان در مورد عادل فردوسی پور؟ 

× جواهر است. وقتی در مورد عادل حرف 
می‌زنم اشک در چشم‌هایم جمع می‌شود. هر چیزی 
که خودم نتوانستم به آن برسم: در وجودش می‌بینم. 
به او می‌بالم و خوشحالم که می بینم هنوز در فوتبال. 
ادم های صادقی و جود دارد.از قاب تلویزیون. مردم 
فقط ارزش‌های علمی و عسلطش را ٤‏ ولی اگر 
بااوزند گی کنید می‌بینید چقدر پاک اصیل ودوست 
داشتنی است. 

اما به نظر می رسد خیلی دوست دارد وارد 


حاشیه شود! 


تا ببینیم تعریفمان از حاشیه 
چیست؟ باید بدانیم وقتی می گوییم 
حاشیه, منظورمان چیست ؟ این یک 
۶٦‏ ہگ وال 
یکویترین برای وجدان مردمبەنمایش 
NE CL‏ 
از من و شماست امایک نفر به دل آدم 
می‌نشیند. روابط من با عادل فردوسی 
پور مثل روابط پدروفر زنداست.یکبار 
به او گفتم به پدرت حسودیم می شود. چه بگویم که 
شماندانید؟!من پسے بسیار خوبی دارم وبه جهت 
رابطه خونی, واقعادوستش دارم ولی عادل خودش 
خیلی زحمت کشیده و پدر و مادرش در شکل گیری 
این شخصیت. بی‌نهایت زحمت کشیده‌اند. خودش 
هم آمدہ جداشدهو توانسته موفق باشد . 

در فو تبال مامربی داخلی موفق تراست یا 
مربی خارجی؟ 

مربی خوب! 


7 
٦۷ھ‏ طاحات تل 


از کجا می توانیم مربی خوب پیدا کنیم؟ 

یک بخشی که بیشتر در مورد هر مربی 
مدنظر است. بخش فنی است. این بخش برای 
کساتی کی ادش حالت کا امار ما 
در زند گینامه مربیان بز ر گ که می‌خوانیم. متوجه 
می شویم آنها فر هیخته هستند. فیلسوفند. یک 
خبرنگاری بەفر گوسن گفت فلان مربی علیه‌شما 
صحبت کرد نظر تان چیست؟ فر گوسن که خودش 
نابغه است گفت: شما رستوران رفته اید؟ آیادر آن 
رستوران ماهی خورده اید؟ می دانید چراماهی در 
بشقاب است؟ چون دهانش را بی‌موقع باز کرده‌بود! 
آدم معمولی نمی تواند چنین حرفی بزند. من یک 
ایده آلیست هستم اما مدینه فاضله‌ای وجود ندارد 
بهتر است رئالیست باشیم. یک مربی باید بخش 
فنی‌اش قوی باشد اما بعد در بخش کاریزماتیکش 
باید قدرتمند باشد. در دوران دبیررستان اگر 
می دیدیم معلم‌مان کمی تعلل می کند. هر کاری 
دل‌مان می خواست انجام می دھیم اما در زمان زنگ 
نے اا سام نان را تسه کرت تد 
کاریزمایی که فر گوسن دارد. بی نظیر است. مقابل 
او کسی نمی‌تواند حرفی بزند چون فر گوسن ستاره 


منچستر است. حالا مقابلش راببینید. آرسن ونگر. 
اوهم یک معلم ومولف است که خدمات بزرگی به 
فوتبال و آرستال دادهو به اصطلاح تیمساز است. 
این مربیان سود مالی برای باشگاه‌ها 
دارند؟ 
نه یکسری مربیان به فوتبال خدمت 
می کنند. یکسری دیگر به خودشان وسری سوم هم 
به خودشان خدمت می کنند و هم به فوتبال. آرسن 
لطفا ورق بزنید 
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سح اک کسی نهدرو 


فت طر ورت سخن گفت 


تر ي د 


٠٥ 


٭ زد کمیر 


ورزشی 


ونگر در دسته آخری‌است.دسته بندی و طبقه 
بندی دارند۔من می گویم ایده آل فکر نکنیم وواقعیت 
گراباشیم. مربی باید همه این فا کتورها راداشته 
باشد. 

(برای فوتبال ما یک مربی کروات بهتر است 
یا پرتغالی؟ 

نمی توأنیم به صورت مطلق حرف زد. همه 
چیز به ساختار باشگاه و مدیریت ارتباط دارد یک 
مدیر قوی یک مربی قوی می آورد ویک مربی قوی, 
دستیار قوی. حالا این کادر به دنبال بازیکنان قوی 
می‌رود.یک زمانی فدراسیون فوتبال مابی‌نهایت 
قدرتمند بود و توانست تیم ملی قدرتمندی بسازد. 
توانست یک مربی بزر گ مثل مهاجرانی تربیت کند 
که با این مربی به جام جهانی هم رفتیم. ببینید. ما در 
فوتبال دواصل داریم؛حمله و دفاع. باید به دنبال 
مربی برویم تااین دواصل رابه ما بدهند.باید ساختار 
بسازیم و مربی تربیت کنیم. بعد آن مربی می‌تواند 
نتایج خوبی بگیرد و یک مربی خوب شود. انتخاب 
یک مربی خوب حالا از هر کجای ایران که باشد. 
نیاز به مطالعه دارد. مربی باید روانشناس باشد حالا 
نه اینکه نظام پز شکی داشته باشد ولی باید بتواند با 
بازیکنان مختلف ار تباط بر قرار کند. انسان‌هاشبیه 
هم هستند آما شبیه هم کار نمی کنند. مربی گاهی 
بای د نقش بازی کند. باید عصبانیتش رابالگد زدن 
به در نشان دهد. 

لاملیت تباید ملاک باشد؟ 

کمن ملاک قرار نمی‌دهم. 

کل(به نظر می ر سد مر د م واهالی فو تبال بی جھت 
سر گرم فوتبال شده اند؟ 

کل ک(نه این طور نیست. اميد هميشه وجود دارد. 
برای خوشحالی مر دم هر چه بدهید. کم داده‌اید. یک 
نویسنده گوتمالایی می گوید امید مثل سفته ایست 
که مدام تمدید می شود اما هر گز وصول نمی‌شود. 

شما در فن بیان هم نمره بالایی می گیر ید! 

ممنونم؛ خیلی خوشحال می شوم ووقتی در 
این سن وسال راجع به من این طور نظر می‌دهند. 
مثل‌یک کود ک خوشحال می شوم. خیلی‌هااز من 
همین رامی‌پرسند. اما دو مساله در نوع صحبت 
کردتم تاثیر داشست.اول اینکه احساساتی‌هستم و 
به صورت غیر تعمد ی همیشه مثال‌های احساساتی 
حرف می‌زنم. همین رابلدم» همین که می‌بینید و 
می‌شنوید. بخش دوم هم این است که ساعات زیادی 
مطالعه دارم. یکی از دوستان می گفت تواز پایین 
شهر آمده‌ای اماطوری حرف می زنی که انگار از 
پاریس آمده‌ای!به‌او گفتم ریشەام همان اسست اما 
ابزارم تفاوت کرده‌است. بااندیشه می توان هر کاری 
انجام داد. من از نوجوانی به سینما علاقه مند بودم 
و همچنین کتاب. شاید سه گانه‌ی سینماءادبیات و 


فوتبال در زند گی من تاثیر زیادی داشته باشد. شبیه 


لمات می س رو ۳۵۷۰« 


سے سی که دق انش را کشیدهاست فیلم بازی 
نمی کنم.من همینم که‌هستم. صدأقت دارم. مر دم 
اگ بدانندیک فردتوانمندبه آنهادروغ می‌گوید. 
آورانمی‌بخشند. من همین شکلی هستم. بچه پایین 
شهر با اب زاری‌متفاوت. کتاب‌ه ابی‌نهایت به‌ من 
کمک کر دند. یک جوری باید بگویم بر بیان مسلط 
هستم. کاملا غریزی است. نه کلاس رفتم ونه کار 
خاصی انجام‌داده‌ام. فقط کتاب خواندم.مثلا البر 
کامو خواندم و آن را ربط دادم به فوتبال. 

)لایس چر افو تبال‌مااين فر هنگ راندارد که‌در 
حرف‌های آلبر کامو می‌بینیم و می‌خوانیم؟ 

گل شاید برای ما جانیفتاده باشد. ت رکیه 
وارمنستان‌باهم سالهاست در جنگ هستند اما 
عبدالله گل به کشور ارمنستان‌می‌رود زیراتر کیه 
وارمنستان در یک گروه فوتبال بازی می کنند. این 
فرهنگ فوتبال است. نمی توانیم از آن فرار کنیم. 

لالان فوتبسال ماچه خدمتی به مردم 
می کند؟ 

کل( زمانی که مسابقات بر گزار می شود صدها 
هزارنفر به استادیوم‌هامی‌روند.آنهاد غد غه‌های‌شان 
رابا فوتبال ادامه‌می‌دهند. این مساله یک ریکاوری 
است.فشارھارابەاندازەیک مسابقه‌فوتبال فراموش 
می کنند. مثلا در هند که فقر زیاد است. بالیوود 
رویاسازی می کند.اینهارامی وان از جنبه منفی 
هم نگاه کرد ولی سینمای شان تکان دهندهاست و 
سه ساعت از ۲۴ ساعت زندگی این مردم راشیرین 
می کند تاوقتی از سالن بیرون می آیند.در گیر 
خوشبختی‌ها می‌شوند.مردم آخرش هم می گویند 
فیلمش هندی است دیگر! فوتبال هم در جامعه ما 
چنین کاری‌انجام‌می‌دهد.سپاهان وقتی در فینال 
جام حذفی پر سپولیس راشکست داد. اصفهان واقعا 
زیبا شد. نصف جهان شد تمام جهان از خوشحالی 
مردم.ماجرای خوشحالی ایرانی‌ها پس از صعود به 
جام جهانی ۱۹۹۸ و تساوی مقابل استرالیارانیز 
فراموش نکنید. 

×به نظر می رسد مردم د یگر مثل سابق شوق 
و شور ندارند. درست است؟ 

در فوتبال سالهاست که یک برد جهانی 
نداشته‌ایم.نه به جام جهانی رفته‌ایم ونه در جام 
ملت‌ها کار خاصی انجام داده‌ایم.باور کسب پیروزی 
از ما گر فته شده‌است. مر بیانی که می بازند, باخت را 
تعمیم می‌دهند. بازیکنان به خود می گویند مادیگر 
نمی توانیسم ببریم.مادر ادبیات فولکوریک خودمان 
هم داریم؛فردی به دوستانش می گوید کوچه پایینی 
آش می‌دهند. همه دوستانش می روند برای خوردن 
آش. به یکباره به خودش می گوید. نکند واقعا کوچه 
پابینی آش بدهند و خودش هم می‌روداما منتظر 
یک حادثه و معجزه هستیم. 

(هميشه همین طور است! 

(چند وقت پیش در محله ماء یک نفر به من 
گفت وقتی سعید عبدولی‌روی تشک کشتی گریه 
کرد من هم گریه کردم. خیلی حرف مهمی است, 


کمی به آن فکر کنید. 

×اچرادر ورزشگاه‌ها این همه حرف‌های 
ر کیک می‌زنند. کاری نمی توان انجام داد؟ 

۴ فوتبال ماءمتعلق به همین جامعه اسست واز 
دل همین جامعه بیرون می‌آید. ورزشگاه هم بخشی 
از جامعه است و بخشی از واقعیت‌ها در آن وارد 
می‌شود که ريشه در مشکلات شخصی و مسائل مالی 
دارد.این مشکلات وقتی بامشکلاتی که فوتبال برای 
فردایجادمی کند. مخلوط می‌شود. حالت ستیز برای 
تماشاگرایجادمی کند.مشکلاتی که حاصل ناتوانی 
برخی عناصر فدراسسیون فوتبال این مملکت است, 
باعث عصبانیت تماشاگران می شود. 

می گویند اگر خانم‌ها به ورزشگاه بيایند. 
فحاشی کم می شود شما موافقید ؟ 

٤×‏ بله من بااین نظر موافقسم. اگر خانم‌ها در 
استادیوم حاضر باشند.وقتی بخواهیم حرف بدی 
بزنیم. آن راتعدیل می کنیسم. من می گویم حضور 
خانم‌ها حتما تاثیر داردامااگر قرار است از خانم‌ها 
استفاده‌ابزاری شود. کاملا با حضور خانم ها مخالف 
هستم.ذات فوتبال پر تتش است. جورج اورول 
می گوید فوتب ال جنگ بدون تیر اندازی است. 
من فکر می کنم اگر آسیب شناسی درستی باشد. 
تنش‌هاکاهش پیدامی کند.ه رگزازبین نمی رود. 
فقط کم می شود. البته ماطبق قوانین نظام مان زند گی 
نی کی وباید تحت تاثیر تارق پاشنسیم به هز حال 
از منظر قانون, خانم‌ها نمی‌توانند بیایند ولی از منظر 
دیگر اصلاخوب‌نیست که‌نتوانند وارد ورزشگاه‌ها 
شوند. خانم ها همین حالا تیم فو تبال دارند و می‌روند. 
این کشور و آن کشور فوتبال بازی می کنند. من واقعا 
با دلایل ورزش موافق حضور خانم‌ها هستم. 

یا تقدیر از پیشکسوتان کمرنگ نیست؟ 

له قبلا که اصلا وجود نداشت اما حالا کمی 
دیده‌می‌شود ولی کمرنگ است. این هم برمی گردد 
به‌همان مسائل فرهنگی. در جام جهانی ۱۹۹۸ 
صندلی ششم در کنار ژاک شیراک نخست وزیر 
فرانسه‌اختصاص‌داشت به ژوست فونتین اسطوره 
فوتبال فرانسه. اگر فونتین به ورزشگاه نمی آمد. 
صندلی اش خالی می‌ماند. یک کارهایی ھست که 
باید یاد بگیریم. به خودمان بگوییم این پیرمردی که 
آمده.یک زمانی قهر مان ملی کش ور مان‌بوده.این 
فردباید به جوانان معر فی شود. برخی از پیشکسوتان 
بختی هم نداشتند که در فوتبال بمانند. آنها خواسته 
زیادی ندارند. 

× شما استقلالی هستید یا پرسپولیسی؟ 

من استقلالی نیستم. پر سپولیسی هم نیستم. 
من فقط منچستر یونایتد رادوست دارم. 

ک(حرفی برای پایان باقی مانده است؟ 

گر در این مصاحبه اسمی از کسی بردیم. 
من و پروین اختلافی وجود داشت. این اختلاف فقط 
فوتبالی بود نه آن چه در مملکت خودمان مرسوم 


و سڈ ساد شس اش لب E DT‏ مک کل کا اک ا ا ال ہچ می ےہ ےچ یچچ ہج یا 


مصائب‌نیم‌ملی 
پل ۰ +“ ۰ ۰ 
کشتی فرنگی نوجوانان 
درمغولستان 
سرمربی تیم کشتی فرنگی نوجوانان مصائب 
رم اد راکھدرہ سازظات ترما آآسبادر 
۱ مغولستان وبرای باز گشت به ایران برای اعضای 
| تیم پیش آمدشرح داد. مجید جهاند يده درباره 
اتفاقاتی که برای فرنگی کاران نوجوان در مغولستان 
۹۷۷۶۸٦‏ +۹ "ا" 
را[ 
۱ مشخص‌است .امامتسفانه‌در 
ام ات ای هر ها 
| نشده‌بود. چون قرار بود ویزای 
اعضای تیم در فرود گاه گرفته 
۱ شود. در لحظات آخر ۲ هزار دلار 
پول به دست من رسید وقرار بود 
بعد از رسیدن ما مبلغ مورد نیاز را 
به مابر سانند نه اینکه بخواهند ما 
۱ راحمایت نکنند. 
وی ادامه داد: متأسسغانه با مشکلات زیادی در 
۱ همان بدوورود مواجه شسدیم وبا تمام مشکلات 
شرایط اسکان اعضای تیم را فراهم کردیم و گفتیم 
پول به زودی به ما خواهد رسید و هزینه‌هاراپرداخت 
| خواهیم کرد.بعد از ورود آزاد کاران آنهاهم باهمین 
ہے اماچون‌مبلغی هم که آنها 


| کارلوس‌ایرانی‌هارا 
به‌یادگان می برد؟ 


از کروش همواره به‌عنوان مربی ابداع گر و 
نوآوری نام بردەمی شود که همیشه ترفندهای 
جدیدی در آستین داشته و توانایی شگفت زده کردن 
همگان به خصوص شا گردان خود رادارد؛همان‌طور 

| که نویل بازیکن سابق منچستریونایتد در کتاب 
خاطرات خود به آن‌اشاره کرده‌است. کروش در 
آستانه‌بازی منچستر بابار سلونابااستفاده‌از تشک در 
تمرینات دفاعی تیمش ومرور مداوم تدابیر هجومی 
حر یف با مدافعانش موفق شد دفاعی مستحکمو 
ا راا 0" 
جهان بفرستد و همان طور که اخیر آ در کره‌جنوبی با 
| استفاده‌از حر ف‌های نسنجیده چوی و جاپ تصاو یر او 
با پیراهن ازبکستان و تحریک احساسات ملی‌پوشان 
کشورمان موفق شد از احساسات و غیرت بازیکنان 
| ایرانی به‌عنوان مخرب‌ترین سلاح آنها برای صعود 
به جام‌جهانی استفاده کند. هر چند که ملی‌پوشان 
| کش ورمان دراردوی اولس ان ہیں از دیدن تصاویر 
چوی بر در و دیوار اتاق خود شگفت زده شد ند اما به 
| نظر می رسد شگفتی‌های اصلی‌هنوز در راه‌است و 
٤‏ 4 او 


دراختیار داشتند محدود بود کف اف بدھی مارا 
نموداد . 

جھاندیدہ در پاسخ به این سوال که گفته می شود 
تیم آزاد پول داشته و به تیم فرنگی نداده‌است گفت: 
نمی توانیم تیم آزادرامحکوم کنیم که باید حتما 
بدهی‌ه ای ما راهم پرداخت می کر دند چون مبلغ 
محدودی در اختیار داشتند. برای چندمین بار با 
ایران تماس گرفتیم و شرایط را گفتیم. متأسفانه 
در مغولستان نه تنهاسفارت نداریم بلکه تعداد 
انگشت‌شماری ایرانی در این کشور حضور دارند که 
کمک زیادی به ما کر دند. یکی از مربیان و سرپرست 
تیم فرنگی‌همراه آزاد کاران 
آمدند. اماجون بدهکار 
بودیم اجازه ندادند در کنار 
تیم باشند. 

وی افزود. بع د از پایان 
مسابقات روزاول‌بازهم 
اتفاقی نیفتاد؛ خیلی تلاش 
تدای لب سس ها 
۳ +00 
می کردیم نتیجے نمی‌داد. 
هر چه می گذشت کار سختتر می شد تااینکه به 
نزدیکی زمان پر وازرسیدیم واز پر واز جاماندیم.حتی 
می‌خواستیم بلیت‌هایی را که گرفته بودیم لغو کنیم, 
۷۴ 9“-ٗ-ٗ" 4 کہا ای دد 
فرود گاه‌نداشت وماجراییچیده‌ترشد.دغدغه‌ما 
برای بلیت‌های باقیمانده بود تاحداقل گروه‌دوم را 


سورپرایزهای بسیاری برای آنها داشته باشد که 
یکی از آنهارادر جام‌جهانی گذشته برای تیم ملی 
پرتغال رو کرد. 

به گزارش سایت «تین ترسا» اسپانیاء 
کار وی کرو از لف سای انت ی 
که هماکنون وظیفه آماده‌سازی تیم ملی ایران برای 
حض ور در جام جهانی رابر عهده‌دارد 
قبل چنین وظیفه‌ای‌رادر 21 ۳۳ 7۴ 
قبال تیم‌ملی پر تغال : 
عهده‌دار بود. کروش 
جنگ جهانی می‌داند 
برای آماده‌سازی ذهنی 
بازیکن ان خود برای 
حضور در عرصه جنگ 
(جام‌جهانی) اردویی 
در یکی از پادگان‌های 
کشورش ترتیب داد 
واز افسران نیروی‌هوایی پر تفال خواست تادر 
آمادمازی بازیکنان بهاو کمک کنند . 

کروش طی جلس ی در استادیوم 0 با 
افسران نظامی.از آنها خواست جلسات آموزش 
نظامی برای ملی‌پوشان این کشور بر گزار کنند. به 


به پرواز برسانیم که این اتفاق هم نیفتاد. ۱ ۱ 
سرمربی تیم کشتی فرنگی نوجوانان تصریح | | | 
| ۱ 
کرد:از طرفی ار تباط بر قرار کردن‌بامغول‌هابسیار | 
907+ گ۹" ۱ 
مشکل روبروبودیم‌ومتوسل به کارهای‌عجیب وم ۲ 
بامشکل روبرومی‌شدند وبرای‌صحبت کردن‌با ! . | 
واسطه منظور خود را می رساندند. از طرف دیگر ۴۳۰ 
کیلومتر خارج از شهر بودیم وبرای رسیدن به شهر ۰4 
بامشکلات عدیدلی روبرو شدیم . | :و 
جهاندی ده دربارهخراج اعضای تیم ازهتل‌محل ۰ 1 
ےت تی 
ددم بر ےت .۴ 
راتهیه کرده‌بودیم باور نمی کر دند که ما پول داشته 
باشیم ودرخواست کردند برای دادن پاسپورت‌ها 
ابتدا پول ما را ببینند که سرانجام با پرداخت حدود 
۴ هزار دلار پاسپورت‌هارا گرفتیم ودر نهایت از 
تد ی dg‏ 
مسکوواز آنجاوارد ایران کا م وی خاطر نشان کرد: 
هیچ ناراحتی و گلایه‌ای بابت خودم ندارم وهر کاری 
سے که رد رب ای ی 
کاش این مشکلات پیش نمی آمد چون به هیچ عنوان | 7 


شور یں وک رو مو 


اتکس کروی ددا ف اینکه کي دوس داشته 4 
باشد چنین اتفاقی رخ دهد.اماشاید با کمی تدبیر بهتر | 4 
می فد ار ار ۱ 

BL 
5, -ع‌ وچ ہے ے سے ہے‎ 
۶2 ہت سرت س-۔ سے ض۳‎ e سنہ‎ 
این تر تیب ملی پوشان پر تغالی وحتی کریس رونالدو ہے‎ 


باحضور در پاد گان و پوشیدن لباس‌های نظامی در 
تمرینات دشوارنظامی‌شر کت کردند. جالب اینکه 
کروش دراین اردوخودراکنار کشیدەوبەافسران ۱ 
نظامی درخصوص تمرینات نظامی ملی‌پوشان 
بر تغالی اختبار تام دادهب ود فا هیچ یک از ار کان 
نتوانند از زیر این تمرینات دشوار فرار کنند. این | 
a EE‏ 


حق ر ابه خو 


اددهم کە در ار 


در آرزوی آن دا 


٦ 
مه‎ 


فوتبال کش ورمان باشد تابدانند که قطعاً حضور در 
تر کیب تیم ملی در جام‌جهانی به هیچوجه برای آنها | 
آسان نخواهد بود به خصوص که کروش پیش از این 
هشدار داده بود که نمی‌خواهد تیمش در جام‌جهانی | . 
جوجه ارد ک زشت رقابت‌ها باشد. 


سس« 


مد ار ۹۳ رطلایات ٢‏ می 
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تعبیرخواب 
خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com 

دویاد آوری‌مهم:۱)همه‌اسم‌هامستعا راست وا گرمشخصاتی 

که برای بینند گان خواب می‌نویسم.مانند مشخصات فرد 

دیگری بود. تصادفی | ست.اگر کسی می‌خواهد خوابش 
چاپ نشود. حتما تا کید کند که چاپ نشود! 


۲) برای تعبیر خواب خود می توانید هر هفته پنجشنبه‌ها از 
ساعت ۱۲ تا ۱۶ باشماره ۲۹۹۹۳۳۳۴ تماس بگیرید. 


لج کردم: دیگر به هم اس. نز نیم! 
راحله صافی, ۳۲ ساله مجرد. دانشجو شنقر کلیایی 
دوستی دارم که با هم بسیار راحتیم. سه روز پیش 
به دلیل ن ازی دخترانه و احمقانه به او گفتم مدتی با 
هم تماسی نداشته باشیم. بعد بیشتر لج کر دم و گفتم 
کر کین اول تماس بگیرد باخته است. انتظار نداشتم 
قبول کند ولی اواز من لجباز تر است و گفت قبول. دیشب 
خوابی دیدم و بسیار ترسیدم. خواب دیدم مثل هر روز 
که بیدار می‌شسوم وبه گوشی نگاه‌می کنم» نگاه کر دم و 
نمی آید. شماره فرستنده هم نامعلوم بود. به خودم گفتم 
شاید اوباشد. فاو اش را گرفتم.اول آهنگ پیشواز 
پخش شد که مال سو گواری بود. بعد اپراتور گفت 
مشترک مورد نظر به دلیل م رگ پاسخگو نمی باشد و 
شما باخته‌اید... با وحشت از خواب پریدم. حالا نگرانم 
که برایش اتفاقی افتاده باشد ولی نمی‌توانم زنگ بزنم و 
بپرسم زیرا نمی‌خواهم دربرابرش کم بیاورم. 
ملا معلوم است که به دلیل لجبازی ناگواری 
که کرده‌اید. این خواب رادیده‌ای د. هر روز صبح. 
پس از بیسداری اولین چیزی که می‌دیدید.اس.ام. 
اس او بوده که صبحبه خیر ی دلنشین به شما گفته. 
حالااز آن اس.ھای دلپذیر خبری نیسست. احساس 
کمبود می کنید. از سویی قبلاً مطمئن بودید که محال 
است تاب بیاورد و با شما تماس نگیرد پس اگر تماس 
نگرفته, حتماً مشکل بدی دارد. شاید هم همین طور 
باشد. به این خواب زیاد اھمیست ندھید. به این فکر 
کنید که نباید سر مسائلی هم که مهم هستند. کل کل 
کنید زیر ا نتیجه اش همین می شود. خوب است ؟ نه! 
بهترین کاراین است که باصداقتی کامل,برايش 
توضیح بدهید که منظور شما فقط بازی بوده و قصدی 
نداشته‌اید واز حرفی که زده‌اید. پشیمانید. اگر او 
آدمی منطقی باشد. این اعتر اف شما اثر بدی ندارد اما 
اگر کمبود شخصیتی و ضعف اعتماد به نفس داشته 
باشد. این اعتراف.احترام وارزش شماراپیش او پایین 
می‌آورد که البته بعذا می ٹوائید آن راثرمیم کید این 
راهم بگویم که خوشحال شوید: گفتید شمارابسیار 
دوست دارد. پس مطمئن باشید که دلش برای شما 
بسیار تنگ است و در این آرزوست که از شما پیامی 
به او برسد. اگر چنین است. پیام بدهید و خوشحالش 
کنید تا خودتان هم خوشحال شوید. 


۶۲ 


اولین بار است که کفشی را پسندید٥ام‏ 

رصم سای سس سس مسا امس 

کشاورزی. کویر لوت 

باسلام وادب واحترام خدمت مجله خوب 
اطلاعات هفتگی واقعاً تشکر می کنم که این قسمت 
اینقدر عالیه. واقعا دستتون درد نکنه. راستش یکی 
از همکلاسی‌هایم به من علاقه‌مند است. خواب 
دیدم که انگار روز آخر دانشگاه بود. من و دوستانم 
داشتیم خوابگاه را تر ک می کردیم.هنگام رفتن در 
جاکفشی دو جفت کفش ساده‌سبز وشیک دیدم. 
تعجب کردم.یادم نبود کی اینهارا خریده بودم. 
هر دودقیقا یک شکل بودند. یکی رابرداشتم و 
پوشیدم.انگار قرار بود با آن آقابر گردیم. با هم 
صمیمی بودیم. چیزی شبیه نامسز دی چون انگار 
خانواده‌ها با خبر بودند و ترسی نداشتم. بعد کنار 
یک بر که روی صندلی نشستیم. هر دو تنها بودیم. 
انگار آرایشم پاک شده بود. بعد به من نزدیک تر شد 
و گفت:«بزن من جلویت رامی گیرم» خیلی خوش 
می گذشت. فضایی که بود و حرفایی که می‌زدیم. پر 
ازشادی بود. تا امروز چند بار خواب کفش دیده‌ام 
مثلا شده که در کفش فروشی که همه کفش‌هایش 
مشکی و زیبا بودند. تنها بودم اما هیچ کدام راخوشم 
نیامد که امتحان کنم. اولین بار است که در خواب 
کفشی را می‌پوشم. 

تعبیر 

همکاران گرامی و ارجمندم از احساسات شما و 
همه خوانند گان مهر بان آ گاهند وشماراقدر می‌دانند... 
این خواب می گوید مجذوب آن آقاشده‌اید. نگران هم 
هستید که پس از تمام شدن درس چه کنید ؟ پدر و 
مادر که خبر ندارند و نمی‌دانند داستان محبت شما 
پسندیده‌اید. نمی شود که رهایش کنید. بله نمی شود. 
حکایت عشق است و «نمی‌شود» سرش نمی‌شود. 
خب برای این که این دوستی ادامه داشته باشد و 
کاربه سردی ودلخوری نکشد بااو به هیچ بر که‌ای 
نروید. این است راز عاشق کردن و گداخته کردن 
پسری که به شما توجه دارد. آن بخش از خواب که 
می گوید بزن جلوت رامی گیرم, بوی خوبی ندارد. گاه 
دختری که مبتلای پسری شده پسر می گوید برویم 
ب رکه. دختر می گوید می ترسم چنین و چنان شود. 
پسر می گوید: نترس. خودم جلوت را می گیرم. دختر 
باور می کند چون عاشق است. فردایش هم آن پسر 
دیگر عاشق نیست چون به وصال رسیده. آی دختر ها! 
ور طاها تاه سار رسا وک لب ات آنرا اوسان 
زودرس خراب نکنید. شما کے خبر ندار ید هفته‌ای 
چند دختر تلفن می‌زنند و اشک می ریزند که «پسره تا 
دیروز دوسم داشت حالا سرد شده. مگه من همه چیم 
روبه پاش نریختم؟ اينه جواب صداقت من ؟» مشکل 
همین است که همه چیز را به پایش ریختند. يادتان 
باشد: هر دختری, به اندازه‌همان کوششی ارزش دارد 
که پسری برای رسیدن به او از خود بروز داده. اگر 
پسری, دختری رامفت به دست بیاورد. آن دختر 


هه 
لاحات کل ارم ۳۵۷۰ 


مفت هم نمی‌ارزد برای آن پسر «البته بیشتر وقت‌ها 
نه همیشه» پس بگذارید برای به دست آوردن شما 


کوشش کنند. 


یکی به من روسری بدهد! 
میم. میم. چند ساله؟ مجرد یا؟ شاغل یا؟ قم 

دوتاخواب دیده‌ایم که‌امیدوارم آنهارا تعبیر 
کنید. پدرم ۱۸ روز پیش فوت کرد. این دو خواب 
به ایشان مربوط است. مادرم خواب دیده پدرم 
پیراهنش راشسته وروی طناب آویزان کرده. خودم 
هم خواب دیدم با چند خانم و دختری شش ساله 
نشسته بودم. خادم حرم در زد و گفت: اجازه هست 
نیست به من روسری بد هد ؟ همه خانم‌هاروسری 
داشتند. دختر بچه رفت و برایم روسری آورد و خادم 
حرم داخل شد. این راهم بگویم که چندین سال پیش 
بچه برادرم که پنج ساله بود. فوت کرده. پدرم نیز 
کاملاً مذهبی و اهل مسجد و حرم بود. 

تعبیر 

کاش در نامه خود مشخصات بیشتری نوشته 
بودید.اگر نگفته بودید روسری می‌خواهم. حتی 
نمی دانستم خانم هستید. فر ض می کنم دختر خانمی 
مجرد وخانه‌دارهستید. و فر ض می کنم بر ادرزاده 
شماهم دختر است. از مادرتان نیز مشخصاتی مانند 
سو وش اغل پا خانه‌داربودن رانتوشته‌اید فرض 
می کنم حد ود پنجاه ساله و خانه‌دار باشد.اگراين 
فرض‌ها غلط باشد, تعبیر م نیز غلط خواهد بود: پیراهن 
در خواب مادرتان, نماد زند گی خانواد گی و زناشویی 
است. داریم که النسائکم لباسکم زنان شما جامه‌های 
شمایند. پس نتیجه بگیریم که همسر ایشان لباسش 
راشست وبر طناب آویخت ورفت. و این یعنی 
لباسم(زنم) پا کیزه است و بارها از او خشنود و خرسند 
بودم. خدا از او راضی باشد. خواب خودتان با توجه به 
مشخصاتی که برای شما فرض کردم. یعنی حاجت 
دارید. شاید ازدواج باشد. روسر ی خواستن, نماد نیاز 
عاطفی است. دختربچه‌ای که روسری می | ورد. نماد 
عصمت دخترانه شماست. ورود خادم.اگر سنش به 
سن شما بخورد. تقاضای فاتحه خواندنش به معنی 
اجازه گر فتن از پدر است. اگر سنش نخورد یا شما 
آن سن رانیسندید. به معنی خواستگاری است که 
اشکالی دارد. حالافرض کنم شسمامتأھل هستید: 
حجاب داشتن خانم‌ها به این معنی است که روح پدر 
هنوز حضور دارد پس ان خانم‌ها حجاب داشتند. بعد 
که خادم می خواهد بیاید. شما نیز ناچارید محجب 
شوید. ان دختر بچه» نماینده بر ادر زاده شماست که 
چون کود ک بوده و مر ده عصمت دارد که باز هم به 
معنی عصمت شماست.و کلاً یعنی جایگاه پدر شما 
خوب است. خدایش بیامر زد. آقای خوبی بود. صبر 
و شادی و خوب زندگی کردن شما آرامش ایشان را 
بیشتر می کند. از سیاه خارج شوید. این را نیز بدانید 
که بیهوده نیست که فر موده‌اند سياه پوشیدن حتی 
در عزاء مکروه است. 


پیغام‌بای‌روشنایی 


'“__جج۰‪‫ ب۶ از:د کتر نوید خدادوست 


تلاش می کنید خود رالو ند هید وانمود می کنید 


دے ‌ے ‏ کپ مت 
مںپ من‌هم نمی گویم اینچنین نیسست اما اینگونه هم که 


رھ شمامی نمایید نیست وباید بپذ یر ید که ذهنتان بالاخره‌در یک بخش 
مزەشیرین آرامش راچشیدواین فقط یک لطف الھی است.بگذ ریم از اینکه چون 
شمادیگر آن‌انسان‌خام گذشته نیستید پس به طبع, تصمیم هایتان هم بایدمٹل 
قبل نباشد و خدارا شکر می بینید که همه چیز دارد خوب پیش می رود و در این بین 
اگر نگرانی جایز باشد بحث توجه بیشتر شما به جسم خودتان است تا خدای نکرده 
همچون یک محصول تاریخ مصرف دار با ان برخورد نشود. 


ف‌‌ یک بحران بز رگ و تعیین کننده راپشت سر 
مخت گذاشتید و این کم هنری نبود. البته خودتان هم 
ار معترف هستید که خداوند به شیوه‌ای خاص 

حامی شماست واین‌لطف گاہ انقدر افزودەمی شود که خود تان هم در 
حیرت ژرفی فرومی‌روید. نا گفته نماند که خبر دارم یک ماجرای شیرین اماپر 
مسئولیت دیگر هم در گوشهای از ذهنتان گاه‌همه چیز را تحت تاثیر خودش قرار 
می‌دهد ولی من یقین دارم شما جزو آن دسته از بند گان خداهستید که اگر تصمیم 
به اجرای کاری بگیرید در آن مسیر موفقیت با خود به همراه می آ ورید. 


درست در روزهایی که ذهنتان آرام گرفته 
ویک طرف ماجرارادر کنترل خود دارید در 
تجربه‌تان در این ماجراافزای ش یافته, خوب هم پیش می روید و امد وارم بتوانید 
ارامش رابر خود و اطر افیانتان میهمان سازید.در مورد شخصی که‌ذهنتان را 
مشغول کرده ونسبت به آن دچار شک و تردید شده‌اید هم امیدوارم عادلانه رفتار 


کنید شاید واقعاً حرف‌هایی که می زند درست باشد! 


به شدت به خودتان مشغول هستید و گاه 

اج سرک آنق در توجه‌تان در گیر می شود که از محیط 

پیرامونی خود غافل می‌شوید. البته قبول دارم به 

چیزی که مد تها برایش سرمایه گذاری کر ده بودید نر سیدید اما این دلیل نمی شود 

که دست از تلاش بردارید و بگویید که دیگر رسیدن به هدف برای من ناممکن 

است در حالی که همین حالا هم شمامی توانید نسبت به هم گر وه‌های خود پیشتر 
بشید اگر ہا پلک باز وبا استفده از تمام هوش پیش بروید. 


برای‌اینکه از موضوعی فاصله بگیر ید در 
بخشی دیگر خودتان رامشغول کرده‌اید و برای 
انجام‌این کار کلی توجیه و بهانه‌هم دارید.البته 
اگر واقعاً در این موضوع قصد خیر است و دستگیری از افتاد گان که هیچ جای بحثی 
نیست اما اگر موضوع جز این است باید بسیار مر اقب باشید چون به خط قرمز بیش 
از هميشه نزدیک شده‌اید و چند وقت دیگر مجبور می شوید اعتراف کنید که سقوط 
شما تاوان همراهی کردن بعضی‌هاست که امیدوارم چنین نشود و...! 


در لحظه‌هایی که خودتان بسیار مشغول 
هستید و آنقدر کلافگی در کارهست که باید کسی 
دستگیر تان شود و کمکی به شما برساند. می بینید 
که شما باید دست دیگران رابگیرید ویاری‌شان کنید. که البته چون قصد خير است 
می تواند قابل تامل باشد اما توجه داشته باشید که اگر ھمیشه این کار ممکن نیست 
از همین حالا قطع شود چرا که گاه خسارت آن بسیار بیشتر از ادامه دادن آن است. 
در مورد عضو کوچک خانواده هم توجه کنید اما وسواس نداشته باشید! 


خاطره‌انگیز رابه سر منزل مقصود برسانید و 
تامد تها خود تان راشارژ ببینید که بازهم دچار اشتباه‌شد ید وباز هم 


بایدباز خواست پس دهید.البته قبول دارم که شماانسان آ زادی‌هستید ونیاز به 
نگرانی‌نیست.ولی‌همیشه هم پاسخگوبودن بد نیست واگر از شماچیزی پرسیده 
می شود تنها به خاطر نگرانی است و بس اما اگر شما این موضوع را توجیه می‌دانید 
واین‌شیوه آرامتان نمی کند بهتر است در رفتار خود بیشتر دقت کنید چون حالا 
دیگر خطااز سوی شماست! 


یک نکته در مورد شمابسیار مرا خوشحال 

7" می کند و آن خونسردی‌تان در مواقعی است که 

خیلی‌ها اصلاً انتظار آن راندارند. ولی روی هم رفته بهتر است برای ذهن 

خودتان هم که شده حد و مرزی رامشخص سازید و نگذارید موارد مشکوک ذهنی 

تکرار شوند. چون در این صورت احتمال خطای شما هم افزایش می‌یابد و خدای 

ناکر ده به ماجرایی ختم می شود که راه بر گشت آن ممکن نیست. در مورد انتظاری 

هم که مد تهاست ذهن شمارا با خود همراه کر ده با قاطعیت می گویم خیلی جدی 
نباشید چون خدا را دارید و او داناست! 


درست در گیر و دار روزهایی که داشتید کم 

کمک نگران می‌شدید که یک درد کهنه دوباره 

به سوی شما با زگردد و باز هم همه چیز را تحت کنترل خود بگیرد و 

ساعت‌های‌ شب وروز را گم کنید. لطف حق شامل شما شد وبا یک حر کت اتفاقی 

آرامشی دلچسب وشیرین راچشیدید, هر چند که نظر شماهم با قطعیت چنین 

نباشد. در مورد اطرافیانتان هم باید گوشزد کنم که همیشه دلتنگی به خاطر نبودن 

کسی‌نیست چون گاه‌به خاطر بودن کسی است که حواسش به تونیست. پس 
حواستان راجمع کنید. جمع! 


از نمای دور به نظر همه چیز در هم پیچیده و 

و مشکل و درد ونگرانی باهم توام شده اماوقتی از 

نزدیک به آن توجه می‌شود خودتان هم مجبور 

به‌اعتراف می شوید که کار چندان هم بد پیش نمی رود زیراتاحدودی به انچه 

می‌خواند نید رند یذ پدوحالا هم شرایطتان سبت‌بهدیگران سب ارخرب است:اما 

اگر باز هم دلتان آرام نمی گیرد حالا باید ريشه مشکل رادر جای دیگر جستجو کرد. 
جایی که شما نشانی‌اش را خوب می دانید و...! 


می‌گویید شرایط خوب شده می گویید موفق 
عمل کرده‌اید. می گویید همه چیز تحت کنترل 


است می گویید خیلی بهتر از قبل مسایل رامی بینید و تجزیه و تحلیل 
می کنید.اماوقتی باصداقت تمام به ریشه قلب شمار جوع می شود نگرانی عجیب 
در آن موج می‌زند. نگرانی که عامل بروز آن کسی جز خود شمانیست چون در 
واقع می توانستید خیلی بهتر و راحت‌تر با موضوعی کند بیایید اما هنوز چنین نشده 
واین موضوع کمی باعث گره خوردن ماجراهای ذهنی تان شده. که امیدوارم 
جدی‌تر بگیریدش! 


پرقدرت وب اصلابت ودرعین حال به حد 


وصف‌ناپذی ری مهربان.امااين تمام آن چیزی 
نیست که می شود در مور د شما گفت چون وقتی پای اجرای خواستهایتان 
وسط کشیده می‌شود آنچنان محکم حرف می زنید که گویی جای هیچگونه تخفیفی 
نیست.امادروقت عمل بخصوصاگر کمی‌هم قبراق وسر حال باشید هر چیزی 
می‌توان د تغییر کند واصلاً موضوعی به نام سخت گیری و جود خارجی ندارد. در 
حالی که این دو گانگی هم برای شما و هم برای زند گیتان چون یک سم مهلک عمل 


می کند و باید بسیار محتاط باشید. 


وہ 


2 
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مار وزی خواهیم مر د که نتو انیم از زند 
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ددں 


پشت میز نشستن ھمیشے خطراتی برای سلامتی 
انسان داشته است. محققان د رتلاشند بەطرق مختلف 
این‌خطرات را کاهش‌دهند.ب هگزارش بیتر ین؛ما 
هميشه از مضرات پشت میزنشینی وکارهای ی که 
باید به صورت ساکن وبرای مدت زياد انجام بدهیم 
شنیده‌ایم. وقتی که شمانمی‌توانید شغل خود رات رک 
کنید می توانید کاری انجام دھید که به سلامتی شما 
لطمه وار د نشود. خوردن‌چیزهای مفیدوبەموقع باعث 
می شود بر مضرات کار غلبه کنید.دراینجا به تعدادی 
از موادی که می‌توانند به شما کنند اشاره م یکنیم: 

۱-گر دو:تحقیقات جدید نشان می‌دهد که گردو 
آنتیاکسیدان بیشتری نسبت به بادام زمینی» پسته یا 


قراسم عقد ا عروصی و جسن تولد شعاراباغتعو عتر تن مر ربنییا و امواع کیکھا 


بھترین مواد خوراکی برای محل کار! 


بقیه خشکبار دارد. به طور کلی خشکبار باعث کاهش 
ریسک مریضی‌های قلبی می شود.محققان خوردن ۷ 
گردودر روز را توصیه می کنند. 

۳-چای سبز:پلیفنولز یکی از اجزای چای سبز به 
عنوان یک تر میم کننده‌دی‌ان ای شناخته می شود و 
سیستم بدنی را بهبود می‌بخشد. تحقیقات حاکی از ان 
است که جای سبز می تواند خطر سر طان‌هایی مانند: 
پروستات و پوست رانیز کاهش دهد. 

۳- پاپ کرن (ذرت بوداده):اگر شما بخواهید 
ار ار ی 
کرن در صدر این لیست قرار دار د.این محصول به 
عنوان معدنی ازفیبر و آنتی | کسید انها معر وف است. 


برد ای جدود چ اوا مت د 
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اگر شمابتوانید پاپ کرن خود رابایک ماده‌معدنی 
مانند نمک درست کنید بھترین پاپ کرن رادر اختیار 
خواهید داشت. 

۴-شکلات تلخ:این ماده‌خورا کی نیز حاوی 
مطالعات نشان می دهد که خوردن یک تخته شکلات 
تلخ در روز می‌تواند فشار خون را به حالت متعادل در 
بیاورد. کافیین. دیگر جز شکلات تلخ نیز حاوی مواد 
مغذی بسیاری است. 

۵-میوه: میوه نه تنها باعث از بین رفتن گشنگی 
کاذب شمامی شوند بلکه ویتامین‌ه اوموادمغذی 
مورد نیاز بدن شمارانیز تامین می کنند. شمامی توانید 
۵۶ ر ال مر کر رای 
هر روز مطمئن شوید که با خود مقداری میوه‌به سر 
کار می‌برید. 


.۰ :8 
فرید تعرینی ٤‏ 
دالش آموز کلاس ی اول ابتدا نی 


مد رسه شهید مر نب بهبهان 


شرسال تال 4۱-۹۲ معدل لی خوب شاگر د عمناز شاخنه شده لست 


پاتشگر از اولاء + ععترم نلا امجن تا 


پت 


اتی 


و 
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پیام از شماچاپ از ما 


زیرنظر: کریم ملکی 


نوشتن نام فامیلی الزامی است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۷ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


۶ همسر مر بانج زند گی بهانه است.من هوارا به امید هم نفسی با تو تنفس می کنم, 
شایسته جان ۱۶ مرداد میلادت مبارک همسرت مسعود ساعی -تبریز 
بر ادر عزیززو مهربانتو از جات ابر اهب چشمانت زیباتر از خورشید و صدای 
تیش قلبت تسکین دهنده روح و جانم است. عزیزم شکفتن گل وجودت رادر ۱۴ 
مرداد تبریک می گویم. دوستت دارم خواهرت عفت زمانی -قوچان 
همسر عویزج اهر اجان.از اینکه در تمام لحظه‌های زند گی من با روی خوش و 
اخلاقی نیکو جاری هستی از تو ممنونم: باش برای هميشه 
همسر محمد حمیدی -مشهد 
۶ آړ شین و آړ تین نوه‌های عرزیوچ ۰ ۲مرداد رابا ۰ ۲ شاخه گل سرخ به شما 
جگر گوشههای زند گی مان تبریک می گوییم. امیدوارم همیشه صحت و سلامت 
باشید مادربزرگ پری اسماعیلی پدربزرگ جمشید سعیدی ایوانکی 
بر ادرزادہ عزیز ج مریم سعیدی,شا گرد ممتاز شدنت را در سال تحصیلی 
٩ ۱-۲‏ در مدرسه وحدت به شما تبریک می گویم با تشکر از اولیای دبستان 
عمو وزن عمویت پری اسماعیلی 
فر بم‌ای عرزیز م شا گرد اول شدنت رادر کلاس چهارم به تسوعزیزم تبریک 
می گویم انشاءا.. هميشه در زند گی موفق باشی خاله پری ایوانکی 
#مهساجان,روزی که به دنیا آمدی هر گز نمی‌دانستی که تمام زندگی کسی 
می‌شوی که با تو بودن برایش زیباتر از همه چیز است.دوستت دارم ۱۸ مرداد 
تولدت مبا رک همسرت مهرداد بیات_نوشهر 
گ#دایی محمدر ضای عزیر جب رگشتت را عاشقانه تبریسک می گوبیم امیدواریم 
همیشه سالم و موفق باشید 
خواهرزاده‌هایت فتانه -فرزانه و سمانه فرهمند-اصفهان 
يدر بز رگ عزیز مان۱۸۰ مرداد تولد توست. تولد تو زیباترین اتفاق کره‌زمین 
است تولدت رابا یک دنیاعشق به شما تبریک می گوییم مهربانترین بابابز رگ 
نوه‌هاتان فروزان و فواد درخشان‌فر-اراک 
سس ینامیر بان همسر خو بم ۱۷ مرداد اولین سالر وز پیوند عشقمان مبارک. 
عزیزم امیدوارم همیشه در صحت وسلامت و در پناه خداوند بز رگ باشی دوستت 
دارم همسرت محسن رزمی -تبریز 
گباسین جان,۱۶ مرداد دنیاصدای کود کی راشنید که امروز تنه بهانه برای نفس 
کشیدن من است. امید وارم بتوانم سایه‌بان خستگی‌هایت باشم عزیزم تولدت 
نامزدت زهره نامنی-تهران 


دنیاء دوستت داریم 


آو لین مونمته ترمیم مو در آیران ہ1 
زیر نظلر عتخصص ترمیم عو از کانادا ۱ 
تهران- خابان وئی عصر - حتب سعا افرطا - ششه سوم 

ہ٦‎ AAA< ‘TA. — ۸۸۰۸۴۲۳ ۸۵۹۹۸۳۸ - ۸۸۸۹۸۳۱۳۳ نلخی‎ 


و 
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هادی عر در تولدت بهانه‌ای شد تااین فصل رابیشتر از فصل‌های دیگر دوست 
بدارم. ۰ ۲مرداد تولدت مبارک 
شوخان خاله عرزین ۰ ۲ مر داد چھارمین سالروز از دواجتان مبارک. امیدوارم 
در کنار همسر و فر زند گلت نیلوفر کوجولو تندرست باشید 
خواهرزاده‌ات حمیده قاسمی -اردبیل 
ردان عزیزو دو ست داشتنی مازلال‌ترین گل واژه شادی را هميشه به چشمانت 
و شیرین‌ترین تبسم خوشبختی راهمه بر لبانت آرزو داریم. تولدت مبار ک 
پدر و مادرت و برادرت-قم 
ماھ¿ 2 00" ۳ ۲ 4 4 
فر راد خو بج تو زیباترین ومهربانترینی, بهترین خاطرات زند گیمان را که روز 
تولدت است در دفتر خاطراتمان نوشتیم. عزیزم تولدت مبار ک 
۱ پدر ومادر و خواهرت فرناز -قم 
۶ چنکیر عزین همسر مهر بان.۱۸ مرداد روز عشق و زندگی روز پیوند قلبهایمان 
است عزیزم این روز عزیز رابه شما تبریک می گویم 


ستاره محمدی - نبرد 


همسرت زهرا خیری -سنندج 
دی باجان,تمام حجم خیال از تولبریز است, خیالم کوچک نیست توبی‌نهایت 
عزیزی»پویای عزیزم ۱۲ مرداد دومین سالگرد باهم بودنمسان راو ۱ مرداد 
سالروز شکفته شدنت را تبریک می گویم نامزدت مریم موحدی -تهران 
لان جان شسکفتن گل وجودتان (نسرین کوچولو) بر شماو همسر مهربانت 
(خواھر عزیزم) مبارک محمود پورمند-تھران 
یسر ان بہناج و بهر اد.قشنگ ترین صدای زند گی صدای شماست وقشنگترین 
روز دنیاروزی است که خداوند شمارادر آغوش ما گذاشت ۱ مرداد تولدتان 
مبارک مادر و پدرت حمیدرضا حسینی‌زاده-کرمان 
۶ منصو ر ه‌جان. روشن ترین ستاره شب در چشمان توست.وقتی که می‌خندی... 
ای اسوه عشق و محبت. طلوع زیبای زند گیت بی‌غر وب ۱۵ مرداد تولدت مبارک 
فاطمه زارعی 
ساسان یسر مھ ربان ۱۸ مرداد هجدهمین سالروز تولدت رابا ۱۸ سبد گل 
سرخ تبریک می گوییم پدر و مادرت نادر هنگامه بنایی‌فر -زنجان 
قاسم خوبجزلال‌ترین آب روان اشکهایی بود که با نبودنت هميشه در زند گیم 
جاری است و امروز می پوشانم دل تنگی‌ام رابا بستری از کرامات در اوج دلم 
چشمانم را به انتظارت می درخشانم سمیرا کرمی -تهران 
نی لی و لبلادخنی ان ذ ۱۹۰٩‏ مرداد دومین سالروز تولدتان فرخنده و مبارک. 
عزیزان من شاخه گل نازمان آرزوی سلامتی‌تان را از خدای بز رگ می‌خواهیم 
مادرت رقیه و پدرت رحمان خوش رو -تاکستان 


۶ محمدحسین جان.آ رامترین تپش قلبم را تقدیمت می کنم تا بدانی آرام بخش 
تمام وجودم تویی! تولدت مبار ک همسرت سمانه حاجیان -اصفهان 
گر اضیه خانم همسر مهر بانج قدم نورسیده‌تان (نوه عزیزت) رابه شما و داماد و 
دختر گلت تبریک می گویم خواهرت ریحانه شعبانی-قزوین 
۶ شیر ین همسر مه بانج ,۱۷ مرداد دومین سالروز پیوند عشقمان مبارک 
دوستت دارم همسرت حمید رهگشا- بانه 
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اطلاعات لی ارو * 


ای وا رولت را ا سے 
۲ ۳۳ ٴ۶ 


۱ سس 


ماه مبارک رمضان گرامی باد 


حساب های سیرده سرمایەگذاری وبژہ سال ۹۲ 


>۰ 


سود علی الحساب در سررسد 
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